فرار0اہ اردواجمان 0050$ 
٭ بااین گزارش آیندہ شمارانغیبر می‌ذهيم 
رازبزرکی که باخودش بە کور برد 

تب موز مرگ و زندگی۔.. 

می ترسم محر د دسادم 

۰“ * ستاره‌زندگی‌من 
آرزوهای‌بزرک 

۰ روز پرستسار 


همراه بانک ملت 
به هزار و یک علت 


هزار جایزه نقدی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالی برای خرید تلفن همراه هوشمند 


و یک جایزه نقدی ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی 


bank mellat 
ہش 6" کے‎ 


دبای ها ی ایر ات 
ماجرای واقعی خارجی 
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مجله در ویر ابش مطالب آزاد است. 


بادداشت‌هفته 
9 و 


دول ماق کر آمدنیست . 


یکی ازمشکلات کشوردستگاهعریض و 
طویل دولت است.دولت در ایران متاسفانه 
بزرگ.تنبل, زیادهخواه‌ودر مواردعدیده‌ای 
مزاحم کسب و کارملت است.درحالی که 
دولت در همه جای دنیا و به ویژه‌در کشورهای 
پیشرفته حق ندارد ونمی‌تواند برای کسب‌و کار 
و تولید مزاحمت ایجاد کند. 

در ای ران‌امامتأسفانه‌انجام‌هر کاری‌به 
کسب اجازهاز چند نهاد وسازمان محتاج است و 
برای دستیابی به این‌مجوزهابرای‌شروع کسب 
و کار در اغلب موارد بدون پرداخت رشوهراه 
به جایی نمی‌بر ید.اینکه چرابرای کار. ملت باید 
این همه گرفتار مقامات دولت باشند کلاف 
سرد رگمی است که انگار هیچ دولتی قادر به باز 
کردن آن نیست. 

نکتهدیگری که‌باعث شده‌است دولت 
درای ران چاق وفربه و گرایش بے کار دولتی 
9 اد کندایمن 
بودن کارمند وبه ویه‌مدیردراین نظام اداری 
از هر گزندی است.شما کمتر موردی راسراغ 
دارید که کارمندی رابه دلیل سوءاستفاده‌یا کم 
کاری‌یاعدم انجام وظیفه درست ویابی‌نظمی 
ویابرخوردبد بامراجعین از کاربر کنار کرده 
باش ند تنها کافی است که این کارمندان بامدیر 
بالادستی خودشان خوش رفتاری‌داشته باشند و 
از اواطاعت کنند وهمین کفایت می کند که‌از هر 
گزندی مصون‌بمانند وازاین نکته مهمتر مصون 
بودن مدیریت ومدیران در دستگاه‌اجرایی ما 
از هر گونه برخورد وخطری است. آنهاحتی ا گر 
کارنامه‌قابل قبولی نداش_ته‌باش_ند ويام رگ 
تخلفاتی شده و یا در اعمال وظایفشان کوتاهی 
کرده‌ویاباسوءمدیریت به منافع کشور و ملت 
آسیب وارد آورده‌باشند کمتر شاهد تنبیه و 
توبیخ و اخراج و محا کمه و مواخذه خواهند بود. 

نکته مهم دیگر آن است که‌دردستگاه 
دولتی می توان‌ٹروتمندشدوبەپول ‌ورفاہ 
رسید. درست عکس اتفاقی که در کشورهای 


اطلاعات‌ھفتگی شماره ۳۸۸ 1 


پیشرفته شاهد آن‌هستیم.یعنی در کشورهای 
صنعتی و روبه رشد آنها که وارد بخش دولتی 
می‌شوند مأموریت کسب تروت ندارند و 
نمی توانند تروتمند شوند.چون می‌دانند | گر 
بخواهت ددنبال‌تروتمندشدن‌باش ند بایدبه 
بخش خصوصی‌بروند. کاروتلاش وفعالیت 
کتند ثروت بیافرینند ثروتمند شوند والبته 
جى دول وجار را قاليات غا امرخ 
بیر دازن د.این‌سازو کارباعٹ رونق اقتصادی 
برای کش ورهاوتوسعه‌نیافتگی در کشورما 
شده‌است.شمامی‌توانید در دستگاه‌دولتی و 
تحت عنوان شر کتهای‌نیمه‌د ولتی, خصولتی یا 
شبه دولتی از رانتهای متعدد استفاده کنید. ده 
برابریک کارگر معمولی حقوق و مزایادرسال 
بگیرید از اعتبارات بانکی مناسب استفاده کنید 
وبااستفاده‌از رانت اطلاعاتی‌به ثروت ورفاه 
بدون خطر حتی بدون پر داخت مالیات دست 
یابی دبی آنکه خلاقیتی در کارتان صورث‌داده 
باشید ویاارزش افزوده‌ای‌برای کش ور ایجاد 
کرده‌باشید. به‌همین خاطر است که‌میل به 
اشتغال در دستگاه‌دولتی و بخصوص کسب 
عنوان و پست دارای جاذبه‌های فراوانی است و 
باعث‌می‌شود که دستگاه د ولتی همواره‌دارای 
بیشترین‌جاذبه‌برای‌ورودهرشخصمتقاضی 
و به ویژه صاحب نفوذ باشد. 

سالهاست که می گوییم باید نظم و نظامی به 
این سیستم داد.جلوی فساد و رشوه‌رادر آن 
گرفت.امضاهای‌طلایی راازبین‌بر د.باحقوقهای 
نجومی برخورد کرد جلوی استخدامهای‌جدید 
را گرفت و...اماچنان چسبند گی در این سیستم 
بالاست که هیچ مسئول ومقام و رتیسی وھیچ 
مجلس وقوه‌قضاییه ونهاد دیگری وهیچ رئیس 
جمهور ومقام و صاحب منصبی نتوانسته برای 
اضلاج آن کازی ض وزت دهد.ت ازمانی که 
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اشتغال در بخش دولتی سود ومنفعت وجاهو 
منزلت وثروت به همراهبیاورد بخش خصوصی 
دراین کشور به جایی نخواهد رسید. 


۴ 4 


نامه‌های‌بی‌واسطه ہہ 


سے 
اما روزای خوبی داشتيم... 
قدیما بیسکویتها هم ہاوفا بودند "مادر ؟ 
اما الان بیسکویتها هم بی وفا شدند های بای !۱ 
نیوفد ه میره..سلام خداحافظ 
نمی‌دونم قد ما کوتاه بود يا قدیما برف بیشتر 
میومد!...نمی‌دونم دل‌ما خوش بود یاقدیمابیشتر 
خوش می گذشت ...نمی دونم سلامتی بیشتر بود 
پا ما مریض نبودیم ..انمی‌دونم ما ہی نیاز بودیم 
یا توقعها بایین بود .انمی‌دونم همه چی داشتیم یا 
چشم و همچشمی نداشتیم ..."نمی‌دونم اون موقعها 
حوصله داشتیم با الان وقت نداریم .انمی‌دونم چی 
داشتیم چی نداشتیم. اما روزای خوبی داشتیم... 
امبد روشنفکر از کرج 
مشکلات آموزش ونظام آموزشی 
از دکتر کیان فولادی در مجله مطلبی خواندم در 
مورد لزوم کاهش تکالیف دانش آموزان و ایجاد 
تغییر در نظام آموزشی. بد تدیدم که من هم به عنوان 
یک آموزگار مطالبی عرض کنم: 
۱.دانش آموزان دهه پنجاه‌و شصت که کتابهای 
کمکی نداشتند و تکالیفشان به ان دازه کود کان 
امروزی نبود (البته به جز مشق شان) و هميشه 
در کوچه پس کوچه‌ها بازی می کردند و امروزه 
همان کود کان روسای ادارات و استاندار و نماینده 
ومد نراف ل وش ان نازخ ہد اتو 
ابتکاری بروز داده‌اند که کشور ام روزه‌به این 
وضعیت اقتصادی و سیاسی دچار شده است؟ با 
شاید هم مشکل از جائ دیگر است. 
۲بچه های امروزی اکث رآ تک فرزندند و بیشتر 
در آپارتس ان زندگی می کنند و در صورت با هم 
بودن یا داش تن خانه های حباط دار هم حوصله 
تکان خوردن ندارند و اصلابازی کردن بلد نیستند 
بیشتر ترجیح می‌دهند روی مبل دراز بکشند وبا 
تبلت و گوشی سر گرم شوند. آنهاحوصله دویدن 
و قایم باشک و... ندارند. 
۳۳ .متأسفانه اکٹر بچه‌ها در دوره اول متوسطه در 
ضرب و تقسیم اعداد ساده‌هم مشکل دارند با اینکه 
در بعضی مدارس(نه همه مذارس) برای دانش 
آموزان در مورد دروسشان سختگیری می کنند ولی 
نتای ج مطلوبی تدارد یک معلم علوم سال نهم دز 
کلاس علوم بای د به دانش آموزان ریاضی ابتدایی 


باخبر 3 نیم همکاران گر امی‌م ان آقای داود بازخو 
وخانم بازخو درغم از دست دادن یکی از بستگان 
داعدارت-د.برای روح آن‌مرحومه غفران الهی وبرای 
بازماندگان از د رگاه خداوند متان صبرو اجر مستلت 


دارم کا رکنان و سردبیری مجله اطلاعات‌هفتگی 


۴ 


۷ می ۸ اطااعاتھفت 


a a 


رانیز تدریس کند تا آنهابتوانند ضرب ویاتقسیم 
دوعدداعشاری رادرست انج ام دهند پس باید 
روشهای یادگیری را تغییر داد تا دانش آموزانی با 
بار علمی بیشتر تحویل جامعه دهیم. 
٭براناہی صفیقات ومقالات جاب مس رمجلات 
مققاف از جمله همین مجلة اطلاعات می هر 
چقدر از مغز بیشتر استفاده شود مغز فعالتر می‌شود 
و کارایی آن بالا می‌رود به نظر من اگر این کار 
در دوران کود کی وبا استفاده‌از روش‌های خوب 
وبازیهای جذاب و فکری مانند شطرنج صورت 
کیرد در دوران نوجوانی و جوانی نتایج مثبتی خواهد 
داشت و گرنه بازی کردن بدون برنامه و هدف در 
این روز گار نتیجه ای نخواهد داشت. 

با تشکر زهرا پاشازادہ دبیر علوم از مراغه 


می ترسیدم اما یاد گرفتم... 
در زند گی از چیزهای زیادی می ترسیدم ونگران 
بودم. تااینکه آنهاراتجربه کردم 
وحالا ترسی از آنهاندارم. 
از" تنهایی می‌ترسیدم. یاد گرفتم 
"خود را دوست بدارم" 


از "نفرت "می ترسیدم یاد گرفتم 

"به هر حال هر کسی نظری دارد" 

از" درد "می‌ترسیدم: یاد گرفتم 

"درد کشیدن برای رشد روج لازم انقب" 

از سرنوشت "می‌ترسیدم. یاد گرفتم 

"من توان تغییر آن را دارم" 

از" گذشته "می ترسیدم » فهمیدم 

"گذشته توان آسیب رساندن به من راندارد" 

ودر آخراز "تغییر "می ترسیدم تااینکه یاد گرفتم. 
حتی زیباترین پروانه‌ها هم قبل از پرواز کرم بودند. 
و تفییر آنهارازیباکرد عبدالامیر اسدالّه زاده 


کوچک شدن بخاطر قرصی نان 

هدف پیامبران هدایت انسان به فطرت اولیه بوده 
افا انس نان س نگ گرفتة با پیامبران سر ناسا زگاری 
گذاشته است.سنگری با دیوارهای خاکی مدتها در 
پرابر دش من عقاوعت هی کد_د در فقابل لبخند افا 
هیچ دژی نمی‌تواند مقاومت کند. 

عشق, محبت. نور و روشنایی را خداوند به همه به 
یک اندازه‌هدیه کرده عده‌ای‌باسنگر گرفتن مانع 
رسیدن این مواەب به خود شده در میان زنده‌ها 
فراموش می‌شوند. انتظار بیهوده‌ای است در میان 
مردگان یادش کنند.دنیای بعضی‌ها آنقدر کوچک 
است که‌غیر از خود. کسی در آن جای نمی گیرد 
تنها می‌مانن د. بزرگ بودن را باید آموخت: بخاطر 
قرصی نان؛ کوچک تقد آسان اجه 

عباس عابدساوجی اند پشه 


نامه‌به‌سردییر 
نس وهصه) 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانتد گان خوب و ارجمند مجلے اطلاعات 


هفتگی وبا تبریک 


ولادت باسعادت حضرت 


زینب(س) و روز برستار و همچنین تبریک سال 
نوی مسیحی به همه هموطنان مسیحی کشورمان 
وبا این درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ار تباطات کتبی پااینترنتی و 
تلگرامی از ذکر نام: تشانی وبویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 


HF و‎ 


® علی حضوری -گنبد 


نامه ما به همراه 


کتاب "فرازی از اعجاز 


ریاضی قر آن "نوشته د کتر عبدالرحیم نیازی 
ساعی به دستم رسید. از لطف شما خواننده 
قدیمی مجله سیاسگزارم و برایتان آرزوی 
توفیق دارم. انشااللّه در فرصت مناسب 


نسبت به مطالعه آن اقدام خواهم کرد. 
برایتان آرزوی توفیق دارم. 

® الهام فخ ر آور -فیروز کوه 

متا فالہ در ارسال جوا ز جچدول وقفه 
داشته‌ایم که درصددیم جبران مافات کنیم۔ 
انشاالله در آینده نزدیک نظمی به آن خواهیم 


داد.برایتان آرزوی 


توفیق دارم. 


® غلامرضا نجار بهبهانی-بندر امام 


پاکت‌نامه‌بزرگ 


وحجیم ومفصل شمابه 


دستم رسید. همانطور که قبلا هم خدمت 
شماتوضیح دادم سلسله مطالب شما در 


دفتر مجله محفوظ 


ست منتهی به جهت 


حجم بالایی که دارد باید وقت بیشتری برای 
بررسی آن اختصاص دهیم که این مهم را 
فرام وش نکرده‌ایم.در نامه اخیر به موضوع 


مهمی اشاره کرده 
در مورد اشخاص دا 


ید و آن اسرافی است که 
رای پست و مقام و اظهار 


ارادت به آنها صورت می‌دهیم و تصویر تاج 


گلهای گرانی که فر 


ستادید همگی بر همین 


موضوع دلالت دارند که بوی نامناسب تملق 


وسواسفادهوریا 
می رسد که امیدوا 


خاتمه داد موفق و سرفراز باشید 


8 ابر اهیم سیلابی 


ز بسیاری از آنهابه مشام 
اریم به این اوضاع بتوان 


-بندراتزلی 


نامه شما خواننده دیرپای مجلے را دیدم و 


یع امش مارابه آة ای فولادی رس اندم. 
همانط ور که بارها تکرار کردهام همواره از 
همکاری خوب خوانند گان علاقمند استقبال 


می کنیم. شماهم می‌توانی د مطالب خود را 


7ئ هار ال 


کنید. قدر مسلم هرچه 


حجم ومیزان‌مشا 
یابد غنای مجله نیز 


ار کت خوانند گان افزایش 
بیشتر خواهد شد. 


سمبه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoacom‏ 


وقتی فرمانفرما حاکم کرمان شد. حسین خان 
بلوچ: که از بز ر گان شهر بود رادستگیر و به 
همراه فرزند خردسالش به زندان انداخت. 
فرزند حسین خان بلوچ در زندان به مرض 
ذیقتری دخاز شد .حسیم خان به افضل الک ا 
وزیر فرمانفرما گفت:؛ به فرمانفرما بگو ۵۰۰ 
تومان می‌دهم و بجای آن فقط پسر خردسالم را 
از زندان آزاد کند تا درمان شود و نمیرد. 
فرمانفرما وقتی پيشنهاد حسین خان را شنید 
گفت: من که فرمانفرمای کرمان هستم. نظم 
و انتظام مملکت خود را به ۵۰۰ تومان رشوه 
نمی فروشم... فرزند حسین خان در زندان, 
جلوی چشم پدر جان داد. 

اتفاقاً سال بع د پسر خود فرمانفرما به مرض 
دیفتری دچار شد .فرمانفرما برای شفای پسرش 
۰ گوسفند نذر کرد و به فقرا داد تافرزن‌دش 
شفا یاہد ولی سودی نبخشید و فرزند وی هم 
جلوی چشمان پدر جان داد. 

روزی فرمانفرما وزی رش أفضل الملک رادید و 
گفت:؛ عجب روز گاری است. اگر خدا و پیغمبری 
در کار نیست. لااقل به دعاهای خانواده‌های فقیر 
و گرسنه‌ای که آنها را با آن گوسفندها اطعام 
کرده‌ام؛ باید بچه‌ام خوب می شد و زنده می‌ماند 
افطل لماک گفت, این حرف را نزنید قربان» 
فرمانفرمای کل عالم. اتتظام و نظم جهان را 
به ۵۰۰ گوسفند رشوه فرمانفرمای کرمان 
نمی فروشد. 

نشو در حساب جهان سخت گیر 

که هر سخت گیری بود سخت میر 

تویا غلاق مان بگیں تیگ خت 


که فردا نگیرد خدا بر تو سخت 
استاد باستانی باربزی 
ارسالی: محمود جعفری کوهبنانی 


مور م ۳ 
قاحیح ب را رت 

تاجری در روستایی» مقدار زیادی محصول کشاورزی خرید و 

| می‌خواست آنهارآبا ماشین به انبار مکل کند. 

| در راہ از پسری پرسید: "تا جاده چقدر را است؟" 


پسر جواب داد: "گر آرام بروید حدود ده دقیقه کافی است. اما 
اگر باسرعت بروید نیم ساعت و یا شاید بيشتر." 

تاجر از این پاسخ عجیب پسر ناراحت شد و در دل به اوبد و 
| بیراه گنت و به سرعت خودرو را به جلو راند. اما پتجاه‌متر بیشٹر نرفته بود که چرخ ماشین به 
سنگی برخورد کرد وبا تکان خوردن ماشین, همه محصول‌به زمین ریخت. تاجر وقت زیادی 
برای جمع کردن محصول ریخته شده صرف کرد و هنگامی که خسته و کوفته به سمت خودرو 
برمی گشت باد حرف‌های پسر افتاد و وقتی منظور او رافهمید بقیه راه را آ رام و بااحتباط طی کرد. 
شاید گاهی باید آرامتر قدم برداریم تا به مقصد برسیم. 


عبدالامیر اسدالله زاده 


یزور با مور 
از حکیمی پرسیدند :چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟ 
با خنده‌جواب د ایا حکیم ا الست س زا که گازت گرشد گاز 
بگیری؟!...میان پرواز تا پرتاب, تفاوت از زمین تا آسمان است. پرواز که 
کنی: آنجا می‌رسی که خودت می‌خواهی. پرتابت که کنند آنجا می روی 
که آنان می ‌خواهند۔۔ پس پرواز را پیاموز..!!! 


پرنده‌ای که "پرواز" بلد نیست: به "قفس "می‌گوید "تقدیر " 
معصومه نجار 


2 و 

صرحب رتہخوارآید. یل روم رآیر 
روزی مرد روستایی باپسرش از ده‌راه افتادند بروند شهر.مقداری راہ که رفتند یک نعل پیدا 
کردند. مرد روستایی به پسرش گفت: نعل را بردار که به کار می‌خورد. 
پسر جواب داد: این نعل آهنی به زحمت برداشتنش نمی‌ارزد. 
مردخودش نعل رابرداشت و توی جیبش گذاشت. وقتی به آبادی رسیدند نعل را به یک نعل 
فروش فروختند و با یوش مقداری گیلاس خریدند و به راه خودشان ادامه دادند تابه صخرا 
رسیدند.در صحرا آب نبود و پسر داشت از تشنگی هلاک می‌شد.مرد که جلوتر از پسرش 
می‌رفت یکی از گیلاسها را به زمین انداخت. پسر دولا شد و گیلاس را از زمین برداشت. چند قدم 
دیگر که رفتند مرد روستایی دوباره یک دانه گیلاس به زمین انداخت و باز پسرش دانه گیلاس 
را برداشت و خورد .خلاصه تابه آب و آبادی رسیدند 
هر چند قدمی که می رفتند مرد یک دانه از گیلاسها 
رابه زمین می‌انداخت و یسر هم آن رابر می‌داشت و 
می‌خورد. آخر کار مرد رو کرد به پسرش و گفت: ‏ . 
یادت‌هست که گفتم آن نعل رابردار. گفتی به زحمتش 
نمی‌ارزد؟ پسر گفت:بله یادم هست. 
پدر گفت:دیدی که من آن رابرداشتم و باپولش 
گیلاس خریدم: اما یکباره‌همه آنها را به تو ندادم۔ 
برای اینکه مطلب را خوب متوجه بشوی, گیلاسها سی 
و هفت دانه بود و توسی و هفت بار به خودت زحمت 
دادی و آنها رااز زمین برداشتی: اما یک بار به خودت 
زحمت ندادی که نعل را برداری. 
بدان: هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید... 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲۱۸ ۵ 


ر لے رت رج کے 


دان 


آن است که هر دار او ر ایا 


مایند 


۰ ههر ورد ثر 


ار از از 


مون بر وت 


آدد 


6 دومن رولاث 


لایراته جیاےچ 


*#رهبر انقلاب جاید در مقابل حرکت خبیثانه ب 
هدف به فراموشی سپردن نمادهای انقلاب ایستاد 


جبران کند. آماده گفتگو هستیم 


جهانگی ری معاون اول: وضع بودجه کشور از | 


دوران دفاع مقدس هم دشوارتر است 

#«دژپس ند وزیر اقتصاد: نگران استفاده سیاسی 
آمریکا از ۴۸1۴ هستیم 

#ساخت کارخانه تولید کاغذ در خوزستان آغاز شد 
٭با تصویب شورای عالی انق لاب فرهنگی: ده 
مناسبت به تقویم کشور اضافه شد 


#پیکر د کتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه(ره) | 


قطب دراویش گنابادی در گتاباد آرام گرفت 


۶«رحمان فضلی وزیر کشور: نب ود آرامش در | 


خانواده‌ها باید ریشه‌یابی شود 

وزير آموزش و پرورش: ۲۰ درصد مدارس 
کشور نیازمند بازسازی هستند 

٭انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت: سوء ظن 
به انتخاب مردم و نگاه قیّم مآبانہ خطرناک است 
٤‏ برهم صالح "از ریاست جمهوری عراق استعفا 
داد و بغداد رات رک کرد 

۴ رزمایش مشت رک ایران: روسیه و چین در دریای 
عمان و اقبانوس هند بر گزار شد 

همتی رئیس کل بانک مر کزی: تعبین نرخ ارز 
در اختیار بازار قرار گرفت 
٭وام خرید مسکن تاسقف 
افزایش یافت 

٭وزیر بهداشت درباره شیوع افسردگی هشدار داد 
##ایران در فرسایش خاک رتبه اول دنیا را دارد 
لا ریجانی: حکمرانی عاقلانه باید بتوانذ همگرایی 
قوی در کشور ایجاد کند 

#«عملیات بر رگ الحشد الشعبی عراق عليه داعش 
در موصل آغاز شد 

##د کتر صالحی رییس سازمان انرڑی اتمی:دیگر 
به محدودیت سطح غنی‌سازی پایبند نیستیم 

٭ ریس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی: سالانه ۲۰ 
هزار تن ذرات معلق به ریه تهرانیها وارد می‌شود 
ب لوایح 7۸77 


۰ میلیون تومان 


#«سخنگوی دولت:عدم تصور 
محدودیتهای جدیدی ایجاد می کند 
#۴ رئیس قوه قضایبه: کمیسیون ماده 
منبع در آمد شهرداریها شود 

٭نرخ تورم آذر ماه ۴۰ درصد اعلام شد 

۰۶ هزار واحد مسکونی برای کا رگران و 
بازنشستگان احداث می‌شود 

٭دھلی نودستور خروج ۷هزار نیروی امنیتی 


هندی از کشمیر را صادر کرد 


۰ نباید 


ا١‏ دی ۹۸ اطلاهاد 


۶ اسکانلند در امیر ۲۰۱۲ همذیرسی استقلال 
ا برگزار کرد و مخالفان استقلال با کسب ۵۵درصد 
ا آرابه پیروزی رسیدند.امایس از آن و درسال 
إ ۲۰۱۶برگزیت اتفاق افتاد. با وجود اینکه ۶۲ 


درصد رای‌دهند گان اسکاتلندی خواهان ماندن در 


اتحادیه ارویا بودند. ۵۲ درصد کل رای‌دهند گان 
بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادنداین 
:ٍٛ اتفاق برای حزب ملی اسکاتلند به معنی "تغییری 
¦ ماهوی در شرایط "بود که ب رگزاری‌مجدد همه‌پرسی 
استقلال را توجیه می کند -چون اسکاتلند برخلاف 
خواسته‌اش" در شرف خروج از اتحادیه اروپا قرار 
گرفته است.این حزب از آن زمان به بعد در همه 
انتخابات‌ه ا موفق عمل کرده‌است و در جریان 
انتخابات سراسری بریتانیا که چندی پیش بر گزار 
شد. ۴۸ کرسی از ۵٩‏ کرسی اسکاتلند در پارلمان 
بریتانیا به این حزب رسید. در حالی که شعار اصلی 
کارزار انتخاباتی این حزب این بود: "آینده اسکاتلند 
رابه دست اسکاتلند بسپاریم." 


پلیس سوئد با حملات بی‌سابقه‌ای مواجه شد 
که اماکنی در م رکز شهر را هدف گرفته بودند. تیم 
خنثی کردن بمب در نه ماهه ابتدای امسال برای ٩۷‏ 
انفجار فراخواند ه شد ند.جول, ۲۲ ساله می‌گوید: من 
اینجا بزرگ شدم و احساس می کنم فضا خشونت‌بار 
شده‌است :درست جلوق آپارتمانش در محله 
سودرمالم. واقع در م رکز استکهلم انفجاری رخ داد 
که تمام پنجره‌های خانه‌های خیابان را شکست. 

مقصر کیست؟ 

چنین چیزی یی ش ازسال ۲۰۱۷ اصلا وجود 
نداشت.درسال ۲۰۱۸ ۱۶۲ انفجار رخ داد و فقط 
در دو ماه گذشته تیم خنئی کنندگان بمب ۳۰ بار 
وارد عملیات شده استلیندا استر اف رئیس اداره 
اطلاعات کمیته امور ملی سوئد (وابسته به پلیس)؛ 
می‌گوبد: دربیشتر انقجارها از موادمنقجره ومب‌های 
زبرزمینی و نارنجک‌های دستی استفاده‌شده است .او 


ت‌هفتگی 


تست اسکاتلند و زخم کهنه استقلال 


حتمآد ر اخبار سیاسی جهان شنیده‌اید که نیکولا استورجن,وزیر اول اسکاتلند. م یگوید؛دومین 
1 ہے خر رس ور ے۔۔_ |[وْھمەپرس4ی استقلال اسکاتلند باید در سال ۲۰۲۰ ب رگزار شود و البته که هدق حزب ملی اسکاتلند 
و ا اما ۱2۵۵۲ ٍْ خروج از بریتانیا و بیوستن مجدد به اتحادیه اروبابه عنوان یک کشور 

زی ممکن است؟ و اینکه چراموضوع استقلال اسکاتلند دوباره به سر زبان‌ها افتاده است؟ 


مستقل است. اما آباجنین 


آیا اسکاتلند می‌تواند همه‌برسی بر گزار کند؟ 
اینکه تصویب قوانین لازم برای بر گزاری 
همه‌پرسی جدید در حوزه اختیارات مجلس محلی 
اسکاتلند است يا نمایند گان پارلمان بریتانیا؛ برای 
مدتی طولانی موضوع مباحث حقوقی بوده است 
-اماهیج داد گاهی درباره آن نظر نداده‌است.در 
هر صورت. خانم استورجن خواهان موافة 
دولت بریتانیا با انتقال قدرت لازم برای بر گزاری 
همه‌پرسی است.مثل اتفاقی که در سال ۲۰۱۴ 
افتاد.خانم استورجن: رهبر حزب ملی اسکاتلند, 
می‌گوید: پایبندی به این رویّه. ضامن اعتبار قانونی 
و مشروعیت‌بخشی به نتیجه همه‌پرسی خواهد بود 
مخصوصا از منظر اتحادیه اروپا.اما با وجود موفقیت 
انتخاباتی حزب ملی اسکاتلند. بوریس جانسون: 
نخسستوزیر بریتانیا باب رگزاری مجدد همه‌پرسی 
استقلال مخالف است و اعضای ارشد دولت. از جمله 
مایکل گوو اعلام کردهاند که برای برگزاری یک 
همه‌پرسی جدید باید حداقل پنج سال صبر کرد. 


سود و آرامش از دست رفته 


وقتی ماه گذشته در مناطق مختلف استکهلم در یک شب سه انفجار روی داد. همه اهالی 
شهر وحشتزده شدند. انفجارهایی در سایر شهرها رخ داده‌بود اماه رگز اینقدر این 
انفجارها تزد یک و درست جلوی بای خودشان نبود. 


ادامه می‌دهد: این حملات را معمولاً دارودسته‌های 
مجرم برای ترساندن گروه‌های رقیب با دوستان 
نزدیک و خانواده‌شان انجام می‌دهند. ابن وضعیت 
بسیار وخیم است اما بیشتر مردم نباید نگران باشند 
چون این انفجارها معمولاً به آنهاصدمه نمی‌زند" 

انفجارها در کجارخ داده؟ 

بیشتر انفجاره | در محلات فقیرنشین و 
حاشیه‌نشسین‌های آسیب پذیر شهرهای بزر گ مثل 
استکهلم. گوتنبرگ ومالمو روی داده است.در 
ابعدای همین ماه شن پر مالو در طول ۴١س‏ اعت 
شاهد سه انفجار بود.اکنون مناطق مرفه‌تر هم هدف 
حمله قرار می گیرند.اتفجاری در منطقه‌ای مسکونی 
در شمال استکهلم در حاش یه بروما که ما گذشته 
روی داد باعث بسته شدن ورودی ساختمان‌ها و 
شکستن شیشه‌ها و صدمه به خودروها شد. 

عابر :سالاق مطللل اجار ندب درفروشگا: 


موضع خانم استورجن این است که شاید 
جانسون و حزب محافظےکار برای مذتی ابا 
واقعیت بجنگند" ولی نهایتا چاره‌ای جز تسلیم در 
برابر "دموکراسی" نخواهند داشت:او هشدار داده 
است که نمی‌توانید اسکاتلند را برخلاف میلش 
در بريتانيانگه دارید. خانم استورجن در عین حال 
احتمال کشاندن جانسون به داد گاه‌را در صورت 
عدم پیشرفت مباحث سیاسی رد نکرده‌است. این 
راه‌پرخطری است چون ضمانتی برای موفقیت وجود 
ندارد و زمان زیادی هم خواهد برد امایعضی‌ها در 
حزب ملی اسکاتلند به آن تمایل دارند. 

کاری که خانم استورجن علام کرده که اصلا 
نخواهد کرد ب رگزاری یک همه‌پرسی غیرمجاز 
است.به گفته او تجربه کاتالونبا تابت می کند 
که‌این کار "به استقلال ختم نمی‌شود. آگزینه 
دیگر او می‌تواند تلاش برای دستیابی به پیروزی 
بزرگ در انتخابات مجلس محلی اسکاتلند در 
سال ۲۰۲۱ باشد. او می‌تواند از زاویه مطالبه یک 
همه‌پرسی جدید در آن انتخابات شر کت کند تا 
فشار بر دولت پریتانیا را افزایش دهد. 
اسکاتلندی‌ها به استقلال رای می‌دهند؟ 

سوال اصلی همین است - شکی نیست که ودف 
نیکولا استورجن پیر وزی در همه‌پرسی است. نه 
صرفا بر گزاری آن‌نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که 
تعداد حامیان استقلال بیشتر شد «است. اماهمچنان 


و اب ET‏ 
منتقل شد. ۲۵ نفر هم وقتی آپارتمان‌هایی در مرکز 
شهر لینشوپینگ هدف قرار گرفت: صدمه دیدند. 
سودمالم پیش‌تر منطقه‌ای کار گری بود که به 
تدریج بسه مخله‌ی اعیانی تبذیل شد بوتیک‌های 
برندهای خاص و رستوران‌های گیاه‌خواران و 
هم‌چنین تمای آچری رنگ‌شده آپارتمان‌ها فضای 
محله را تغییر داد. ساختمانی که هدف قرار گرفت 
رویروی پار ک محله و در نزدیکی مدرسه‌ای بود. 
مالین پرادشا وکا جمد انا آن طرف کر از سل 
انفجار زند گی می کنك می گوید: بلافاصله پس از 
انفجار وقتی پلیس خیابان‌ها را بسته بود من با دو 
فرزندم به مهد کودک می‌رفتم و حسابی ترسیدہ 
بودم .هیچ کس در رابطه باانفجارها دستگیر نشد و 
پلیس هیچ اظهارنظری در مورد انگیزه‌های احتمالی 
بعبگذاران نکرد.. خانم برادش او که ارزو می کید 
چنین حمله‌ای کور و بی‌هدف نباشد. می‌گوید: اگر 
این حمله با برثامة بوذه باه د ما غبال‌مان راح‌ثر 
است چون نشان می دهد که حمله برای صدمه زدن 
به مردم عاذی نبوده است . 
دار ودسته‌های مجرم در سوند چه کسانی هستند؟ 
پلیس می‌گوید مجرمان دخیل در این انفجارها 
بخشی از دارودسته‌هایی هستند که باعت افزایش 


فاصله اند کی با اکتریت دارداگر "نمی‌دانم‌ها" 
را کنار بگذاريم. ۱درصد شر کت کنند گان در 
میانگین نظر سنجی‌های امسال مخالف استقلال 
بودهاند و ۹ درصد هم موافق. این آمار در سال 


۸ ۵۵ درصد به ۴۵ درصد بود -درست 
مثل نتیجه همه‌یرسی سال ۲۰۱۳ .امید حزب ملی 
اسکاتلند این است که تر کیب خروج از اتحادیه 
اروپا و ضدیت اسکاتلندی‌ها با آقای جانسون به 
مرور عقربه رابه طرف استقلال بچر خاند. 
اسکاتلند مستقل در اتحادیه ارویامی‌ماند؟ 

در عمل, اسکاتلند فردای بر گزاری یک 
همه‌یرسی موفق مستقل نخواهد شد و ابتدا باید 
دوره گذار راطی کند.در سال ۲۰۱۴ حامیان 
استقلال می گفتند که ایجاد دولت مستقل برای این 
کشور ۱۸ ماه زمان نی از دارد.لذاحتی اگر همین 
فرداهمه‌پرسی بر گزار شود این دوره گذار بعد 
از بایان سال ۰۲۰ ۲ به اتمام می رسد یعنی موعد 
کامل شدن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا۔ 


00 


جرم‌های مسلحانه شد اند و اغلب هم به باندهای 
مواد مخدر مربوط هستند.در سال ۰۱۸ ۲ سوئدی‌ها 
شاهد ۴۵ تیراندازی م رگبار بودند در مقایسه با سال 
۲۱ که فقط ۱۷ مورد اتفاق افتاده بود اما اینکه 
چرا این باندها موادمنفجره را هم به زرادخانه‌های 
خودااشاف کر دان روشین ٹیسٹ ہلیس سوتدعلیت 
یا قومیت مچرمان و مظنونان را اعلام نکرده است 
اما رئی س اداره اطلاعات: لیندا استراف می گوید 
جسیاری از آنا خمتوسیات مشنایهی دارند. 
اومی‌گوید: آنها در سوئد بزرگ شده‌اند ویه 
گروه‌ه ای ضعیف اقتصادی تعلق دارند و در مناطق 
فقیرنشین زند گی می کنند و شاید نسل دوم یاسوم 
مهاجران باشند بحث و کشمکش بر سر مهاجرت 
از زمانی که سوئد بالاترین تعداد پناهجویان را 
در بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ در اتحادیه اروبا 
پذیرفت. به شدت بالا گرفت: اما خائم اس جرا 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱۸ 


مس ریت رج ی 


در نتیجه اسکاتلند هم باید همرا بریتانیا از ٍ 
اتحادیه ارویاخارج شود و مجدد آ درخواست 1 


عضویت کند.دولتمردان اسکاتلندی می‌پذبرند 
که این کشور ملزم به تکمیل فرایند عضویت" 


خواهد بود. ام امی‌خواهند این روند را اهرچه ا 


سریعتر "شروع کنند. 


برای پیوستن مجدد به اتحادیه اروبا چه بايد کرد؟ ١‏ 
اسکاتلند باید از همان موانعی عبور کند که در 


برابر هر متقاضی عضویت دیگری قرار دارد؛ ولی 
عضویت قبلی نوعی مزیت محسوب می‌شود. 


مرور معیارهای عضویت نشان می‌دهد که : 


پرسش‌های زیادی درباره مسائلی چون واحد پولی: 
سطح کسری بودجه و مرزها وجود داردخانم 
استورجن بارها بااچنین پرسش‌هایی روبه‌رو شد ه 
است. او می گوہد اسکاتلند در ابتدای کار می‌تواند از 
پوند به عنوان واحد پولی استفاده کند ولازم نیست 
به واحد پولی يورو بپیوندد. او همچنین معتقد است 
که‌جایگاهمالی کشور را می توان با رشد اقتصادی به 
سطح مور د نظر قوانین اتحادیه اروپا رساند.دستیابی 
به این رشد اقتصادی اساس مطالعاتی که توسط 
حزب ملی اسکاتلند انجام شده است ممکن است 
چند ین سال طول بکشد اما خواست او پیوستن‌هر چه 
سریعتر به اتحادیه اروپا است.او همجنین علاقه‌ای 
به ایجاد مرز سخت میان اسکاتلند و انگلستان ندارد. 
به گفته او پیش از برگزاری همه‌یرسی مجدد به این 
قبیل پرسش‌ها به تفصیل پاسخ داده خواهد شد. 
می‌گوید این درست نیست که فکر کنیم این افراد 
تازه‌واردند که در شبکه‌های خلافکار حضور دارند." 
ب رای خیلی از اف راد متاق به جتاح رانست 
سیاسی اینآنفجارها خوراک کافن براق ادعاهایشان 
به دست می‌دهد. ادعای این که سوئد در دو دهه 


گذشته به شدت درگیر ادغام مهاجران بوده است. 

میرا آکسوی, که خود را نویسنده‌ای محافظه کار 
می‌خواند می‌گوید: در آینده شرایط ممکن است 
از این هم بدتر شود و مشکلات بزر گ‌تری پیش 
ییاید تازمانی که آنها در یک منطفه هس کد مطل 
قم فکرمی کتنة و راجی باهم ارتاط می یرنہ 
نیازی احساس نمی کنند که جزئی از جامعه سوئد 
بشوند. در گروه‌های مجزا و جدااز جامعه زندگی 
می کنند و دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند . 

این احساسات در سال‌های اخیر به وجود آمده 
است و در سال ۲۰۱۸ دموکرات‌های ملی‌گرای 
سوئد ۱۸ درصد آراء را از آن خود کردند. 

ام مالین برادشاو معتقد است که میزان جرایم بة 


میزان د رآمد وموقعیت اجتماعی بستگی دار د. 
اگرش ما مخالف مهاجران باش ید خیلی ساده 
می‌توانی د لبه همه‌چیز را به سوی آنها بگردانید و 
بگویید ھچیر قصیر مهاجران است" اما مشگل 
فراتر از این حرف‌هاست. 
۷ 


ٹوو 


اس ار عشق ادن است که 


یاو زید: 


اند دشه 


های ناھملھنگ و۱ 


۱ 


از ڈھن دا دایید 


® کار ین بان 
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7 1 دکترکیان فولادي 
تن سح ۳۳ 


در کمال تاسف با خوشبختانه 
کنکور در ایران هر لحظه که می گذرد موجودی آرامتر و رام‌تر می‌شود 
واز آن تندی و تیزی سالهای گذشته, دیگر خبری‌نیست. داوطلبان کنکور 
کارشناسی که روز گاری از یک و نیم میلیون نفر عبور می کردند. امسال به 
زحمت به یک میلیون نفر رسبدند و اہن یک میلیون داوطلب هم به احتمال 
فراوان در سالهای آینده کاملاً ریزش خواهند داشت وهنوز به کمک جوانهای 
دهه شصتی که این روزها به میانسالی رسیدہائد و تعدادشان فراوان بود و تا 
چند سال آینده فر زندانشان به سن کنکور و دانشگاه نزدیک می‌شوند. این 
عدد یک میلیون داوطلب. حفظ شده و هیچ دیر نیست که با کم شدن جمعیت 
جوان و تعداد فرزندان, برای سالهای بعد جمعیت داوطلب کنکور کارشناسی. 

اند کی بالاتر از پانصد یا ششصد هزار نفر بماند و دیگر بالاتر نرود. 
جالب‌تر از ماجرای کارشناسی: هنگامه‌ای بود که از حدود سال قبل 
برای کنکور مقطع کارشناسی ارشد در ایران زمین به راه‌افتاد و برای چند 
سال پیاپی. تعداد متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد. بسیار نزدیک به 
تعداد صد ها هزار جوان داوطلب کنکور کارشناسی ارشد و اعداد عجیب ۷۰۰ 
هزار و ۰ هزار نفر هم به ثبت رسید به طوری که در سال ۱۳۹۳ بیش از 
۰ هزار تر ایرانی به این ترجه رسیدند که باید به مقطع کارشناسی ارشد 


سه‌کانه 


جح ص جج _ ۲ ۳ 


باز هم نهضت سواد آموزی 
وزارت آموزش و پرورش سرانجام از ابلاغ طرح رتبه‌بندی معلمان پردہ 
برداشت و اعلام کرد که با اجرای این طرح به طور میانگین در شرایطی 
که بنزین ۳ براہر ش٥دہ‏ ۴۰۰ هزار تومان به دریافتی ماهانه معلمهای ایرانی؛ 

اضافه خواهد شد تا شاید فراموض کنند این بهای جدید بنزین را! 
شادمانی ایشان از اعلام این خبر چنان بود که اجازه نداد خبر دیگری که 
از طرف همین وزارتخانه. چند ساعت زودتر منتشر شده بود به خوبی دیده 
شود. اینکه باتمام تلاشی که وزارت آموزش و ی رورش و آمو زگارانش و 
نهضت سواد آموزی و آموزشیارانش کرده‌اند. ماجراهایی پیش آمده که در 
میان جمعیت ۱۰ تا ۹ ساله‌های ابران: ۲میلیون نفر در سال ۸ بی سواد 
۵ سد ار این ۲میلیون قر غیر از بی سواداتی است که سن آنها از ۵۰ 
و و ےو ہے نے ے | 


اسرار رمزپوبا 

میلیونها پیامک ارسال شده و هزاران مرتبه در اخبار و رسانه اعلام 
شده‌تا ایرانیان بدانند که از چندی دیگر باید برای کار کردن با کارتهای 
اعتباری, روشی جدید رابه کار گیرند و از موجودی به نام "رمز دوم پویا" 
بهره برداری کنند.رمزی که پلیس فضای مجازی می گوید اگر باشد. احتمالاً 
هزاران کلاهبرداری و سرقتی که از طریق این کارتهای بانکی انجام می‌شود. 
دیگر روی نخواهد داد البته ابتدا اعلام شد که ابتدای دی‌ماه ۰۱۳۹۸ بایان 
استفاده از رمزهای قدیمی خواهد بود ولی در همان روزهای اولین دی ماه 
گفته شد که باز هم به دارند گان دهها میلیون کارت بانکی که تعدادشان در 
ایران به چند صد میلیون رسیده است: مهلت داد ه‌می‌شود که این رمز را 
ازبانگها ہیا کنند ویه کار برند پیذاست که اشکالی در راه‌انذازی این رمز 
جدید ایجاد شده که وعده اول دی ماه به عقب افتاده است. 


۸ 11 گی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تید چ سی ےس ہے _ 


راہ پیدا کنند و روی صندلیهای کنکور ارشد بنشینند. 

داستان به همینجا ختم نشد و این عاشقان تحصیل: به صف کنکور 
مقطع د کتری رسیدند و در سالهای گذشته, ر کورد بیش از ۲۵۰ هزار 
داوطلب برای ورود به مقطع د کتری به تبت رسید در حالی که در بسپاری 
از کشورهای پیشرفته صنعتی, دراکثر موارد. تنها کسانی داوطلب ورود به 
مقطع تحصیلی د کتری می‌شوند که قصد اشتغال, به عنوان عضو هیات علمی 
دانشگاه یا پژوهشگر مراکز تحقیقی داشته باشند. این هجوم به سمت علم, 
کارزار کلاسهای آماد گی کنکور ر هم به مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و 
دکتری کشاند و بنگاههای بزر گ اقتصادی که برای نشان دادن راه‌دانشگاه 
در مقطع کارشناسی.سالها بود که به راه‌افتاده بودند دامن خود رابه روی 
تمام مقاطع تحصیلی گشودند! 

البته از فضای مسموم چنین نوع آموزشهایی و بی‌سرانجامی چنین اشتیاقی 
به دانشگاهها بسیار هم گفته شد و نوشته شد امادر تحولی سریع و دور از 
انتظاں طی چتد سال کوتاه همان ریز ش و کاهشی که در کنکور کارشناسی 
روی داد در دوره کارشناسی ارشد و د کتری هم اتفاق افتاد. تعداد داوطلبان 
E mm mm _‏ 
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عبور کرده و به سالمندی رسیدهاند. اگر این آمار صحیح باشد ( که به اعتبار 
مرجع اعلام کننده‌اش که وزارت آموزش وپرورش است: احتمالا همین طور 
هم هست) ایران در آستانه سال ۲۰۲۰ میلادی: با میلیونها بی سواد از میان 
گا تھا E E‏ تا JE‏ تا em mı E‏ 

اول اینکه میلیونها ایرانی هنوز فرصت نکردہ با نتوانسته با نخواسته‌اند 
که این رمز را تهیه کنند و دیگر اينکه برخی کارشناسان و برنامه نویسان 
معتقد ند استفاده از این ابزار جدید برای بسیاری از ایرانیان سهل و آسان 
نیست. چرا که برای هر ترا کنش مالی, رمزی کوتاه مدت تولید می شود که 
یس از حدود یک دقیقه از بین خواهد رفت و قابل استفاده نخواهد بود. رمزی 
که از طریق نرم افزار برای افراد فرستاده‌می‌شود و از زمانی که این رمز بر 
روی گوشی تلفن همراه کاربر می آید تنها حدود یک دقیقه فرصت دارد تا 


س 


کنکور کارشناسی ارشد که در سال ۱۳۹۳ از ۹۵۰ هزار تفر عبور کرده‌بود: در سال ۹۸ ۹ مکتوب هفته 


وتنهاطی حدود ۵ سال» به ۴۸۰ هزار نفر رسید و کنکور مقطع د کتری که روز گاری: 
داوطلبانش به عدد ۳۰۰هزار نفر نزدیک و نزدیکتر می‌شدند در آخرین آزمون به 
۴ هزار نفر کاهش یافت. 

البته هنوز شاید اند کی زود است تا عنوان این خبر را کاهش خوشبختانه داوطلبان 
علم در ایران گذارد یا کاهش تاسف بار! از طرفی ریزش عدد این داوطلیان, باعث 
بر هم خوردن امپراطوریهای کلاسهای کنکور و آموزشهای عجیب و غیراستاندارد و 
کاهش استرس میان جوانان ایران خواهد ب ود و مژده خواهد داد که هر روز از رنگ 
مدرک گرایی در ایران؛ کاسته شده و ایرانبان به مرور داننسته‌اند که همه چیز در 
دانشگاه و نشستن بر قالی پرنده‌مدرک دانشگاهی نیست. بلکه یافتن مهارت. توان و 
کار است که آیندہ را روشن تر خواهد کرد بازار کار هم از این پس شاهد ورود جوانانی 
خواهد شد که فهمیده‌اند به جای داشتن یک تکه کاغذ برای ورود به این بازار داشتن 
فن, حرفه ودانش ضروری‌تر و از راههای فراوانی هم قابل به چنگ آوردن است و تنها 
یکی از آن راهها رفتن به دانشگاه و خوب درس خواندن محسوب می‌شود. 

اس وی دیگ_رافا ان احتمال هم می‌رود کے این روی گردانی از تحصیلات 
دانشگاهی نه از سر اختیار که به چوب اجبار بوده است. شرایط اقتصادی به ویژه در 
چند سال اخیر: چنان سخت و نفسگیر شده که پرداخت شهریه دانشگاه دیگر در توان 
بسیاری خانواده‌های ایر انی نیست و یا خالی بودن سفره‌های بیشتر خانواد ههاء جوانان 
رابه اجبار در سنین پایین‌تری راهی بازار کار و درآمد کرده و نه تنها سرمایه‌ای برای 
ادامه تحصیل نیست. که شاید دیگر برای بسیاری فرصتی هم برای تحصیل نمانده که 
اگر چنین باشد باید ترسید از آینده‌جوانانی که به اجبار از تحصیل دور می‌شوند. 

۳ ۳ ۳ E ۲ ۳ ۳ سک‎ e E 
۳میلیون جمعیت خود روبر وست: در حالی که مر زهای بیسوادی در این سال:‎ 
دیگر خواندن و نوشتن ساده آن هم به زبان بومی و محلی نیست. دنیایی که نام و‎ 
صفت این روزهایش, ارتباطات است و مهمترین ابزار ارتباطش هم علم و دانش‎ 
است. بی‌سوادان هر گز به این جهان جدید وارد نمی‌شوند و وارد نشدن در این جهان‎ 
جدید به معنای آن است که هم از تولید و ایجاد ارزش افزوده در این جهان دور‎ 
می‌مانند و هم. نمی‌توانند از تولیدات این جهان جدید بهره‌مند شوند و این شاید به‎ 
معنای پیاده شدن از قطار زند گی امروز باشد.‎ 

حتماً اشکالی در روشهای آموزش وپرورش وسواد آموزی بوده که پس از سالها: 
هنوز با سیل بی‌سوادان (۲میلیونی) آن هم در سنین نوجوانی و جوانی روبرو شدیم 
وهیچ بدنیست که شورای عالی نقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مقام تصمیم 
ساز در امور آموزش ایرانیان؛ روشی نو و شاید افرادی جدید رابرای مقابله بااين 
سیل بی‌سواد بیابد و معرفی کند. 

ہے ہًے ہے ہے ىا تا تا em‏ “سے 
عملیات بانکی را به نتیجه برساند. ضمن اینکه برای استفاده از آن, باید به صفحه‌ای 
دیگر از تلفن همراه وارد شده‌و به این ترتیب, افراد باید این رمز رابرای استفاده‌یابه 
خاطر بسیارند یا در جایی یادداشت کنند. که با توجه به طولانی بودن این رمز امکان 
به خاطرسپاری یا نوشتن ان در این بازه زمانی محدود برای بسیاری از سالمندان 
باکی بجوانان:س_اده‌تیس تک ودراعرامعگی اسیخه پسیاری را به رحست انتاعتو 
موجی از اعتراض به راه اندازد. 

جالب اینکه در جهان پیشرفته امروز و در کشورهایی که از نظام پیشرفته بانکی 
و اینترنتی بهره‌می‌برند. چنین روشی برای محافظت از امنیت ترا کنشهای بانکی, 
مورد استفاده و مرسوم نیست وحتی کار به جایی رسیده که افراد با استفاده از اتر 
انگشت خود به عنوان رمز تراکنش های بانکی را انجام می‌دهند اما ظاهر آبازهم. 
استفاده از روشهای مدرن: هزینه فراوانی نیاز داشته و به دلیل محدودیتهای شدید 
بودجه‌ای, ناچاریم از روشهای ارزان‌تری که هیچ ساده هم نیستند و مر تب مردم در 
رنج و فشار را در گرفتاری‌های تاز مهای می‌افکنند استفاده کنیم! 


یک تقویم سررسید جیبی! 


ذوق‌زده‌بهاروتابستان‌ايم که‌وارونگی‌هوا نداریم:در عوض از 
هم اکنون دلزده آنیم که وارونگی وعده‌ها راخواهیم داشت. 
انواع وعده‌ها به خصوص در اوج آلود گی ھا( مفزی می‌شود 
برریه‌های کم آورده‌از هواوتعطیلی‌ه ای‌بازدارنده‌زند گی۔ 
دستگاهی تهدیدمی کند که دیگر خودروهای چنین و چنان: 
یلاک نمی گیرند.نهادی یادش می‌افتد. که واعجبا! استانداردها 
زیر جداقل‌های جهانی است مسگولان شھرداری در کتار اراکه 
رهنم ودبرای‌هر گونه‌همکاری خدمات شهری به شھردار 
سارایوو حتماً با گوشه‌چشم عنایتی به آلود گی هوای پایتخت 
خودمان نیز ورود(!) می کنند. از همه مهم تر جلسات پی درپی 
کمیته اضطراراست. که باپانویس شبکه خبر اقوال یکد یگر را 
خوبی اش این است. که خداوند چهارفصل در گرد ش شبانه روز 
آفریدہ باشد که وعد ه‌دهند گان به خود آیند! 

..اماخوش نشسته اید هان‌ای‌تماشا گران‌مر گ خاموش خویش! 
گیرم بهار راو تابستان راهم دیدید؛ با یاییز و زمستان آینده چه 
می کنیذ؟ باشد که به خود آیید! 

کاش دذره‌ای -و فقط ذر دای -حافظه وعد هیردازی در بسیاری 
از مستئولان خدمات شهری, سیاست گذاران صنعتی. 
استانداردچیان تولید و خلاصه بای د " گویان و تا کید گران " 
وجودمی داشت تابه‌قدر پر کاهی به صرافت بیفتند. که‌ما 
مردم و فرزندانمان-بااجازه آقابان- کمی تاقسمتی حق نفس 
داریم:بیش ترش دیگر به کرمشان!ماثابت کرده‌ایم که اصلاً 
زیاده‌خواه‌نیستیم؛سهل است: که همان کم راهم کم کم داریم 
از سرمان‌می‌اندازيم ودر زند گی‌نباتی‌مان‌با آب‌نبات بارانه 
تصدقبزرگان‌سربه زیر داریم؛ازبس اسباب زحمت آقایان 
هستیم ونمی‌خواهیم بیش از این مصدّعشان باشیم! 

فک رمی کنیدلابداین‌هیولای‌م رگ‌خاموش‌نیز از شوم‌یایی 
تحریم‌هاست.درنگاه ‏ وحدت‌وجودی برخی مسئولان عزیز 
که می‌دانیم یافلسفه خواند داند ویامدار کی کادمیک در انواع 
علوم بشری وفوق بشری دارند -آلود گی هوایمان نیز یک سرش 
به تحریم‌ها برمی گر دد و شیطنت ترامپ‌ها: که: 

اگر یک ذره راب رگیری از جای 

همه عالم خال یابد سراپای! 

سلمنا!اماجای دوجیز خالی است.تالااقل بخشی از مشکلات 
ناشی ازتحریم‌هاراتاحد ودی حل کند:یکی دانش وخب ر گی 
و صلاحیت قانون گذاری و مجری گر ی و مسئولیت پذیری؛ 
دیگری‌حافظ 4ای قوی در کن اروجدانی‌قوی‌تر: که اگر در 
سیاسرمای زمستان و در غوطه‌وری میان ابر دود وظلمت. 
وع ده‌ای‌بر کاهش آلودگی سال آینده‌داده‌شد.هم دانش و 
تدبیرش را داشته باشند و هم یک تقویم سررسید جیبی در ان 
جیب کوچکشان! 
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و یک ج تا 


خر چ سس چام عمررابجزبادددادگی به خودودانش‌بوهکن 


8 این سينا 


رستاوۃلب هیام کرملفاد 


تالاب ھشیلان در مسیر جاده کرمانشاه به روانسر در دهستان الھیار خانی 
ودر فاصله ۲۶ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه قرار دارد ۔مساحت تقریبی 
این تالاب ۴۵۰ هکتار است که در گستره‌دشتی و اراضی پست دامنه 
کوههای خورین و ویس قرار گرفته است. ارتفاع متوسط تالاب از سطح 
دریا ۱۳۰۰ متر است. آب تالاب از سراب سبز علی تأمین می‌شود که داری 
پوشش گیاهی با گل‌های متنوع است. آب تالاب در بالا دست به صورت 
سراب و چشمه‌های جوشان می‌باشد و در پهنه تالاب به صورت کانالهای 


بزرگ و کوچک پخش شده است. پوشش گیاهی سطح تالاب علفی است 
که به صورت گیاهان آبزی در داخل آب رشد کرده‌است.نزدیک به ۱۱۰ 
جزیره کوچک وبزر گ در این تالاب وجود دارد که مساحتشان از ۱۰۰ متر 
مربع تا حدود یک هکتار متغیر است. 

هشیلان که به دلیل مأوادادن به پرنده‌های مهاجر ج زء مناطق حفاظت 
شده در نظر گرفته شده تنها تالاب استان کرمانشاه است که به عنوان یک 
اکوسیستم آبی همواره مورد توجه علاقه‌مندان به طبیعت گردی می‌باشد. 
از گونه‌های عمده‌ماهیان تالاب. می‌توان به عروس ماهی. سیاه ماهی: سفید 
کولی» زرد ک و سس ماهی از خانواده‌ماهیان کپور اشاره کرد. کیور پرورشی 
وبا کیور قرمز که به قصد پرورش در محیط تالاب رها شده‌اند نیز در تالاب 
مشاهده‌می‌شوند.هشیلان به معنای لانه‌ی ماران در زبان کردی از دو بخش 
"هی به معتای مار و "لان آبہ معنای خانه دشل شد است,حالب اس 
بدانید در این تالاب تعداد زیادی مار به ویژه‌مار آبی وجود دارند.لاک‌پشت 


لاوز سيان وزو جتان 


گزارش از سحر شر بعتمداری 

روستای لادیز از روستاهای وابسته به شهرستان میر جاوه است که در 
فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب غربی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان 
قرار دارد. این روستا از جتوب به کوه شاه چنار محدود می‌شود. روستای 
لادیز از سطح دربا ۱۲۰۰ متر ارتفاع دارد و اقلیم آن گرم و خشک است. 
آب و هوای روستا در فصول پاییز: زمستان و اوایل بهار مطبوع و دلیذیر ودر 
تابستان‌ها گرم است. رودخانه لادیز نیز از شمال روستا عبور می کند. حواشی 
رودخانه‌های فصلی لادیز به ویژه در فصول بهار و تابستان چشم‌اندازهای 
ہار زییاومکان ای برای گذران اوقات فراعت گر دشان یدید ورده 
است.همجواری روستای لادیز با کوه‌تفتان؛ موجب پدید آمدن چشم اندازهای 
بدیع و اماکن تاریخی و طبیعی شده است و همه ساله. کوهنوردان بسیاری 


۱ ۷ می 


۰ ۸ اطلاعات‌هفتگی 
بلح آوچ سو ی 


برای صعود بەبام جنوب شرق کشور به این منطقه سفر می کنند. روستای 
لادیز قدمت چندانی ندارد۔این روستا از پیلاقات عش ایر بلوج بود که طی 
قرن اخیر به سکونتگاه دائمی تبدیل شده است. اغلب مردم روستای لادیز 
از پوشاک محلی بلوچی استفاده‌می کنند. زنان و مردان میانسال بیشترین 
استفاده کنند گان از پوشاک بلوچی هستند. حدود ۲۰۰۰ نفر در این روستا 
ساکن هستند.مردم روستای لادیز از طریق فعالیت‌های زراعی: دامداری: 
صنایع دستی و اشتغال در امور خدماتی امرارمعاش می کنند ومحصولات 
عمده زراعی روستا مشتمل بر گندم, جو و علوفه است. مردم روستای لادیز 
به زبان بلوچی صحبت می کنند. اغلب خانه‌های روستاییان عمدتاً بااخشت و 
گل و چوب بنا شده‌اند و سقف‌های مسطحی دارند. 

از مهم ترین صنایع دستی این روستا می‌توان به سوزن‌دوزی: قالی‌بافی و 
گلیم‌بافی اشاره کرد که توسط زنان و دختران هنرمند روستا پا نقوش سنتی و 
قدیمی تولید می‌شود. غذاهای لذیذ این مردم میهمان‌نواز راهم از یاد نبرید. 
از جمله غذاهای رایج روس نای لادیزتباهک, ش لات کباب تنورچه شلو 


خززی یا گونه لا ک‌بشت بر که ای و لاک یشست مهمیزدار در این 
زیستگاه به فراوانی یافت می‌شوند. سوسمار آ گاماء مارمولک و سمندر 
نیز از دیگر خزند گان این تالاب می‌باشند. 

در داخل و حاشیه تالاب جانوران مختلفی زند گی می کنند. هر ساله 
باشروع باران های پاییز و سرد شدن هوا پرندگان زیادی از آسیای 
مر کزی به این تالاب می آیند و زمستان را در این تالاب می گذرانند. 
این تالاب محل مناسبی برای تعداد زیادی از پرخذ گان مهاجر است تا 
زمستان را در آن بگذ رانند و هررساله گروه‌های پرند گان با مهاجرت 
به این منطقه. سبب می شود که شکارچیان محلی و علاقمندان 
گردشگری نیز بیش از پیش به این منطقه سفر کنند. 

راه‌دسترسی تالاب هشیلان از حوالی روستای باوری در مسیر 
کرمانشاه به روانسر به طرف شمال امتداد می‌یابد وابتدا به روستای 
هشیلان رسیده و سپس به تالاب زیبای هشیلان منتهی می‌شود. 


0 -- 7 
از جمله جاذبه‌های طبیعی منطقه می توان به غار آبی لادیز اشاره 
کرد۔این غار در ۱۰ کیلومتری شهر میر جاوه با طول ۱۵ متر از مناظر 
طبیعی و جذاب این منطقه است که همواره با وجود خشکس الی‌های 
چند سال گذشته به‌طور دائم و پیوسته از سقف و کف آن آب جریان 
دارد. این غار همه ساله به ویژه در فصل تابستان میهمانان زیادی را 
به آنجامی کشاند. ارتفاع غار حدود ۵:۲ متر است و انعکاس صدای 
قطرات آبی که در غار می‌چکد حس عجیب و شگفت انگیزی برای 
شنونده ایجاد می کند. زیبایی و مناظر منحصر بفرد غار در این منطقه 
کویری و قرار گیری آن در جوار چهارمین قله بلند ایران سبب شده 
این منطقه پتانسیل فراوانی برای گر دشگری داخلی و خارجی داشته 

باشد. 
لادیز از طریق شهرهای زاهدان ومیر جاوه‌باجاده‌ای‌مناسب و 

آسفالت قانل دسترسی است. 

f‏ پور یں 


سنگده مازندران 


روستای سنگده از روستاهای شهرستان ساری در استان مازندران است.این 
روستادر جنوب شرقی شهر ساری در کتار رشته کوه البرز و در دل جنگلهای 
کی رکا تن میلیون س الهش مال آبرآق گر ار اید سد ند رمعلقۃ گوهخانی, 
واقع شده که شیب عمومی آن از سمت جنوب شرقی به سمت شمال غربی 
می‌باشد.سنگده‌از دو روستا به نامهای سنگده و درزی کلا تشکیل شده است. 
مجموعه روستایی سنگدہ درزی کلا از سمت شمال به زمینهای کشاورزی 
ولیک‌چال, داد کلا و جنگلهای سرفر از شمال: از جنوب نیز به جنگل وسمت شمال 
غربی به روستای وزملا محد ود می گردد. برای سفر به روستا می توانید از جاده 
فیروز کوه و یا جاده کیاسر به این روستا برسید. 


جمعیت روستا حدود ۱۲۳۰ نفر است و کلیه ساکنان آن به زبان مازندرانی 
تکلم می کنند. مردم این روستا به کشاورزی و دامداری مشغولند و البته برخی در 
بخش خدمات و صنایع کار گاهی اشتغال دارند. 

گفته می‌شود وجه تسمیه این روستا به این دلیل است که در گذشته روستای 
سنگده‌در واقع "سید ده"نام داشته است. به‌اين دلیل که اکثر ساکنان روستا 
سید ه بود هو از نواد گان عمادالدین مرعشی هستند که قبر وی در روستای وری 
می باشد. بعدها سید ده به سنگده تغییر نام یافته است. احتمال می‌دهند که دلیل 
این تغییر همجواری آن با مناطق سنگ سر و شهمیر زاد بوده است. علاوه‌بر 
جنگلهای سرسبز و انبوہ کوههای شروین کوه و شھریار کوه از دیگر جاذبه‌های 
طبیعی روستا هستند. این منطقے دارای چند تفر یحگاه است که محل خوبی 
باق گردش و اس تراخت مستقران و تورینتهامی‌باش_د.ا جمله آٹھا می‌توان 
آبشار و منطقه چشمه تلارسرون را نام برد. منطقه حفاظت شده بولا هم از جمله 
زیستگاههای حیواناتی همچون پلنگ: گ رگ خرس قهوه‌ای. گوزن وپازن است. 
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رر چس ےو کک و ر 


ح ویس صفت 


و فو لاش عاشقانه همیشه خه غامی کند 


ماجرامائ واقعی فارجیٰ 


مترجم:نیلوفر پوسفی ‏ 


مرز مرگ وزندگی... 


ماجرای واقعی این هفته مربو ط به زندکی جنکجویان بی رغیبی است که توافستند در زندگی و اقعی» معجزه رابه و اقعیت تبدیل ګنند 


۱ 


Soi 


E. 


مارتین پیستوریس در سال ۱۹۷۵ در 
آفریقای جنوبی به دنیا آمد. در ژانویه ۱۹۸۸ یعنی 


وقتی فقط دوازده سال داشت. وقتی از مدرسه به 
خانه باز گشت. از درد گلو شکایت می کرد. به نظر 
می آمد که مشکل بایک درمان خیلی ساده‌برط رف 
بشود.ولی آن روز آخرین روزی بود که مارتین 
به مدرسه رفت. وضعیت او به شکل وخیمی به 
مرور بدتر می شد و پزشکان نمی توانستند متوجه 
بشوند چه اتفاقی دارد برای او می‌افتد. چند روز 
بعد. این پسر آنقدر تحلیل رفته بود که کل روز 
رادر رختخواب می‌مان د ومی‌خوابید. خیلی زود 
حافظه‌اش راهم از دست داد و به کما رفت.علت 
بیماری هم هیچ وقت مشخص نشد. او دوره‌های 
درمانی مختلفی را از سر گذران د ولی هیچ کدام 
فایده‌ای نداشته‌اند. بعد از یه مدت د کترها گفتند 
کے مارتین به صورت کامل ارتباط خودش را 
با دنبای بیرون از دست داده و نمی شود کمک 
بیشتری به او کرد. 

چند وقت بعد از بیمارستان مرخصش کردند 
وبه پدر ومادرش گفتند تنها کاری که می‌توانند 
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برایش انجام دهند این است که از اومراقبت کنند 
ومنتظر بمانت د تابیماری کار خودش را بکند. 
البته هنوز شانس کمی وجود داشت که این پسر 
بتواند به زند گی بر گردد؛ اماپزشکان گفته بودند 
حتی اگر مارتین زن ده بماند. هیچ وقت نمی‌تواند 
به زندگی عادی باز گردد. در وضعیت کما زنده 
مأندن انس آنها به فدت زیادبسیار فاك ر است. انا 
مارتین علیر غم همه پیش‌بینی‌هایی که شدهبود. به 
زندگی‌اش علاقه داشت و نمی خواست آن را رها 
کند. او بیشتر از ده‌سال را در خانه و در رختخواب 
سیری کرد. همه اعضای خانواده فکر می کر دند 
مارتین هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد و هیچ 
چیزی را متوجه نمی‌شود. 

این درحالی است که خودش می گوید چندسال 
بعد از اینکه مریض می‌شود. به مرور هوشیاری‌اش 
باز می گردد. وقتی مارتین هفده ساله می‌شود 
حافظه‌اش به طرز عجیبی باز می گردد و زند گی 
واقعی‌اش تا حدودی آرام آرام شروع می‌شود. 
البته هنوز نمی‌توانست صحبت کند. او بعدها به 
خبرنگاران می‌گوید:"نمی‌توانستم جوابی بدهم. 
انگار در یک دنیای دیگر بودم. در سرزمینی که 
موجودات خیالی مثل ادها داشت! انگار گم شده 
بودم و کسی نمی‌توانست کمکم کند ".بعد از به 
هوش آمدن.مارتین زند گی بسیار سختی راشروع 
کرده‌بود.احساس می کرد یک روح است که 
مردم او را نمی‌بینند و فقط او می‌تواند آنها را ببیند. 
زیرا قدرت صحبت کردنش را از دست داده بود. 
او می گوید: " گاهی سعی می کردم با داد زدن توجه 
خانواده‌ام را جلب کنم ولی آنها فکر می کردند من 
درد دارم و به من مسکن می‌دادند " 

مارتین حس می کرد در یک زندگی جهنمی 
گیر افتاده است:واین واقعتت که بخواهد بقیه 
زندگی‌اش را آن طوری سپری کند: آزارش 
می‌داد. بدترین لحظه زند گی‌اش وقتی بود که 
شنید که مادرش می‌گوید: " کاش همان موقع 
که در کما بود می‌مرد! دیگر خسته شد دام مهم 
نیست چه طور دوست دارم این وضعیت تمام 
شود" با وجود تمام این مشکلات و مریضی‌ها این 
ناراحت کننده‌ترین لحظه زند گی این پسر بود. 

مارتین سعی می کرد خودش را آرام کند وبا 
خودش می گفت مادرم حتماً چون نمی تواند به من 
کمک کند و مرانجات دهد خسته شده است. البته 
تنها کسی که هیچ وقت دست از باور داشتن به او 
نکشید پد رش بود.هر روز به او غذامی‌داد. تميزش 


می کرد ولباسهایش راعوض می کرد وحتی گاهی 
ماساژش می‌داد. مارتین بعدها گفت : وقتی پدرم 
به من می رسید از درون گریه می کردم و می گفتم 
بابامن اینجا هستم!چرامن رانمی‌بینی؟ "اما او 
متوجه حضور ذهن مارتین نمی‌شد و تنها کاری 
که از دست او بر می آمد این بود که ساکت و 
بی‌امید منتظر بنشیند.مدتها گذشت.مارتین کم 
کم شروع به ورزش دادن و تمرین دادن به مغزش 
کرد و رفته رفته سعی می کرد مشکلاتش راحل 
کند. یک روز وقتی کسی هیچ امیدی نداشت همه 
چیز تغییر کرد. 

وقتی مارتین ۲۵ ساله بود یکی از بھیارائی 
که بااو کار می کرت مفوج شد اوٹلاشن می گت 
نشان دهد هوشیار است.نگاه‌های ش از نظر او 
معنی‌دار شده‌بود و لبخند خیلی خیلی کمرنگی بر 
لیے فیچ شت عدار ایق خبر ف ورا مانا 
به یک م رکز تخصصی ارتباط در دانشگاه پرتوریا 
فرستادند و آنجابا انجام تستهای مختلف ثابت شد 
که او هوشیار است. وقتی مادر مار تین از پیشرفتهای 
پسترش باخبر شف ا کارش استعفا ذاذ و کمک کرد 
تایک برنامه کامپیوتری خاص رابا هم به سرانجام 
برسانند.الان مارتین با استفاده از همان برنامه 
می‌توان د با بقی ۵ ارتباط برقراز کن د. او کلمات را 
اتتخاب می‌کند و خامپیوتر همراه لته زا می خواند 
وقتی مارتین فرصت برقراری ارتباط با بقیه را پیدا 
کرد توانست کالج راتمام کند وحتی به عنوان 
طراح در یک شرکت اینترنتی شغلی پیدا کند. 

توان طولانی مدت و مصمم بودن او جواب 
دادهب ود. حتی حالت خنده به صورت مارتین 
با زگشت و حتی در سال ۲۰۰۸ او توانسث بالا 
تنه‌اش راتکان بدهد.او یک سال بعد بادوست 
خواهرش, یوانا ازدواج کرد و در انگلیس با هم 
زندگی‌شان را شروع کردند. او می‌گوید: "من با 
خودم کنار آمدم و خوشحالم. زند گی می‌تواند 
خیلی زود تغییر کند ومهم این است که ماقدر 
دارایی‌هایمان را در لحظه بدانیم". در سال ۲۰۱۱ 
مارتین کتابش را روانه بازار کرد. کتابی به نام 
"یس روح" که داستان زند گی و تجربه‌های او را 
در زمانی که درون بدنش گیر افتاده بود به تصویر 
می کشد.مارتین به عنوان نصیحت به خبرنگار 
می گوید: "با هم با مهربانی و شفقت رفتار کنید 
وهیچ وقت قدرت عقل و اهمیت عشق و ایمان 
رادست کم نگیرید و هیچ وقت دست از روا 
پردازی بر ندارید " 


پر بازگشت از آن دنیا 


جان گریسپسکی که اهل لهستان پود در سال 
۷ بعد از ۱۹ سال از کما بر گشت.باور کردنی 
نبود زیرا زنده‌ماندن در حالت کما برای نوزده 
سال واقعاً نادر است: در دهه ۸۰ جان ۴۸ ساله 
بود و در راه‌آهن کار می کرد. روز حادته‌ای که تمام 
زند گی جان رادستخوش تغییر کرد اودر حال 
تعمیر یک ماشین بود که ماشین روی او بر گشت 
و آسیب جدی دید. فور ابه بیمارستان منتقل شد. 
ولی انگار این تصادف باعث شده بود راز سر به 
مهری از سلامتی جان نیز مشخص شود. او تومور 
مغزی داشت و اگر از تصادف هم جان سالم به در 
می‌برد. خیلی زود به کما می‌رفت. د رمانها هم هیچ 
فایده‌ای نداشت و او تھاؤتاً سة سال دوام می آورد. 
اما همسر جان نمی‌خواست که تسلیم شود او نه 
تنها هر روز تمام کارهای روزانه او راانجام می داد 
پلکه هر روز با او حرف می‌زد و جدیدترین خبرها 
ر به او می‌داد. کم کم همسر جان متوجه شد او به 
حرفھایش واکنش نشان می دهد ولی فرد دیگری 
این وا کنشها را نمی‌دید. انگشتان جان یک پار تکان 
خورده‌بود و چشمانش از زیر پلک تحر ک داشت. 


اما پزشکان بر این عقیده‌بودند که این حر کات 
غیر ارادی و بی‌معنی هستند. خبلی جالب است 
که هرچه جان پیر تر می شد تومور هم کوچک‌تر 
می‌شد و کم کم او توانست هوشیاری‌اش رابدست 
بیاورد. همه چیز خیلی غیر منتظرہ درست شد. 
جان در ۱۲ آوریل ۲۰۰۷ از کما بیرون آمد. 
پزشکان هیچ جوابی برای گفتن نداشتند. مشخص 
شد تمام این مدت حق با همسر جان بوده است. 
وقتی جان به کما رفت چهار فرزند داشت و 
کشورش درگیر بحران اقتصادی شدیدی بود. 
کار گران دائم اعتصاب و اعتراض می کردند 
ودر کل زند گی خیلی آسان نب ود. تصور کنید 
وقتی جان متوجه شد دنیای اطرافش چقدر تغییر 
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جک 


کرده‌ش و که شده بود. وقتی او از کمابیرون آمد 
کشورش جزو اتحادیه اروبا شده ب ود و از نظر 
اقتصادی بسیار بهبود پیدا کرده بود. او در این 
باره‌می‌گوید: "قبل از اینکه به کما بروم. گوشت 
در کشورم سهمیه‌بندی بود و در فروشگاه‌ها فقط 
چای و خرده‌ریز پیدا می‌شد. حالا فروشگاهها بر 
از جنسهای مختلف هستند ". اینکه مردم با تلفن 
همراه صحبت می کنند. برای او بسیار تاز گی دارد. 
مورد دیگری که جان راحسابی سوپرایز کرده‌بود. 
دیدن بز رگ شدن وازدواج کردن فرزندانش بود. 
او در آن زمان صاحب ۱۱ نوه‌شده بود. البته به 
گفته خودش این برایش خبر جدیدی نیست زیرا 
همسرش در این مدت تمام این چیزها رابرايش 
می گفته و او تمامش را می‌شنیده است. 


پر خوان تورس 

درسال ۱۳ ۲۰ وقتی خوان‌تنها ۱۳ سال داشت: 
یک شب خانواده‌اش متوجه شدند که بیهوش شده 
و کف اتاقش افتاده است. نه دیگر صحبت می کرد 
ونه‌می‌توانست بدون کمک دیگران چیزی 
بخورد. پزشکان به خانوده‌اش گفتند او به کمارفته 
است و به احتمال زیاد بقیه عم رش را همانطور 
سیری خواهد کرد. دلیل اینکه چرا این اتفاق 
اینقدر ناگهانی برای خوان افتاد واضح نبود. آن 
شب هیچ اتفاق خاصی برای او نیفتاده بود و طبق 
گفته خانوادهاش حالش خوب بود. او تازه از سر 


کار آمدەبود شام خورده بود و رفته بود که‌برای 
خواب آماده شود. دو سال به همین منوال سیری 
شد تا اینکه یک تغییراتی شروع به اتفاق افتادن 
کرد. در روز عید شکر گزاری, خانواده خوان را به 
حیاط پشتی بردند تا هوایی تازه کند. ناگهان پذر 
خوان تصمیم عجیبی گرفت. اوسوتی که در دست 
داشت را در دهان خوان گذاشت و خوان در کمال 
تعجب آن رابه صدا در آورد. مشخص شد که این 
یک واکنش ساده نیست و خیلی زود همه متوجه 
شدند که اودر حال بهتر شدن است.بعد از آن 
آزمایش عجیب, خوان کم کم شروع به حرکت 
لبهایش کرد و فهمید کمی بعد می تواند حروف را 
زمزمه کند و حتی با دیگران حرف بزند. 


کم کم توان نقاشی کردن و پیانونواختن و انجام 
بازیهای کامپیوتری‌هم به اوبر گشتند. گرچه 
راحت نبود ولی خوان دوباره‌موفق شد مانند بقیه 
قهرمانه ای دنیای واقعی, دوباره راه‌برود.او بعدا 
به خبرنگاران گفت در آن دو سال تمام مدت همه 
چیز رامتوجه می‌شده وحتی مسابقه تنیسی که 
اطرافیان می‌دیدند را دنبال می کردهو از اینکه 
نمی‌توانسته با خان_واده ارتباط برقرار کند و یا 
کارهایی که پزشکان از او می خواس تند را انجام 
دهد خیلی ناراحت می‌شده است. آخر سر خوان 
به مدرسه باز گشت وحتی ورزشهایی مثل راگبی را 
دنبال کرد حالا این یسر وقتش رابه آهنگ‌سازیی 
سیری می کند و پزشکان هر گز موفق نشدند دلبل 
اتفاقی که برای او افتاد را متوجه بشوند. 


پر حس‌مادر 

منیره عبداللہ ساکن امارات متحده عربی 
پیست و هفت سال پیش در یک تصادف راننذ گی 
وقتی فقط سی و دو سال سن داشت» به کما رفت. 
روز حادثه منیره با برادر شوهرش به دنبال پسر 
کوچکش رفت تااو رااز مهد کودک باز گرداند 
ولی به دلیل بی احتیاطی یک رانن دهاتوبوس 
تصادف شدیدی بین آنها رخ داد. عمر وبیر یسر 
منیره‌از تصادف جان سالم به در برد زیر مادرش 
او رامحکم بقل کرده بود. بعدها پسر منیره به 
اطرافیان گفته بود که مادرش در لحظات آخر با 
در آغوش کشیدن او جانش را نجات داده است. 
عمر با چند کبودی ساده از بیمارستان مرخض 
شد ولی مادرش منیر ه باید بقیه عمرش را در اغما 
سیری می کرد. 

در تمام این بیسست و هفت سالی که منیره در 
کمابود یسرش به خاطر اینکه مادر جانش رادر 
راه نجاتش داده بود خود را مقصر می‌دانست و در 
درگاه خداوند دعامی کرد تا معجزه‌ای رخ دهد. 
او می‌گوید: ”در تمام این سالهایی که مادرم در 
کس‌ابود او رامرده‌فرض نمی کردم. من هیچگاه 
ناامید نشدم و همیشه حسی در درونم می گفت 
او زنده‌می‌ش ود . متأسفانه روز حادثه چون منیره 
چند ساعت دیر به بیمارستان انتقال داده شده بود. 
پزشکان وضعیت زندگی نباتی رابرای او تشخیص 
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دوہ اعد کے د ھا 


نادر هستند کلماتی که ارزششان از سکه 


ت 


شته داشد 
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بقبه در صفحه ۳۳ 


داستانزندگی 


مرتبه اول نبود که برایم خواستگار می آمد؛ وقتی 
دختری بیست و هشت ساله باشی و کمی هم زیباء 
لااقل سالی یکی -دوبارهم که زن گ منزلتان را 
بزنند وبا گل و شیرینی وارد شوند. یعنی دست کم 
ده تا پانزده تا خواستگار داشتی! من هم اگر آنهایی 
را که پیغام داده بودند. حساب نکنم و فقط کسانی 
را که برای خواستگاری به منزلمان آمده‌بودنذ 
بشمارم: لااقل سالی یک بار این جمله را شنیده بودم 
که:"بریم سر اصل مطلب "ولی من هر بار و همین 
که صحبت از اصل مطلب "می شد هر طور بود و 
باهربهانه‌ای که پیدامی کردم می‌زدم زیر میزو 
خواستگارها از منزلمان خارج می‌شد ند و آن جمله 
همیشگی را با خشم بر سر پدر و مادرم فریاد می‌زدم: 
"من اگر قرار باشه تا آخر عمر عروسی نکنم برام 
راحت‌تره تا بخوام زن این آشغالهای عوضی بشم 
که یا موادفروش هستند یا معتاد! که اگر اینطوری 
نباشند لابد گدا گشنەاند من با آدم حسابی ازدواج 
می‌کنم! هربار هم که این را می‌گفتم. پدرم -که به 
محض بیرون رفتن مهمانها بساط سیخ و سنگ و گاز 
پیک نیکی‌اش را از زیر کابینت‌ها بیرون می کشید 
_ در حالی که مشغول کشیدن بود پوزخند می‌زد و 
سر تکان می داد و می گفت:باش تا بیاد! فکر کردی 
واقعا یکروز پسر تیمسار و یا خواهرزاده قلان تاجر 
میاد خواستگاریت؟ تهمینه جان عاقل باش, دختری 
که باباش من باشم که صبح تاشب يا از نعشگی 
داره جرت می زنه یا از فرط خماری نمی‌تونه راہ 
بره ومادرش هم زن بدبخت من باشه که سر 
چهارراهها کیسه ولیف حمام می‌فروشه! فکر می‌کنی 
خواستگارش کی میتونه باشه؟ خان داداش عزیزت 
هم که تنها خلافی که نکرده قتل و آدمکشیه! پس 
اگر هم به قول تو معجزه‌ای رخ بده ویک آدم حسابی 
پیدابشه و بخواد با توازدواج کن فقط کافیه از بقال و 
خراز محله با از دو تا در وهمسایه یک پرس و جویی 
بکنه, آن وقت طوری فرار می کنه که اگر کلاهش 
هم اطراف خونه ما بیفته برنمی گردہا 

شاید حق با پدر بود. کم کم خودم هم داشتم قانع 
می شدم که از فکر ازدواج برای همیشه خارج شوم. 
تا اینکه "مهندس"پابه زند گیم گذاشت تابعد از 
سر وسامان دادن به زند گی برادرم "تیمور "مراهم 
به آرزوی دیرینه‌ام برساند. تیمور که برادر بز رگم 
بود و پدر راست می گفت که "همه جور خلاف 
کرده" از حدود ده‌ماه‌قبل تصمیم گرفت مثل آدم 
زند گی کند. خودش می گفت: "یکی از رفقای خیلی 
قدیمی رو که در دبستان هم‌کلاس بودیم پیدا 
کردم.یعنی اتفاقی توی خیابون همدیگر رو ديدیم. 
وضعش خوب بود و می گفت توی آلمان شر کت 
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آوۆزوهای بزو ک 


داره وماهی یکی:دوبار می ره‌اونور وبرمی گردہ 
وقتی از حال و روز من باخبر شد خیلی نصیحتم 
کرد وگفت اگر دیگے خلاف نکنی توی نمایند گی 
شر کت خودم در تهران استخدامت می کن من 
هم که دیگه از این شکل زندگی خسته شدم. بهش 
قول دادم آدم بشم والان هم در همان ش رکت 
مشغول شدم و حقوق خوبی می گیرم "روزهای اول 
هیچ کذاممان باور نمی کردیم که راست بگوید. 
پذر که یکریز می گفت: آمن تنهاحرف تیمور رو که 
می‌تونم باور کنم اينه که بگه من باباشم!" 

من هم بایدر موافق بودم ویقین داشتم اگر هم 
راست بگوید. به یک ماه نرسیدہ از آنجا اخراجش 
می کنند!ولی کم کم همه باور کردیم که تیمور 
راست می‌گوید؛ وقتی یک ۶ ۰ انداخت زیر پایش 
و رخت و لباس شیک پوشید و دیگر به کسی مواد 
نمی‌فروخت.باور کردیم که شانس به برادرم رو 
آورده. تیمور دیگر نگذاشت مادرمان سر چهارراه 
لنگ ولیف بفروشد وبے پدر هم جنس مرغوب 
می‌رساند تا دیگر به ساقبهای محل التماس نکند! 
سر و وضعش مرتب شد وبا اینکه برای خودش 
خانه مجردی اجاره کرده بود اما هفته‌ای یکی - 
دوبار به خانه می آمد و گوشت و برنج و روغن 
می آورد و پول در اختیار ما می‌گذاشت و...و این 
آغاز روزهای شیرین ما بود. تا اینکه یک روز وقتی 
بابرادرم - که می‌خواست برایم موبایل گرانقیمت 
بخرد -جلوی شر کتشان قرار گذاشتیم برای اولین 
مرتبه "مهندس پژمان" را دیدم: همان همکلاسی 
قدیمی برادرم را که حالا رئیس تیمور محسوب 
می‌شد. هر چند پژمان چند سال از برادرم بزرگتر 
بود اما خیلی خوش قیافه و جنتلمن بود و بسیار 
خوش برخورد. اگر چه آن روز فقط چند دقیقه 
سرپایی با هم صحبت کردیم و من فقط به خاطر 
خوش شانسی برادرم خوشحال بودم اما فردای 
آن روز وقتی تیمور سرزده به خانه آمد و گفت: 
"مهندس خیلی از تو خوشش اومدہ آبجی "همان 
لحظه احساس کردم آرزوهایم بر آورده شدا 
تیمور گفت: "مهندس مدتهاست تصمیم گرفته 
ازدواج کنه و خان _واده تشکیل بده ولی خیلی 
سخت‌پسند بود و با اینکه پدر و مادرش صد تا 
دختر خانواده‌دار بهش معرفی کردند و خودش 
هم دهها دختر در آلمان وایران می‌شناسه؛ ولی 
انگار همای سعادت روی شانه‌های آبجی تهمینه 
من نشسته که از تو خوشش اومذ!" 

آشنایی من و پژمان اینطوری شروع شد که روز 
اول در یک رستوران با هم ناهار خوردیم و همان 
روز بود که من آنچے را که مادرم صبح نصیحتم 


1١‏ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ت کے لاپ ا 


بر اساس سرگذشت؛ : تهمبته 


کرده‌بود به زبان آوردم: آقای مهندس: داداشم 
می گفت نیت شما ازدواجه. اما باید در مورد من و 
خانواد هام خیلی چیزها رو بدونید و... پزمان خندید 
و گفت: همه چیز رومی‌دونم خبر دارم که داداش 
شماو رفیق قدیمی من خطاهای زیادی کرده‌و 
سابقه زندان هم داره می‌دونم که پدرتون بدجور 
در اعتیاد غرق شدهو حتی این رو هم می‌دونم که 
مادرتون دستفروشة همه اینها رو کاملا خیر دارم؛ 
اما از همه مهمتر این که می‌دونم شما دختر خوبی 
هستی و همین برای من کافیه تهمینه!" 

آن روز و در هفته‌ه ای بعدی وماه آینده که این 
حرفهارااز زبان مهندس می‌شنیدم: احساس 
می کردم روی ابرها دارم راہ می‌روم تا سرانجام 
پزمان از من تقاضای ازدواج کرد وبااینکه‌من 
خجالت می کشیدم مهندس به آن منزل حقیر ما 
بیاید. اما مقابل آرزوهای مادرم نتوانستم مقاومت 
کنم که باچشمان خیس از اشک شوق گفت: 
"من هميشه آرزو داشتم برای تو خواستگار بیاد و 
سنتها رعایت بشه تهمینه جان!" 

وقتی درخواست مادرم رابا مهن دس درمیان 
گذاشتم. او بدون معطلی پذیرفت تامن بیشتر از 
قبل عاشق او ومعرفتش شوماو اینگونه بود که آن 
شب. مانند دختری ۱۸ ساله که برای اولین مرتبه 
کسی به خواستگاریش می آید دست و پایم را گم 
کرده‌بودم.می‌خندیدم و از شادی پدر ومادرم 
خوش حال بودم که پس از پسرش انه عالا شاهد 
خوشبختی دخترشان هم بودند و... تا اینکه موبایلم 
زنگ خورد. شماره برایم آشنا بود؛ اما نمی‌دانستم 
متعلق به کیست؟ به همین خاطر جواب ندادم:اما 
طرف ول کن نبود وشت سر هم زنگ می‌زد. از 
سوی دیگر برادرم چند دقیقه قبل تلفن زده‌و گفته 
بود داخل گلفروشی هستند و تانیم ساعت دیگر 
می‌رسند. پس موبایلم راجواب ندادم, اما وقتی 
تلفن خانه زنگ خورد مستاصل شدم. اگر جواب 
نمی‌دادم "آن شخص "با زهم زنگ می‌زد و شاید 
وسط مراسم خواستگاری هم تماس می گرفت و 
دلم نمی خواست برای مهندس ذهنیت پیش بیاید 
وهمه چیز خراب شود!چاره‌ای نبود و تلفن را که 


برداشتم صدای ”آرمان”راشناختم که حتی سلام 
نکرد و گفت: ''نگران نباش» دلم برات تنگ نش ده 
که دارم زنگ می زنم: باهات کار واجبی دارم و.." 
نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: "من با شما هیچ 
حرفی ندارم ضمنا مهمان هم داریم و.." 

این بار آرمان حرفم را قطع کرد: آمی‌خوام در 
مورد همان مهمانت حرف بزنم..» این همه مدت 
تمام خواستگارانت را دورادور زیر نظر داشتم و 
امیدوار بودم خوشبخت بشی, ولی به همه‌شون نه 
گفتی, تا زن یک دلال محبت بشی؟!" 

باشنیدن حرفی که زد گوشهايم سرخ شد و چند 
لیچار بارش کردم. آرمان که پسر یکی از دوستان 
قدیمی خانوادگی مان بود پنج سال قبل برای اولین بار 
به خواستگاری‌ام آمد اما مرتبه آخرش نبود و چند 
بار دیگر هم تنهایی آمد تامن هر مرتبه نه بگویم و 
سرانجام دفعه آخر به او گفتم: "آرمان تو جوان خوبی 
هستی. سالم و ورزشکار و زحمتکشی, اما دنبای من تو 
نیستی!حرفم رو درک کن آرمان:من اگر می‌خواستم 
زن یک کارگر نجاربشم تا الان چند تابچه هم داشنم: 
پس دبگه حرمت خودت رو حفظ کن ۲ 

ان‌گار حرف مرتبه آخرم که با طعن ه همراه بود 
خیلی به او بر خورد که دوسال پیداپش نشد حالا 
و در قشنگترین شب زند گیم پیدایش شده‌بود تا 
شادی‌ام راخراب کند!برای اینکه پدر ومادرم از 
موضوع باخبر نشوند. تلفن خانه راقطع کردم ورفتم 
روی بشت بام و با موبایلم بے او زنگ زدم وقبل 
ز اینکه حرفی بزنم او شروع کرد: "به شرفم قسم 
هرچی بهت میگم حقیقته. این مرتیکه خیلی کنافته 
وبرادرت هم از این آقامهندس قلابی آشغال 
ترہا لابد فکر می کنی چون من هنوز دوستت دارم 
اینهارومیگم واین روهم می‌دونم حرفم روباور 
نمی کنی, ولی با زند گی خودت لجبازی نکن تهمینه! 
صلا این کاری که میگم انجام بده اگر باور کردی 
وباچشم دیدی آقا یژمان ومادرش رنگشان پرید. 
فردا صبح بیا دم نجاری تا همه چیز رو موبه مو 
بهت بگم. اگر هم معلوم شد من دروغ گفتم. همین 
مشب و جل وی آقامهندس وخان داداشت به 
پلی س زنگ بزن وبه عنوان هتک حرمت از من 
شکایت کن... قبوله؟ " وبعد حرفهایش رازد! چنان 
گیج ومنگ بودم که بدون خداحافظی گوشی را 
قطع کردم وهمان لحظه با خودم شرط کردم که 
اگر حرفهای آرمان دروغ باشد. شکایت کنم و 
اورابه زندان بیندازم! خیلی سعی کردم رفتارم 
طبیعی باشد اما همین که برادرم و مهندس همراه 
مادرش وارد خانه شدند. یژمان برسید: حالت 
خوبے تهمینه؟ "هر طور بود خودم راجمع کردم 
تا آنهافکر کنند هیجان زده‌هستم! اما فقط چند 
دقیقه توانستم فیلم بازی کنم وموقعی که یدرم 
گرم صحبت با "شاه داماد " بود و مادرش هم مدام 


مرا "عروس قشنگم "صدامی کرد بی‌مقدمه اما 
بالحنی محترمانه - که اگر خطا کردم بتوانم بعدا 
جمعش کنم -روبه یژم ان گفتم: "چه خبر آقای 
مهندس؟ دوبی خوش گذشت؟ راستی "ابواسعد" 
همون شیخ اماراتی حالشون خوب بود؟" 

یسک لحظه صورت پژمان همرنگ گج طبله کر ده 
دیوار اتاقمان دا و قبل از اينکه دنبال پاسخی 
بگردد و مجالی برای یک دروغ بیابد. روبه زنی 
که نقش مادرش رابازی می کرد ادامه دادم: شما 
چطوری گلی خانم؟ دخترات خوب هستند!" وقتی 
رنگ صورت آن زن آشغال هم کبود شد پژمان 
نگاه‌تندی به تیمور انداخت وبرادرم برای اتبات 
بی‌گناهی خودش کشیده‌ای توی صورتم کوبید و 
فریاد زد: این چرندیات چیه میگی تهمینه؟! دیگر 
نیازی به هیچ سوال و جوابی نبود! نه از سیلی برادرم 
ناراحت شدم و نه برایم مهم بود که پژمان بگوید: 
"اینجا دیوونه خونه است!" و بدون خداحافظی همراه 
مادرش!از منزلمان زد بیر ون و تیمور هم در حالی 
که برایم خط و نشان می کشید همراهشان رفت! 
پدر و مادرم بعد از اینکه من آنچه رامی‌دانستم 
برایشان گفتم. تاچند دقیقه بهتزده‌نگاهم 
می کردند و بعد پدرم به سراغ بساطش رفت 
و مادر نیز گوشه آشپزخانه نشست و بر بخت 
طلسم شده دخترش اشک ریخت! من اما طاقت 
نداشتم تافردا منتظر بمانم و همان لحظه زنگ 
زدم و درحالی که نمی‌توانستم جلوی گریه‌ام را 
بگیرم به آرمان گفتم: "همین الان پاش وبا اینجا و 
همه چیز رو برام تعریف کن... همین الان!" آرمان 
که متوجه عصبیتم شده بود "چشم " گفت و یک 
ساعت نشده‌بود که به خانه‌مان آمد و برخلاف 
اصرار من که دلم می‌خواست مادر و پدرم هم 
حرفهایش رابشنوند؛ قانعم کرد که خودم بعدا 
برایشان تعریف کنم وشروع کرد به گفتن: 

این مرتیکه مهندس که نیست هیچی: یک هرزه 
و کثافت تمام عبارہ!این آقاپژمان شسمایک کانال 
تلگرامی راه انداخته و مثلا اسمش رو گذاشته 
"دوست‌یابی ! اما در حقیقت کارش دلالی محبته! 
که ای کاش فقط همین کار رومی کرد!چون در آمد 
اصلیش اينه که یک مشت دختر و زن جوان و 
ساده رو از طریق همین کانال کثافتش فریب میده 
ومی‌فرسته واسه شیوخ ثروتمند دوبی؛ که سر 
شاخه آنهایک شیطان صفتی به اسم 'ابواسعد ہ؟ 
آن زنی هم که به عنوان مادرش آورده بود اینجا 
اسمض"خاله ا است و "بانداز "همین اال 
تلگرامیة و پلیس هدتهاست دنبال هر جفتشونه!" 
حرفهای آرمان که تمام شد احساس می کردم از 
یک خواب بیدار شدهام. از یک کابوس وحشتناک! 
کمی نگاهش کردم و یک سوال کوتاه پرسیدم: 
"ببینم آرمان, داداش من هم از این ماجرا باخبره؟ 


بعنی تیمور از شغل پژمان باخبر بود و اورابه 
خواستگاری من آورد؟ آرمان که تا آن لحظه 
چشم از نگاه‌من برنمی‌داشت:سرش راپائین 
اتداشت امن پاسخ سوالع رایگیرم !آن شبٴتا 
خود صبح: آرمان سعی می کرد با حرفهایش مرا 
آرام کند امامن تصمیم خودم را گرفته بودم وبه 
همین خاطر هنوز ساعت ۸صبح نشده بود که به 
پلیس زنگ زدم و آدرس شر کٹ مهندس پژمان 
و دستبارش "تیموز" را به آنها دادم... 

EEE 
حتی دلم نمی‌خواست صدای تیمور را ہشنوم چه‎ 
رسد به اینکه به ملاقاتش بروم! ولی حرفهای‎ 
آرمان قانعم کرد که چند روز قبل به ملاقاتش‎ 
رفته بود و به من می گفت: احق داری برادرت رو‎ 
نبخشی. اما برو حرفهاش رو پشنوا"‎ 
موقعی که تیمور مقابلم نشست. بدون ابنکه سر بلند‎ 
کند گفت: خانمی کردی که اومدی:حق داری از‎ 
من متنفر باشی و انتظار ندارم من رو ببخشی, ولی‎ 
دلم می‌خواد بک چیزی رو بدونی؛ من شاید آنقدر‎ 
کثافت بودم که برای پولدار شدن پذیرفنم همکار‎ 
پژمان باشے! اما آنقدر بی غیرت نبودم که بخواهم‎ 
تو رو بندازم تو دامن پژمان! منظورم ابنه که پژمان‎ 
واقعا قصد داشت با تو ازدواج کنه و سر وسامان‎ 
بگیره می‌خوام بگم پژمان واقعابه خاطر نجابت نو‎ 
می خواست شوهرت بشه و... "حرفش را قطع کردم و‎ 
چنان فرباد زدم که مأموران زندان تهدید کردند که‎ 
مرابیرون می کنند و بعد به آرامی گفتم: "توچقدر‎ 
حیوونی کے فکر می کردی من حاضرم بابک "قوّاد"‎ 
زیر بک سقف زندگی کنم؟! تن الحظه‌ای که دام‎ 
برای برادرم سوخت. همان موقع بود که باشرمندگی‎ 
سر تکان داد و صورتش از شرم سرخ شد! شاید به‎ 
همین خاطر آنچه را که آرمان اصرار داشت به اوگفتم:‎ 
"من دارم با آرمان ازدواج می‌کنم.. خداحافظ!"‎ 
تیم ور که قبلا این خبر رااز آرمان شنیده بود.‎ 
لبخندی زد و در حالی که از روی صندلی بلند‎ 
می‌شد گفت: "من همیشه دنبال پول بودم؛ تو‎ 
ھمیشه دنبال خوشبختی, خدا رو شکر که لااقل تو‎ 
داری به آنچه دنبالش می‌گشتی می رسی آبجی!‎ 
پدرم‌هنوزهم با گاز پیک نیکی و سیخ و سنگش‎ 
مشغول است وفقط بعضی وقتها می‌گوید: "خدا‎ 
رو شکر تو خوشبخت شدی دخترم. درسته که‎ 
تیمور نیست تابه من جنس مقت بد ها آما همین که‎ 
شوهرت دیگه نمی گذاره مادرت بره سر چهارراه‎ 
دستفروشی کنه دمش گرم پس سعی کن‌باهمین‎ 
یک لقمه نان حلال خوشبخت باشی تهمینه جان...‎ 


من‌به آ رزوهای بزرگم ثر سیدم. اما حالا خدا را شکر 
می کنم که "مرد زندگی‌ام "پر از شرافت است! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸٦۸‏ ۱۵ 


رپ وسر ےر کک رج ص 


برای یرہ 


- تہ ھر کت تخف 


در محلا ات زند کی است 


ج 


6 الکساندر چس 


راستی خود شما 
هفته گذشته یکی از نمایند گان مجلس در رابطه 
با اوضاع شر کت‌های دولتی و استمرار پرداختهای 
نجومی به مدیران در این گونه شر کت‌ها اعلام 
کرد که در یک شر کت به یک مشاور ۴۱میلیون 
تومان حقوق داده می شود و نیز در یک شر کت 
دیگر ۳۰نقر از هدیران و مقامات آن در مجموع 
ماهی یک میلیارد تومان حقوق می گیرند. 
پس ازانتشاراین خبر آقای د کتر 
نوبخت دستور دادند تاموضوع 
مورد پیگیری قرار گیرد.معاون 
ایشان در سازمان برنامه خطاب 
به آقای دکتر عادل آذر رییس 
دیوان محاسبات نامه‌ای نوشته 
و اعلام کردند که در مورد این 
ماجرا بررسی و تحقیق و نتیجه 
با فوریت اطلاع رسانی شود و مدا رک و مستندات 
مربوطه کے در اظهار نظر نماین ده مزبور وجود 
نداشت مورد راستی آزمایی قرار گیرد... و از چنین 
واکنشین بر م ی اڈ که جناب فومخت از انار 
ین موضوع ب رآشفته شدهاند. به گمان ما اصلا 


لازم نیست که مقامات محترم از شنیدن چنین 
خباری ناراحت شوند. چاره کار 
هم بسیار مشخص است. بهتر 
است بخشنامه‌ای صادر وبه 
تمامی شر کت‌های دولتی و با 
خصولتی و عمومی ابلاغ شود 
که کلبه دریافتی‌های مدیران 
ان خب رفاسا ساز شقا دز 
طول همین سال گذشته روی 
سایت‌ها قرار گیرد تا همگان از lee‏ 

نکته مهمتر دیگر این است که قبل از هر چیز خود 
آقای نوبخت و نیز خود جناب د کتر عادل آذر که 
مأمور رسید گی به حقوق‌های نجومی هستند فیش 
حقوقی و کلیه دریافتی‌های خود را در طول سال 
گذشته یاطی ۹ ماه گذشته بسیار شفاف و روشن 
در معرض دید افکار عمومی قرار دهند تاهمگان 
بدانند آنها که قرار است جلوی حقوق‌های نجومی 
رابگیرند خودشان حقوق نجومی نمی گیرند چون 
در غیر این صورت کسی که خودش حقوق کلان 
می گیرد چط ور می‌خواهد جل وی پرداختی‌های 
کلان در مجموعه دولت با در شر کت‌های دولتی 
وعمومی رابگیرد؟1..همه هم این مصرع را 
شنیدہایم و هميشه به عنوان ضرب‌المثل به کار 


می بریم که:رطب خورده منع رطب چون کند؟ 


| آمار ٩‏ ماهه دواج و طلا 


سازمان تبت احوال آمار دادہ که تعذاد ازدواجهای 


1 ی ۸ اطلاعات 


قبت شده سه برابر طلاق است و متوسط عمر 
ازدواجهایی که به طلاق منجر می‌شود به ٩‏ سال 
رسف اٹ :پر اماس این آمارکر هاه آزل 
اسسال ۴۲۶ هزار و ۹۹ واقعه ازدواج و ۱۳۲ هزار 
و ۶۱۸ واقعے طلاق به ثبت رسیده و در زمان 
طلاق, میانگین سن زنان ۳۲/۳ و میانگین سن 
مردان ۳۷/۲ سال بود وات با این حساب تسبت 
ازدواج به طلاق ۳/۲ می‌شود. یعنی در برابر هر 
٣‏ ازدواج شاهد ده‌طلاق هستیم. 


چقدر در سال سود بانکی می دھیم؟ 


بنابر اعلام مر کز پژوهشهای مجلس. تعداد 
حسابهای بانکی ایرانبان. ۴۴۷ میلیون حساب 
بانکی است که از این تعداد ۴۳۹ میلیون حساب 
مربوط به اشخاص حقیقی (یعنی افراد) و بقیه 
مربوط به اشخاص حقوقی (یعنی شر کتها و 
سازمانها) است.از این تعذاد حساب بانکی, ۴۳۹ 
هزار حسآب بای مربوط به اشخاصی است که 
بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند. یعنی یک 
هزارم حسابهای بانکی مربوط به افراد میلیاردر 
است بر اسانی این آماز ازمجبوع سردالدطاؤ 
سیرده‌های نزد بانکھا ۱۵۳۰ هزارمیلیارد تومان 
سیرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مردم در 
بانکهاست که نظام بانکی هر ساله بین ۳۲۰ تا 
۰ هزار میلیارد تومان سود به دارند گان این 
حسآنها پرداخت قی ند که معاد ماه بارانه 
نقدی است. معلوم نیست در کشوری که هر ساله 
حداقل به قدر سبصد هزار میلیارد تومان تنها 
شبکه بانکی به حجم نقدینگی آن اضافه می کند 
چگونه می توان تورم را مهار کرد؟! 


هفتالی 


هفته گذشته یک خبر خوب جامعه بیماران دیابتی 
و همین‌ط ور علاقه‌مندان پیشرفت کشور راء 
خوشحال کرد و آن این بود که پژوهشگران جوان 
و نیروهای متخصص پتروشیمی شازند اراک؛ 
موفق به تولید مواد اولیه ساخت سرنگ انسولین 
که پیش از این در انحصار ۳ کشور آلمان» کره 
جنوبی و انگلیس بوذ شدند. 
متأسفانه در ایران ۵ میلیون نفر به یکی از انواع 
دیابت مبتلا هستند و این افراد به سرنگ انسولین 
محتاج هستند و به طور متوسط به سالی ده سرنگ 
نیاز دارند. یعنی برای رفع نیاز بیماران سللانه په 
۰ میلیون سرنگ انسولین محتاجیم که 
برای ساخت این میزان محصول به حدود هزار تن 
مواد پایه مخصوص پتروشیمی که تابه حال وارد 
می شد نیاز است که خوش بختانه این نباز مر تفع 
شد. امیدواریم به این ترتیب مشکل دیابتی‌های 
عزیز به زودی حل شود. 


شفافیت خوب است اما برای همه 


دکتر فتاح رئیس بنی اد مستضعفان در جمع 
خبرنگاران فیش حقوقی خود رابه آنهانشان 
داد که حدود هشت میلیون تومان بود که انصافا 
رقم زیادی نیست و چقدر خوب می‌شد که همه 
مقامات و مسئولین هم از او یاد بگیرند و فیش 
حقوقی خودشان رابه ملت نشان بدهند. بخصوص 
آنها که مر تب دم از مستضعفین و نوکری مردم 


حدود 


می زنند و برای رنج و عذاب مردمی که مجبورند 
باحقوق ۲و ۳میلیونی بسازند اشک تمساح 
می ریزند اما حاضر نیستند بگویند چقدر حقوق 
می گیرند و چند تا ماشین و خانه دارند. 

اسباب خجالت آنها که حقوق و در آمد ۲۵ تا ۳۰ 
و ۴۰ میلیونی دارند و خود را کار گر صدیق نظام 
اسلامی هم می‌دانند و پیوسته دم از لزوم شفافیت 
هم می‌زنند اما به این شرط که شامل خودشان و 
اعضای خانواده‌شان نشود. 


ایجاد کار به جای بیمه بیکاری 


معاون وزیر کاراعلام کرده‌است که در حال 
حاضر ۲۶۰ هزار نفر بیمه بیسکاری می گیرند. به 
بیان دیگر این تعداد افراد به جای آنکه حق بیمه 
بیردازند و در آمدی برای سازمان تأمین اجتماعی 
بیاورند از سازمان حقوق می گیرند که البته حقوق 


بیکاری برای همین روزهاست وباید بگیرند. اما 
حرف این است که‌اگر پولی که هر ماه‌به این عده 
پرداخت می‌ش ود (به فرض دو میلیون در ماه که 
برای این تعداد می‌شود ۵۲۰ میلیارد تومان و در 
سال حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان) رابه صورت 
بلاعوض در اختیار کار گاه‌های تعطیل شده قرار 
بدهند. بخش اعظمی از این کار گران بیکار شده‌بر 
سے کار حاضر می‌شوند و تازه مبلغی هم به عنوان 
حق بیمه به سازمان می‌پردازند. ضمن اينکه عزت 
نفس خودشان هم اینطوری حفظ می‌شود. 


مدارس لاکچری, مستولان لاکچری 


قدرت الله علیزاده که عضو شورای سیاستگذاری 
و نظارت بر مراک ز و مدارس غیردولتی است 
می گوید :از مبان هفده هزار مدرسه غیر دولتی» 
شابد حدود پنجاه مد رسه ویژه و لا کچری وجود 
دارد که بیشتر آنهایعنی بالای سی مورد در 
شمال شهر تهران واقع شده‌اند و متأسفانه بیشتر 
مستولان ما که شاید مذرسه هم دارند. آنجا 


ساکن هستند. البته نه اینکه همه دانش آموزان 
این مدارس فر زندان مسئولان باشند چرا که در 
میان این افراد فرزن دان طبقات مرقه جامعه که 
در این مناطق سکونت دارند نیز تحصیل می کنند. 
این مدارس پول خوب می گیرند. کار علمی ویژه 
می کنند و خروجی آن رادر رتبه‌های بر تر کنکور 
در سال جاری دیدیم. البته ایشان نگفتهاند که 
در این مدارس تکنیکهای موفق تست زنی را یاد 
می گیرند وحتی این رانیز نگفته‌اند که ممکن است 
بسیاری از مدرسان این مدارس ویڑہ که در آمدها 
و حقوقهای نجومی هم از همین آموزش و پرورش 
متلا فقیر به جیب می‌زنند. همانهایی باشند که 
سوالات کنکور راطرح می کنند... البته این رانیز 
کاش می گفتند که چشم همگی روشن... 
ایران, بهشت فراریان مالیاتی 

احتکار مسکن 
و خانه‌های خالی مالیات ندارد.مالیات نقل و انتقال 
بر اساس قیمت منطقه‌ای است که کمتر از ده 
درصد قیمت واقعی ملک است.دارایی و درآمد و 
عایدی سرمایه: مالیاث اقكار مابات اجاره خانة 
ومسکن اصولاً یادریافت نمی شود ویا دور زده 
می‌شود و سرانجام مالیاتی که یک فرد با داشتن 
چندین مستغلات و دریافت چندین اجاره‌در ماه 
می‌پردازد رقم ناچیزی است.سهم عمده فروشی 
وخرہ تروقی و اهنوا ساف وبازار ازدالات 
حدود ۷ درصد است. در نقطه مقابل ۶۰ درصد 
مالیات از صنایع کارخانه‌ای وتولید کسب می شود 
و مقداری هم از حقوق کارمندان.. 

بانگاهی به همین آمارها درمي‌يابيم که چرا در 


در ابران سود سپرده‌مالیات ندارد. 


کشور تولید به جایی نمی رسد و رونق اتفاق نمی‌افتد 
وچرادلالی و رانت و فساد و واردات و واسطه گری 
در بازار ملک و مسکن وارز وسکه وطلا و..هر روز 
رونق بیشتری دارد و چرا هر ساله شاهد افزايش 
نقدینگی و تورم هستیم و چرانمی توانیم وابستگی 
به د رآمدهای نفتی رااز بین ببریم وچرا به طور 
پیوسته فاصله‌های طبقاتی بیشتر می شود و... 


دو نکته خواندنی و پند آموز 


عصر ایران‌هفته گذشته در بخش خبر و نظر به 
چند موضوع پرداختة اسث کة از میا مطالب این 
بخش: ۲ مطلب کوتاه را برایتان بر گزید مایم: 
۶دروحانیونی بین حرم و جمکران 

آیت‌الله جوادی آملی 

خطاب بے روحانیىون ۹ 7 ۱ 
گفته‌اند: بابد کانت. 
هاید گر و د کارت بخوانید 


تایا زاویه دید اروپای 
غربی و شرقی و آمریکا 
و۔ آشنا باشید تابتوانید 
مأموریتتان رابه خوبی انجام بدهید. والااگر مطالبی 
که مطالعه می کنید یا موارد تحقیقی‌تان فقط به کار 
تبلیغ از حرم تا جمکران باشد. فایده‌ای نمی تواند 
داشته باشد وبه درد نھضت امام زمان نمی‌خورد.. 
آنچه آیت الله گفته درد امروز روحانیت است. 
با هزار تأسف می توان گفت فضای عمومی حاکم 
بر روحانیون, دست کم آن دسته از روحانیونی 
که بیشتر در منظر ومرتی مردم هستند ورود به 
بحثهای حکومتی و اجرایی و سیاسی است.بسیاری 
دیگر از روحانیون نیز همچنان در ادبیات کهن باقی 
مانده‌اند و شناخت دقیقی از مقتضیات روز علم 
جدید. طرز فکر جوانان: رویکردهای آتی جامعه 
و.. ندارند.چنین روحانیونی به قول آیتالله تنها به 
درد تبلیغ از حرم تا جمکران می خورند و خارج از 
این جغر افیای محدود. کار آمدی ندارند. نتیجه‌ اش 
را هم که می‌بينيم. 

٭ از شرمند گی تان شرمنده شدیم 

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفته است: شرمنده‌ایم که 
این روزها فشار زیادی به مردم وارد می‌شود " 
جناب نوبخت!... مردم به شما(به نیابت از رییس 
دولت) ر ی نداده‌اند که بروید و عالی‌ترین بستهای 
دولتی را بگیرید و بعد اظهار شرمندگی کنید.شما 
دو راه‌بیشتر ندارید: یا می‌توانید و باید کار کنید 
ومشکلات مردم راحل کنید یا اگر نمی توانید و 
مدعی کارشکنی و مانع تراشی هستید؛ رو راست 
و صادقانه با مردم در میان بگذارید تا یا راهكاري 
واقعی برای مردم ایجاد شود یا کنار بکشید: .. وال 
از شرمند گی تان: شرمنده می‌شویم. 


کسی که قوانین مصوب شهری را در وقت خود 
رعایت می کند با حفظ احترام و شخصیت خود 


در جامعه تردد ونشست وبرخاست می کند به 
حقوق دیگران احترام می گذارد و برای دیگران 
احترام قائل است. در حقبقت بے خودش احترام 
می گذارد و شأن و شخصیت خودش را حفظ می کند 
وبرای خودش احترام و آبرو می‌خرد. مطمئناً با 
شخصیت‌ترین و محترمترین آفراد جامعه که سراغ 
دارید افر ادی‌هستند که آزاری به دیگران نر سانده 
وحقوق دیگران رامحترم می شمارند حالا این 
دیگران با اش خاص حقیقی دیگرند با شخصیتهای 
حقوقی دیگر, انسان اگر قانون را محترم بشمارد و 
4 ضوابط قانونی عمل کد و رعایت الزانات عرفی 
جامعه رابنماید اعتبار و آیروی خود را حفظ کرده 
و شخصیت و حرمت خود رانگاه داشته است. کسی 
که بامأمور باید بیاپند تاحقوق دولتی رابپردازد. 
کسی که رعایت ضوابط و مقررات رانندگی در 
شهر رانمی کند. کسی که رعایت مساحت مجاز 
در پروانه ساختمانی را نکرده و تخلف ساختمانی 
می کند. کسی که به عوامل نظارت و یامجری قانون 
رشوه‌می‌دهد. کسی که آموال مردم در شهر از جمله 
ٹیمکتھاء ایستگاهها, وسایط نقلیه عمومی, جداول و 
آسفالت پیاده‌رو وموزائیک, وسایل بازی و ورزش 
در بارک وامتال آن رادرست مورد استفاده‌قراز 
نداده وبا تخریب می کند در حقیقت نشان می دهد 
که شخصیت و احترام قابل توجه ودرستی ندارد و 
این از نظر دين ویرورد گار مردود و مطرود است؛ 
لذابر هر شھروندی لازم است تابا رعایت احترام 
دیگر شهروندان و توجه به حقوق مورد احترام مردم 
در شهر شأن وجایگاه خود را حفظ کند این حق هر 
شهروند بر گردن خود اوست. 

حاکمیت و حقوق شهروندی 

حاکمیت راحاکم‌بودن ومس لط بودن ۱ ویااعمالی 
که دولتها یرای اعمال قدرت و حل مسایلی که به 
حفظ نظم عمومی وابسته است انجام می‌دهند ۲ 
معنی کرده‌اند. گاهی نیز حق انحصاری دولت برای 
نظارت بر یک قلمرو وارضی خاص ومعین ٣را‏ 
حکومت دانسته‌اند. اما آنچه از مفهوم کلی معانی 
متعدد حاکمیت برداشت می شود قدرتی است که 
ار کان‌مختلف ار گذار وتوانمند برای وضع قوانینی؛ 
نظارت بر آن:اجرای آن و بر خورد با متخلفان از آن 
در اختیار دارند تاحقوق اجتماعی راوضع, مدیریت 
واعمال کنند.بتابراین تعر یف مجموعه‌ای از ار کان 
رسمی کشور که بر اموری از کشور که تحت اختیار 
وامر آنها بر اساس قانون است حکم می کنند. برای 
اج رای صحیح آن‌بر آن نظارت می کنند متخلفان 
رامجازات می کنند. 


ااا ب فشي شماره ۸۱ 


ادامه‌دارد 


۸٦ 


ھ جس کی کے سے نت 


هر رگاہ تصحیم 


شادسته 


ای گر فتید 


۰ راد 


هانکزید 


٭ آنتونی رایز 


0۳ 


رح چ O‏ 


مترجم: دنچ یوسقی 


این هفته گروه 
ترجمه اطلاعات 
هفتگی تصمیم دارد به 
بررسی روند پیری و همچنین 
توصیه‌هایی برای آنهاپی که از 
پپرشدن می ترسند بیردازد. 
پس پیشنهاد می کنیم این 
گزارش را تاانتها 
بخوانید. 


بدن شما در چه سنی پیر می شود! 

تعداد پروتئینهای پلاسمای خون در طی 
سألها تابت می‌مان آما دانشمندان با بررسی ۳ 
هزار پروتئین موجود در پلاسمای خون بیش از 
چهار هزار نفر بین ۱۸ تا ٩۵‏ ساله اعلام کردند 
که تعداد این پروتئین‌ها در سنین ذ کر شده به 
صورت قابل توجه وناگهانی تغییر می کند. به 
گفته آنها بدن در این سنین, برنامه‌ریزی زیستی 
خود را به میزان چشمگیری تغییر می‌دهد این 
که این نوسانات چگونه بر روند پی ری افراد 
تأثیر می گذارند هنوز مشسخص نیست.با این 
ال قان این فطالعه زا بسپاز نید واز كنتلا 
می‌دانند. آنه معتقدند از طریق نتایج این مطالعه 
می‌توان روشهای هدفمند برای ثابت نگه داشتن 
تعداد پروتئینه ای پلاسما را آزمایش کرد و 
بیماریهای مرتبط با سن از جملے آلزایمر و یا 
بیماریهای قلبی و عروقی رابه سرعت بیشتری 
شناسایی و با آنها مقابله کرد. 


ترفندهایی که جلوی پیری رامی گیرند, 


تار سیگار کشیدن aM‏ ۳ دو و قلوهای 
همسان در طی ده‌سال... سمت راست فرد 
سیگاری را نشان می‌دهد 

لیست بلندی برای دلایل ترک سیگار وجود 


۸ 


a‏ بان کزارش 


آینهشماراتغیيرمي‌دهيم 


دارد. یکی از این ریسکهایی که سیگار کشیدن 
ایجاد می کند. تسریع کردن پیری است. شاید 
زودتر پیر شدن به اندازه بیماریهای دیگری که 
به وسیله سیگار به وجود می آیند مثل سرطان 
ریه ویاخطر سکته قلبی خیلی جدی به نظر 
نیاید. ولی می‌تواند کیفیت زند گی افراد راب 
شدت پایین بیاورد.سیگار باعث چروک شدن 
پوست صورت و زرد شدن دندانها می شود که تا 
حدود زیادی فرد را پیر تر از آن‌چیزی که‌هست 
به تصویر می کشد. دود ناشی از سیگار همچنین 
می‌تواند گردش خون را در رگها با مشکل ایجاد 
کند. که نتیجه آن عدم خون رسانی صحیح به 


پوست و پیری زودرس است. 
غذاهای آماده و پبری 


بی ری زودرس آ کنه و التهابات پوستی از 
بدترین کابوسهای زند گی هر انسانی است. 
وقتی غذاهای چرب و آماده مملو از قند یانمک 
مصرف می کنید به صورت غیرمستقیم پوست 
صورت خود رادر معرض انواع بیماریها قرار 
می دهید. یکی از مقصرهای اصلی ورم صورت و 
پیرتر نشان دادن ظاهر گوشت‌های فر اوری شده 
مال مود سی ونای اف تاها آفاده 
حاوی نیتریت هم هستند. نیتریت سبب آسیب 
دیدن کلاژن و کسشانی پوست انسان می‌شود. 


۷ دی ۹۸ اطلاعات هنتگی 


تاکنون تصور پزشکی این بود که پیری یک فرایند تدریجی, کند و خطی است. اما اکنون محققان دانشگاه استنفورد این فرضیه 
رازیر سوال‌برده‌اند.به گزارش مجله ف وکوس» سه گروه‌سنی وجود دارد که از نظر سن بیولوژیکی قابل توجه است وبیشترین 
تغییرات در این سنین رخ می‌دهد و این اتفاق مربوط به ۲۴ سالگی تا ۷۸ سالگی است.دستیابی به | کسیر جوانی و جاودانگی از 
قرنها قبل رویای بسیاری از انسانها بوده است. این رویا تا حدی وسوسه‌انگیز و باورپذیر بوده است که بسیاری از دانشمندان 
به دنبال راههایی برای کشف اکسیر جوانی موفق به کشف‌های حیرت‌انگیز دیگری شده‌اند که در نوع خود بسیار جالب 
هستند. ولی با پیشرفت علم و پذیرش واقعیت مر گ توسط انسانها بحث دیگری بر سر زبانها افتاد که "بهبود کیفیت 

زند گی در طول عمر "نام دارد. البته دانشمندانی که این بحث رادنبال می کنند, دیگر به دنیال جاودانگی و عمر بی‌پایان 
نیستند.بلکه در عوض به دنبال راههایی هستند که با استفاده از آنها انسان بتواند در طول زند گی کمتر با پیماری و ناتوانی 
روبه روبخود و به صورت خلاصه تا دقبقه نود عمرش, با سلانتی کامل زندگی کند. گزلزش این هفته مجاه نیز به همین روشټا 
اختصاص دارد که خواندنش می تواند کمک بزر گی در جهت تغیبر روش زند گی شما و حتی تغییر آینده شما به حساب آید. 


این ماده باعث از بین رفتن پروتئینهای جوانی 
بدن می‌شود. این پروتئینها باعث حفظ جوانی 
هستند و از بین رفتن آنها باعث پیری زودرس 


می‌شود. 


رتفا جوانی 


مصرف بیش از حد شکر باعث چاقی, دیابت 
و بیماریهای قلبی می‌شود. شکر می‌تواند باعث 
ایجاد ضایعات پوستی شود. مصرف زیاد شکر 
علاوهبر افسردگی بیماریهای قلبی والتهاب باعث 
می‌شود روی صورت جوش و چین و چروک 
ظاهر شود. شکر وقتی وارد جریان خون می‌شود: 
با کلاژن و الاستین که جوانی پوست راترمیم 
می کند ارتباط شیمیایی برقرار می کند.چنین 
فعل و انفعالاتی پروتئین‌هارا تخریب می کند 
که موجب خشکی و چین و چروک روی پوست 
می‌شود و پوست را در برابر آفتاب آسیب‌پذ یر 
می کند که مهمترین دلیل پیری زودرس است. 
پس اگر می‌خواهید روند پیری‌تان را کند کنید 


کمتر شکر مصرف کنید. 
مدل خوابیدن و پیری 
اگر از آن دسته افرادی هستید که روی 
شکم يا به پهلو می‌خوابید. باید بدانید این مدل 
خوابی دن باعت ایجاد چرو که ای بزرگ روی 
صورتتان می‌شود. حتی اگر دقت کنید می توانید 
متوجه بشوید که در آن طرف صورتتان که 


بیشتر روی آن می خوابید خط خنده عمیق‌تری 
داریسد.اما اگر به پشت بخوابید درد گردن و 
کمرتان بهتر می‌شود و حتی اگر از رفلکس 
معده رنج می برید این بیماری هم تاحدودی 
کنترل می‌شود. گر به صورت طبیعی عادت به 
خوابیدن به پشت کمر را ندارید می توانید از 
بالشهای مخصوصی که این عادت را در شما 
تقویت می کنند استفاده کنید. 
موهای خشک و پیری 


اگر از جمله افرادی هستید که نمی توانید 
بیرون رفتن از خانه را بدون سشوار کشیدن و 
یا صاف کردن موهایتان با اتو تصور کنید؛ باید 
اطلاع داشته باشید سشوار باعث خشکی مو 
می‌شود. موهای خشک و بدون برق طبیعی؛ فرد 
رااز آن چیزی که هست پیرتر نشان می‌دهد. 
پس تا آنجایی که می‌توانید سشوار نکشید و بعد 
از استحمام موهایتان را باباد سرد سشوار فقط 
لغش ےک نید آگراین گال راف رای مدیی کراز 
کنبد متوجه می‌شوید که برق طبیعی موھایتان 
به مرور باز می گردد و چهر ه شما جوانتر به نظر 
می رسد۔ 

شبکه‌های اجتماعی و پیری 


Ê 


پدیده اینترنت و شبکه‌های پر طرفدار 
اجتماعی در دو دهه گذشته باعث شده است 
هر فردی با هر گروه‌سنی به گوشی‌های هوشمند 


روبیاورد. در تحقیقات گسترده‌ای که به تا زگی 
انجام شده است مشخص شدہ گردن درد که 
مهمترین دلیل شکایت افراد در میانسالی است. 
تا حدود ژیادی به مدل استفادهازموبایل بستگی 
دارد.یس اگر سلامت گردن و کمرتان برایتان 
مهم است باید بدانید نشستن طولانی مدت 
می‌تواند حتی باعث فلج شدن زود هنگام شما 
شود. سعی کنید در هنگام استفاده از تلفن همراه 
مدام حالت گردن خود را تغییر دهید و در یک 
حالت ثابت نمانید. به این شکل حداقل از خشک 
شدن عضله‌های گردن و آسیب به‌مهره‌های 
شما جلوگیری می‌شود. 
دندانها علامت جوانی! 


شاید باورتان نشود ولی یکی از مهمترین 
دلایل ظاهری جوان. دندانهای سفید و سالم 
است. داشتن دندانهای سفید و بدون جرم 
می توان د اتب اد بنش ف ما راب الا يردا 
راحت‌تر بخندید وبا دیگران صحبت کنید.البته 
سفید کردن مصنوعی دندانها به هیچ عنوان 
توصیه نمی‌شود ولی باید بدائید مسواک زدن 
مداوم بعد از خوردن هر وعده غذایی می‌تواند 
به مرور دندانهای شما راسفید تر وظاهر شمارا 
جوانتر کند. اگر بالای سی سال سن دارید و یا از 
بیماریهای لثه رنج می برید باید حداقل هفته‌ای 
سے شب لثه‌های خود رابه سمت دندانها ماساژ 
دهید تااز خوردگی لثه که یکی از بیماریهای 
جدی میانسالی است جلو گیری کنید. 

ورزش و جوان ماندن 

یکی از مهمترین چیزهایی که به صورت 
قابت شده فرایند پیری رابه تعویق می‌اندازد. 
ورزش کردن است. حتما می‌دانید که پیری 
باعث اس هلاک اندام ظاه ری و داخلی بدن 
می‌شود. شما می‌توانید با ورزش نه تنها ظاهر 
خود را جوان نگه دارید بلکه باعث بهبود کلیه‌ها 
و عملکرد کبدتان شوید. ورزش خونرسانی به 
مغز و سایر ارگانها را افزایش می‌دهد و باعث 
می‌شود فرایند تحلیل عضلات به دلیل پیری به 
تاخیر بیوفتد. باید بدانید ورزش در کنار تغذیه 
سالم. رمز جوانی است. 

پس اگر به دنبال بهبود زند گی تان در سنین 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۸ 


بالا هستید بهتر است از همین امروز ورزش 
سبک راشروع کنید و آن راتا کھنسالی ادامه 
دهید. 
روابط اجتماعی و پیری 

داشتن روابط اجتماعی سالم: رمز جوانی 
است.هر انسانی باید در هر سنی حداقل دو 
دوست صمیمی داشته باشد و علاوه بر صحبت: 
با آنها به تفریح و گردش برود.داشتن رابطه‌های 
دوستی سالم می تواند انگیزه ورزش کردن وحتی 
داشتن یک رژیم غذایی راهم در شما زنده کند. 
اگر مدت زیادی است که تنها هستید و ارتباط 
اجتماعی ضعیفی دارید باید این خبر بد را به شما 
بدهیم که به زودی وارد فاز میانسالی می‌شوید. 
دانشمندان اثبات کردهاند که حفط روابط 
اجتماعی باعث جلو گی ری از بیماری زوال عقل 
می‌شود. طبق تحقیقات جدید بین‌المللی از بین 
هر ۱۰ نفر فرد بزرگسال: ۴ نفر روابط اجتماعی 
مناسبی ندارند. پس اگر شما جزو آن چهار نفر 
هستید می‌توانید باشر کت در کلاسهای گروهی 
که به آنها علاقه دارید مثل موسیقی, بافندگی و 
یاحتی زبان جدید و یا کامپیوتر, دایره اطرافتان 
رابزرگ‌تر کنید و برای جنگ با پیری آماده 
شوید. 

در کل اینکه برای جلوگی ری از پیری به 
صورت روزانه ویتأمین سی بخورید. وقتی 
پوستتان خشک می‌شود مرطوب کننده استفاده 
کنید. هر چند وقت یک بار به پزشک مراجعه 
کنید و آزمایشهای لازم را انجام دهید. به موقع 
و به اندازه کافی بخوابید. قبل از خواب صورتتان 
راحتما با شوینده مناسب بشورید مصرف نمک 
راتا آنجاییکه می‌توانید کم کنید و اخبار منفی را 
کنار بگذارید. 


کے م سے حتی آنگاه کدددون اید زند گی می کیم 


هم ارذ 


وهای دارم 


٭ ۔انته 


آقای سید محمد حسینی 


کازشتاس ازشد مشاوره تخصصی 
فرزندپروری, خانوادہ, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


سی آر امم مر د نجام 


سسوال: باسلام دختری سے و دوساله هستم و 
هنوز ازدواج نکردہام, البته خواستگارهای زیادی 
دارم.اما ازهیچ کدامشان خوشم نمی آید و عاشق هیچ 
کدامشان نمی‌شوم؛ از طرفی هم از مجردی می‌ترسم: 
چون تمام دوستانم ازدواج کرده‌اند ومن هنوز مجردم 
واین موضوع برایم نگرانی به همراه دارد وبا خودم 
می گویم شاید مشکلی دارم که از هیچ شخصی خوشم 
نمی‌آید و اینکه جرا فقط من در ازدواج کردن با 
مشکل رویروهستم و خیلی نگرانم که مبادا تا آخر 
عمرم مچرد بمانم. لطفا اهنماییام کنید. 

س -ش « تهران 

پاسخ: با سلام خدمت شما خواننده گرامی: 
خیلی بهتر بود که جزییات بیشتری از مشکل 
خود رادر ایمیلتان بیان می کردید اما با توجه به 
این اطلاعات, باید بگویم هر شخصی برای تشکیل 
زند گی یکسری معیارها و ملاکهایی دارد و دوست 
داردهمسر آینده‌اش یکسری ویز گیهایی داشته 
باش گفتید دوستانتان ازدواج کر ده‌اند وشما هنوز 
مجرد هستید شما باید این را مدنظر داشته باشید 
که همه افر اد قرار نیست در یک سن بخصوص 
ازدواج کننسد و برای هرشخصی زمانی خاص 
بسرای ازدواج فراهم می شود و شمامی‌توانید 
فرصتی برای پیدا کردن همسر ایده ال خود را 
داشته باشید و این بسیار ارزشمند است. 

در دوران تجرد هم می توانید سعی و تلاش 
خود را برای یافتن محبوب و معشوق حقیقی 
خود بکار ببنذید.به عبارت دیگر با این کار از 
ازدواجهای عجولانه و نابخردانه که ممکن 
است یک عمر شما رابه دردسر ان داخته و 


آقای سعید مجیدی ناد 

وکیسسل بایسه بسک دادگسستری و 
کارشسسناس ازشسدحقوق خصوصی 
مشاورہ تلفنی جهارشستبه‌ها 
ازساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفای اکب رخوبکردار 
وکیل دادگستشری 
مشاورہ تلعتی شتبد ها 
از ساعت1۵ تا ۱۶ 


مش کلات غیر قابل جبرانی ابعاد کد دور 
خواهید ماند متس فانه برخی از اف راد به دلایل 
ناورم موکوا مسر 
نظ ر گرفتن فاکتورھای اصلی. اقدام به ازدواج 
کنند به طور مثال: 

> رسیدن به ستی بخصوصن 

ت ازدواج کردن همه دوستان 

> ترس بخاطر از دست دادن گزینه فعلی 

> عدم موفقیت آنچنانی در روابط پیشین و 
اپنکة نفر فعلی اولین شخصی است که علاقه نشان 
می‌د هد 

اما با وقت گذاشتن و بررسی بیشتر در مورد 
عوامل و فا کتورهای ازدواج موفق, می‌توانید از 
دوران تجرد به عنوان زمانی ارزش‌مند برای 
شروع یک زند گی موفق و طولانی بهره ببرید. 

روابط عاشقانه مترادف با مصالجه 
و سازش شما است و در نهایت برای برقراری 
آرامش و مساوات مجبور به فدا کردن چیزهانی 
که دوست دارید خواهید شد و از اوقات 
تجرد برای لذت بردن بیشتر از زندگی استفاده 
می کنید. چون در برخی معیارهای کوچک: 
خودیسندی برای نفس مفید است. 

در زم ان تجرد زمان زیادی برای اختصاص 


چیه وی دون در 


دادن بے کار و حرفه خود خواهید داشت. 
می توانید از این زمان برای ارتقای سطح شغلی و 
پیشرفت استفاده کنید. و لازم نیست نگران 
قربانی کردن زتدگی عشقی‌تان باشید, چرا که 
مجرد و ثیرومند هستید.می توانید هر کاری را در 
هر موقعی که بخواهید انجام دهید.مجرد بودن 
شما را از انجام کارهای یکنواخت و حلقه محاصره 
عادات روزانه خارج می کند و برای انجام فعالیتها 
از وقت بیشتری بر خوردارید. 

وقتی‌مج ر دهستید.دلی لیب رای‌یک گوشه 
نشستن وهیچ کاری انجام ندادن وجود نخواهد 
داشت. دوست دارید بدنسازی بروید؟سازی 
بنوازید؟ درمورد تماشای فیلم چطور؟ 

حتی می‌توانید با دوستانتان اوقات 
بسیارخوشی را در کوهستان بگذرانید. 

می‌توانید از وقت آزاد خود برای لذت بردن 
از زند گی و خودسازی استفاده کنی د.م جرد 


شماره مشاوره تلفنی:۷۹۹۹۳۲۳۸ - 


مشاوره حضوری با تعیین وقست قبلسی. 


خانم الهام سادات طیاطیا بی 
وکیل یایه یک دادگستری 

| کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


بودن شما را مج پور به انجام کارهایی مانند 
آشیزی, شستن لباسهاو مرتب کردن تخت 
خواب می کند و مهارت یافتن در انجام کارهای 
منفتلف اعت تکامل وھ شق ماود 

حتی می‌توانید بدون نگرانی وزن خود را 
افزای ش دهیدو فقط زی اده‌روی نکنید تا زمانی 
که تصمیم به ازدواج گرفتید. مجبور به کاهش 
یکباره وزن اضافه خود نشوید. 


بو کی استخوان 

پژوهشگران بعد از تحقیق شاخص سنجش 
تراکم استخوان از میان افرادی کے ازدواج 
کرده‌اند نسبت به مجردها یا مطلقه‌ها د ریافتند 
که متأهل‌ها در سطح بالاتری قرار دارند زیرا در 
طی تحقیقات به این پی برده‌اند که بعد از ازدواج» 
عوامل استرسزا کم شسدہاند و این موضوع در 
سلامت استخوان‌ها بسیار مؤثر است. 

افسر د گی 

احتمال دارد مجردها در بخشی از زندگی‌شان 
افسرد گی را تجربه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 
احتمال بروز افسرد گی مزمن در مردان مجرد 
۹ برابر پیشتر از خانم‌هاست. تنهایی و نداشتن 
ارتباط اخشماعی کافی, مش کلی است که‌بعضی از 
مجردها با آن دست و پنجه نرم می کنند. نداشتن 
خانواده و دایره دوستان فحدود مجردها را به 
سمت افسرد گی هدایت می کند. 

چاقی مفرط 

مجردی گاهی اوقات با چاقی هم همراه‌می‌شود 
و اضافه وزن هم خطر دیگری است که مجردها 
را تهدید می کند.وقتی در دایرهدوستان مجرد 
شما چند فرد چاق هم باشند به احتمال زیاد بعد 
از معاشرت با آنهاشماهم اضافه وزن راتجربه 
می کنید. افراد مجرد به دلیل ابتلا به مشکلات 
و بیماری‌های جسمی و روحی مختلف اميد به 
زندگی کمتری دارند و طول عمرشان نسبت به 
متأهلها کمتر است: 

وتکته آخر اینکه شما بای د محیط اجتماعی 
خود را گسترش بدهید و بیشتر در اجتماع باشید 
تا با موقعیتهای مناسب بیشتری مواجه شوید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سمما مرلو پزشک عموسی و 
روانشناس ہالینی تخصص در فرزندیروری: 
خانواده, ازدواج و واقعبت درمائی 
مشاوره هالزساعت ۲ نا ۱۲ 


ê 


آقای‌دزد محترم! 
ناصر پوریوسف این عکس را فرستاده. خودتان می‌بینید که دزد آمده و 
آیفون تصویری محمد صالح را که یک کارمند است با هزار بدهی, دزدیده 


وبرده بفروشد واگر خوب فروخت و گیر نیفتاد. نان و تخم‌مرغ بخرد و 
برای زن و بجه‌اش ببرد. این جور چیزها زیاد عجیب ونادر نیست. هگر 
قاضی به آن بابایی که از صند وق صدقات دزدی کر ده بود. نگفت چون از 
بیت المال به تو سهمی ندادند ومجبور شدی دزدی کنی, آزادی برو.[دم 
قاضی گرم].ای صاحب آیفون که خودت هزار بدهی داری و این آیفون 
تصویری رو قسطی خریدی بدان و آگاه باش که وقتی که تیزی فقر به 
مغز استخوون رسید. نابسامانی و بی‌اخلاقی زیاد ميشه. شاید اگه نصف 
بودجه‌ای رو که هرسال به این سازمان و اون بنیاد مثلاً فرهنگی میدن به 
مردم بی چیز می‌دادن تا سرمایه کنن, مشکلات فرهنگی ما حل می‌شد. 
چون آدمی که صبح میرہ سر کار شب خسته برمی‌گر ده و از دسترنج 
خودش می‌خوره دستش به دزدیدن آیفون نمیره. 


٭ٍج. گج 7 
جلبکھای بی نیاز 

از مزایای گرون شدن بنزین اصلاح الگوی مصرف است. قبل از 
گرونی می‌رفتیم دو کیسے گوجه خیار می خریدیم و نصفش کیک 
می‌زد و می‌ريختيم دور. حالا مثل خارجیا باکلاس شدیم و میریم دو 
تا پیاز, یکی و نصفی سیب زمینی. یه گوجه, دو تا خیار می‌خریم و همه 
راحتی پوستش رامی‌خوريم.می‌رویم قصابی و استخون می‌خریم و | 
می خوریم .این خودش یک پیشرقت هویتی است و شد دایم مرغ هما 

که پرنده خوشبختی است و حتی این دولت خبیر و علیمی که داریم 
درمایک جهش ژنتیکی دیگر هم ایجاده کرده و جدول نیازهای | 
آبراه ام مازلے را به هم ريخته و کلاً به موجوداتی آمیبی و جلبکی ا 
تبدیل شد دایم و دیگر هیچ نز نیازی نداریم اگر هم داشتیم وزیر جوان | 
بابهساد کذابی‌اش مارآ از هم جیز بی تداز کرد. این دولت فاص 
فقیر و غنی راهم از بین برد چون توانست جغوربغور ونون و پنیر 
و آبدوغ‌خیار و املت و آبگوشت را که غذای فقرابود؛ به فهرست 
غذای اغنیا وارد کند. 


ای دز کر 
n 7‏ : 
ال وتران داری۰ ۸۵ ١‏ فا ی رسہ ناری: 
ای - ۳۳ 1 
نے خا سل رفه‌ودم ۱ آیون قورع 
ادرت رتور نزو فش 
قودص‌دم 0ي 


* ر رم 


هط ا 


اینجا توالت دستشویی سرویش بهد اشتی مزارستان عالی‌شهر ہ۔عالی شھر از توابع بوشهره 
که ۲۷هزار نفر جمعیت دارهم توی این توالت و دستشویی یه خانم و آقا زند گی می کنن. 
درشرح فیلم گفته شده‌بود که ماد ر و پسرن. فرض کنیم کار گیر نمیاد و این مادر و یسر 
دست‌شون به جایی بند نیست. البته فرض می کنیم چون توی این کشور چیزی که زیاده. 
شغلهای خوب و آبرومنده.مثل کولبری و زباله گردی و آب‌حوضی و نون‌خشکی. حالا 
برفرض محال, این خانواده نتونستن کاری گیر بیارن. در این وضعیت وظیفه دولت تدبیر 
و امیدچیه؟ آیابهش میگه بهت لطف می کنم میذارم تو توالت زند گی کنی؟ بوی نامطبوع 
هم اگه داره تازه شده‌عین تهرون. لابد ازش انتظار دارن تکالیفش رو هم انجام بده تو 
راهپیمایی‌های مر گ بر آمریکاهم شر کت کنه. رای هم بده. اون سالی که انتخابات بود یه 
پیرسالمتدی با چارپایه اومده‌بود رای بده. آقای یریزیدنت براش وا کر خرید. لابد امسال 
واسه این خانواده آفتابه می‌خره. ادعا هم می کنه که همه کارهای دولت نامبر وانه و نه تورم 


داری م نه بیکاری نه فقر. احتمالا به خودش و فامی لاش و آقازاده‌ها نگاه‌می کنه ومی‌بینه 
کسی از فقر ناله نمی کنه و تنها تورمی رو که دارن؛ ورم شیکماشونه. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸٦۸‏ 


۳۱ 


تنمادرمانگ در ده حر کت و تلاش است 


8ابن سینا 


ی 

م. حسن‌پیگی 

عشق, جریان یافتن زلال محبت در لایه لایة جان آدمی و پدیده‌یی است 
که از ابتدای خلقت زن ومرد تا کنون؛ رمز پای داری جهان مادی بوده و با 
وجودی که ادباو شعرای بز رگ به فراوانی در بارداش سخن گفته‌اند. و 
فلاسفه بسیاری کوشیده‌اند تا تعریقی از آن به دست بدهند اماهنوز کسی 
پیدانشده که بتواند "عشق "رامعنی کند وبه توجیه خانه گرفتن آن در قلب 
و روح آدمی بپردازد. اما هر کسی لااقل یک‌بار طعم شیرین این شهد گوارا را 
چشیده خیلی‌ها به وصال محبوب رسیده و یک عمر در چشم‌هایش ابدیت 
رابه‌تماشا نشسته‌اند. عده‌یی از این موهبت محروم مانده و عمری سیاهیوش 
قلب ناکام خود مانده‌اند و البته. کسانی هم بوده‌اند که وقتی در جلب توجه 
محب وب نا کام مانده‌اند: برای ارضاء نفس خود به هر جنایتی دست زده‌و 
حدیث شیرین عشق را خونین کر دداند و... یکی از این گروه افراد سلطان 
ابوسعید. ایلخان بز رگ مغول است که به تبعیت از نفس خود و برای 
دستیابی به عشقی ممنوع, هر چه در توان داشت به کار برد هر جنایتی 
که ممکن بود انجام داد و سرانجام نیز جان خود رابر سر هوسبازی‌هایش 
گذاشت و نچه با دیگری کرده‌بود بر سر خودش آمد. 

مغول‌هاء زمانی که به ایران حملة کردند اگر چه شهرها را ویران ساختند. 
کتابخانه‌ها را آتش زدند. مردمان رابی‌دریغ کشتند و به‌قول معروف آسیاب 
خون به پا کردند اما تدریجا: به صورت حامی ان صنعتگر ان» هنرمندان و 
اهل حرفه در آمدند. حکومتی مقتدر تشکیل دادند و آنچه را ویران ساخته 
بودند. از نو ساختند و در نتیجه به‌ثروت و مکنتی رسیدند که حتی خوابش 
رانمی‌دیدند. اماهمچنان که همیشه قد رت سر چشمه و منشا فساد بوده 
این پدیده گریبانگیر مغولان نیز شد و هر چه روز گار حکومت آنان درازتر 
شد. فر مان وایان و حکام, بیشتر از مصالح مردم و مملکت فاصله گرفتند وبه 
سمت عیش و عشرت تمایل پیدا کردند تا اینکه روز گار حکومت به سلطان 
ابوسعید رسید. مردی که اگرچه خدماتی نیز کرده امالکه ننگی هم در 
کارنامه اش هست که حتی به آب زمزم و کوثر محو نمی‌شود. 

در روز گار سلطنت ابوسعید. هیج کس قدرتمندتر از شوهر خواهر او "امیر 
چوبان " نبود. چون او چنان اعتباری داشت که ابوسعید وی را پدر و آقا 
خعلاب می کرد و دست او و پسرانش را در امور کشوری به کلی باز گذاشته 
بود. به‌طوری که وقتی پدر برای سر کشی به اردوها و ایلات می رفت یابه 
حفظ حدود و تغور کشور مشغول بود» پسرش "دمشق خواجه " نایب تمامی 
امور مملکت محس وب می‌شد و مور خان نوشته‌اند چنان عزتی داشت که 


وقتی زوجه‌اش در گذشت سلطان بلافاصله دستور داد خواهر دیگرش را 
به عقد وی در آورند. 

امیر چوپان, دختری به نام "بغداد خاتون "داشت که سر آمد زیبارویان 
روز گار محسوب می‌شد و قدرتمندان بسیاری: آرزوی همسری او را در دل 
می‌پر وراندند و با توجه به اقتدار امیر چویان: هیچکدام جرات نمی کردند 
برای خواستگاری از وی اقدام کنند. تا اینکه بالاخره امیر شیخ حسن؛ پسر 
امیرحسین گور کان جلایر: قدم پیش گذاشت. تقاضایش پذیرفته شد وبا 
بغدادخاتون ازدواج کرد۔ 

کوتاه‌مدتی بعد از ازدواج بغداد خاتون و شیخ حسن سلطان ابوسعید که 
جوانی ۲۰ ساله وخاماندیش بود فریفته جمال بغدادخاتون شد وسودای 
رسیدن به وصال, چنان دل و مغزش راانباشت که به کلی دست از مملکت‌داری 
کشید. شب و روزش به‌سوز و گداز می گذشت و در وصف محبوب غزلسرایی 
می کرد و از جمله سر وده‌هایش, این بیت شهرت بیشتری دارد: 


۲ ا دی ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


بیا به مصر دلم تا دمشق جان بینی 
که آرزوی دلم در هوای بغداد است 
مغولان, بنا به اقتضای زند گی بدوی خود. اعتقادی به همسر گزینی: 
چنان که امروز بین انسان‌ها رایج است. نداشتند ومردان قدرتمند 
چنانچه می‌توانستند مردی رابه‌قتل برسانند. مجاز به تصرف زوجه وی 


بودند و از زمان اولجایتو(سلطان محمد خدابنده)؛ و پس از آن که به‌دین 
اسلام مشرف شدند. اگرچه همچنان آداب قومی و قبیله‌یی خود را حفظ 
کردند. اما به تبعیت از قانون اسلام این عادت راتر ک گفتند. ولی مقرر 
داشتند چنانچه زنی مورد توجه ایلخان قرار گیرد و متاهل باشد. شوهرش 
ملزم است وی راطلاق دهد تا ایلخان بتواند با او ازدواج کنذ .ابوسعید: 
به پشتوانه این قاعده از روی احترامی که برای امیر چوپان قایل بود و 
نمی خواست کاری کند که باعت رنجش او شود به دیدارش رفت. راز دل 
خود رافاش ساخت و از او خواست دامادش را به طلاق دادن بغدادخاتون 
متقاعد سازد. 

امیرچوبان: که مردی دنیادیده و سرد و گرم روز گار چشیده بود شروع 
به نصیحت سلطان جوان کرد و وقتی متوجه شد کار جنون او به‌حدی رسیده 
که نصیحت پذیر نیست. دختر و دامادش را به قراباغ فرستاد تا شاید پس از 
مدتی تب ابوس عید به‌عرق بنشیند و دست از سودای خود بردارد .سلطان 
ابوسعید از این حر کت امیرچوپان رنجید.اما چون امیر چوپان چنان خدمت 
کر ده بود که نمی توانست هیچ بهانه‌ای از او بگیر د پسرش دمشق خواجه را 
متهم ساخت که مسوولیت‌های خود را خوب انجام نمی دهد. مردم از وی 
گله‌مند هستند و بدتر از همه, کار را به جایی رسانده که بایکی از زنان مورد 
علاقة وی رابطه عاشقانة بر قرار ساخته است. 

امیر چوپان» وقتی چنین حرف‌هایی رااز زبان سلطان شنید مطمئن شد 
جان پسرش در خطر است. از این رو او را از سلطانیه. که پایتخت مغولان 
بود. فراری داد اما ابوسعید کسانی رابه تعقیبش فرستاد و آنها دمشق 
خواجه" را گرفتند و به قتل رساندند. 

پس از قتل دمشق خواجه. سلطان ابوسعید که از نقوذ امیر چوپان در میان 
لشکریان بیمناک شدہبود و بیم داشت مبادابه فکر انتقام بیفتد ابتدابقیه 
پسران او را کشت و سیس دستور داد خودش رابه قتل برسانند. آنگاه شیخ 
حسن را احضار کرد و به او دستور داد زوجه‌اش راطلاق دهد و شیخ حسن 
که قتل پدر و برادران همسرش به‌دستور ابوسعید را دیده بود و می‌دانست 
نافرمانی چے تاوانی دارد. از روی ناچاری همسرش را طلاق گفت و به 
اندرونی ابوسعید فرستاد. 


یس از قتل دمش4ق خواجه»سلطان ایوسعید که از نفوذ 
امیرچوبپان در میان لشکریان بیمناک سده بود و بیم 


داشت مبادابه فکر انتقام بیفتد. ابتدا بقبه پسران او را 
کشت و سپس دسٹور داد خودش رابه قتل ب‌سانند 


بغدادخاتون, برای آنکه به همسر ی سلطان در آید یک شرط گذاشت اید 
جسد پدر و برادرم. در سر زمین حجاز دفن شود. 

ابوسعید که برای رضای خاطر معشوق به انجام هر کار دیگری نیز رغبت 
داشت.به آسانی این خواسته را پذیرفت و نعش پدر و بر ادر بغدادخاتون را 
با کاروانی مخصوص به حجاز فرستاد و ۴۰ هزار دینار صرف این کار کرد. 
جنازه‌ها روز عید قربان, در حریم کعبه طواف داده شد حجاج بر آنها نماز 
گزاردند و سپس در مدینة در نزدیکی مرقد مطهر حضرت امام حسن(ع) 
به خاک سیرده شدند. 

بغداد خاتون, پس از آنکه به همسری ابوسعید در آمد خواسته دیگرق را 
مطرح ساخت و از وی خواست تاقاتل پدر و برادرانش را مجازات کند.ابوسعید 
این تقاضای زوجه محبویش را نیز با جان و دل پذیرفت و غیاث‌الدین کرت را که 
عامل اصلی قتل امیرجوبان بود به هلاکت رساند. 

شیخ حسن, با وجودی که بغدادخاتون را طلاق داده‌بود. وقتی دید وی با 
اقتدار تمام ابوسعید رادر دست خود گرفته و به راحتی بر او حکم می راند. 
پنهانی برای وی نامه‌ای نوشت و از او خواست تا ابوسعید رابکشد تابار 
دیگر بتوانند در کنار همدیگر زند گی کنند. نامه شیخ حسن به‌دست سلطان 
ابوسعید افتاد و برای آنکه از خطر تحریکات شوهر سابق همسرش در امان 
بماند. دستور داد او را بازداشت کنند و به قتل برسانند. اما عمه ابوسعید 
که مادر شیخ حسن بود وساطت کرد و سلطان به خواهش او از خون شيخ 
حسن گذشت.منتهی فرمان داد وی و مادرش به روم تبعیذ و در یکی از 
قلعه‌های آن‌جا زندانی شوند. 

ابوسعید که برای تصاحب بغداد خاتون و جلب رضایت وی از هیچ کاری 
مضایقه نداشت. فقط دو سال به او وفادار ماند و هنوز دومین سال زند گی 
مشتر کش با بغداد خاتون سیری نشده بود که به دلشاد خاتون, دختر دمشق 
خواجه دل بست و او را به عقد خود در آورد و چون می‌خواست با همسر 
جدید خود روز گار بگذ راند و مطمئن بود دیگر از جانب بغدادخاتون و شوهر 
سابقش, خطری تهدیدش نمی کند. شیخ حسن رااز زندان آزاد ساخت و 
به عنوان حا کم روم تعیین کرد و وی تازمان مر گ ابوسعید در این سمت 
باقی ماند. 


بعد از ازدواج مجدد ابوسعید. بغدادخاتون که نمی توانست سایة هوو را 
بر زندگی خود تحمل کند ودلش رضانمی‌داد جایگاه وی به‌زن دیگری 
اختصاص یاد از شدت حسد. ابوسعید را مسموم ساخت و باعث مرگ 
او شد و خودش نیز به این اتهام توسط جانشین ابوسعید به قتل رسید. 
جالب اینکه پس از مرگ سلطان ابوسعید. دلشادخاتون, به عقد شیخ حسن: 
یعنی شوهر سابق بغدادخاتون در امد و شیخ حسن توانست انتقام خود را 
از ابوسعید بگیرد. 

مورخان نوشته‌اند:| گر چه ابوسعید از هیچ کدام همسرانش خیر ندید و 
جوانم رگ شد. اما شیخ حسن که مورد ظلم قرار گرفته بود عاقبت به‌خیری 
یافت و مدت ۱۷ سال با استقلال در عراق عرب حکومت کرد و در مدت 
حکومتش؛ تمام امور کشوری توسط زوجه‌اش دلشاد خاتون؛ که زنی مدبر 
بود: اداره می شد۔ 

به نوشته مورخان, دلشادخاتون زنی فاضل بود که در بغداد به آبادی 
شهر أتناعة خیرات وسات وقربیث شعرا؛ غلاقة و اهتمامی خاص نشان 
می‌داد و قسمت اعظم دیوان سلمان ساوجی در مدح اوست. 


بافواننگان 


و چ ےو | پیرمرد مهربان دیستان اکیریه 


ختمانام پش مک حاج عبدالله به گوش تان خورد هاست. بعد حتما مقداری 
تعجب کردید و یاحتی خندیدید. اما راز این نامگذاری چیست؟ 

حکایت این داستان برمی گردد به 
دهه ۱۳۳۰ یعنی زمانی که بچه‌های 7 
دبستان اکبریّه تبریز در زنگ تفریج 
از بوفه مدرسه و از فراش مهریان 
مدرسه پشمک می‌خریدند. 

عبد الله علیزادہمعروف به حاج عبدالّه : 
مستخدم دبستان اکبریّهتبریز بود که اصالتااز روستاهای نزدیک 07 آمده 
جرد کرس ارفص و ٹر اگر دن چحاری ۶اگ داز ولا تاضی از لا 
متفقین» تمام اعضای خانوادش را از دست داده و سپس به تبریز مهاجرت 
کرده‌بود و در این دبستان به عنوان مستخدم کار می کرد. 

اما حاج عبدالله قصه مابه بچه‌های مد رسه علاقه وافری داشت, چون خودش 
علاوه بر همسرش داغ سه کودک در همین سنین را دیده بود. بچه‌ها در زنگ 
تفریح از بوفه مدرسه پشمک میخریدن و هر کس پول نداشت از حاج عبدالله 
پشمک قرضی می گرفت.اما حاج عبدالله با اینکه به همه جنس قرضی می داد 
اما هیچ دفتر ثبت بدهی نداشست, رفته رفت ه بچه‌ها از مهربانی حاج عبدالله 
سو استفاده کردند ودیگر اصلا پولی به او نمي‌دادنداما بر خلاف تضور,حاج 
عبدالله علیرغم در آمد ناچیز فراشی به هیچ کس نه نمی گفت. تا اینکه مدير 
مدرسه با دیدن تمام بچه‌های پشمک به دست در ایام زنگ تفر یح با پیگیری 
ماجرا از این قضیه باخبر شد و سر همه کلاسها حاضر شد و با صحبتهای 
دلسوزانه‌اش همه را توجیه کرد ہا این وجود هنوز اند کی از بچه‌ها شیطنت 
می کردند و پشمک مفتکی از حاج عبدالله می گرفتند. 

این منوال تا اوایل دهه چهل ادامه داشت تا اینکه در اواخر خردادماه ۱۳۴۱ 
حاج عبدالله به دلیل بیماری و کهولت سن در گذشت. حاج عبدالله با اینکه در 
تبریز غریب بود اما یکی از باشکوھترین تشییع جناژه‌ها را داشت.انبوهی از 
جمعیت که اکثرا هم جوان بودند و گریه میکر دند حاج عبدالله ,بابای مهربان 
مدرسه راتا قبرستان قدیم تبریز بدرقه کردند.اماجالبتر اینکه هر پنج 
شنبه بر سر قبر حاج عبدالله می‌رفتند و برای شادی روحش پشمک پخش 
می کردند و این منوال چندین سال و تا اوایل دهه پنجاه ادامه داشت. 

بله به این تر تیب بچه‌های با معرفت دبستان اکبر یه داشتند قرضشان را به 
حاج عبداللہ ادا می کردند. 

10 وع هیده ا م ما E‏ 
همان کود کان شیطونی هستند که هر گز بابت خوردن یڈ پشمک پول به حاج 
عبدالله نداده بودند و الان به یاد مهربانی و بخشش بی منت و همراه‌با لبخند 
حاج عبدالله فراش مستخدم دبستان اکبریه نام برند تجاری پشمک شر کت 
خودشان را حاج عبدالله گذاشتند. 

لبته حال نمی دانم آیاآنهابه همان سنت آن پیرمرد خوش دل ومهربان 
وفادار مانده اند باخیرو اینکه در چه کارهای نیکو کارانه ای مشار کت دارند 
که البته بعید است آنها که با چنین خصاتی انس گرفته اند مهربانی و گذشت 
و خدمت به فرو دستان جامعه را فراموش کنند. 

برای شادی روح این پیرمرد مهربان و همه مهربانان دنیا صلوات 

زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست 

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود 

صحنه پیوسته به جاست 


خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد فرستنده:زهرا پاشازاده -مراغه 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۰۸ ۳ 
ڈوو ات سرت کی کی 


ذروغ جاقندو ف است. ھر چه آن ر انگ دانی یزر 


گتر ھی شو 


د 


مر 


ہے وچ 


کبانانصرت زاده 


هیچ وقت نفهمیدم از چه خان_واده و طایفه‌ای 
بودم.حالا که در آستانه هشتاد سالگی هستم 
دیگر چه اهمیتی دارد که کجا و از چه مادری زاده 
شده‌ام؟! ولی عمرم همه رفت در حل یک معمای 
بی‌جواب و حالا که صاحب پنج فر زند و یازده نوه 
ویک نتیجه هستم هنوز احساس می کنم غریبه‌ام 
و غریبه از این دنبا خواهم رفت.. 

ذاستان زند گی من پر از حوادث غیر قابل باور 
است. یک وقتهایی فکر می کنم حقیقتی از من 
پنهان شده که دیگر فرصتی برای کشفش ندارم. 

برایم تعریف کرده‌اند که در آغوش یک زن 
کرو لال بودم وقتی از تب می‌سوختم و صورتم 
پر از دانه‌های قرمز بودہ۔۔ عالیسه خانم مرا زیر 
گذر پیدامی کنتد. زن که نمی‌دانم مادرم بوده 
یانه با همان زبان بی‌زیاضی از عالیه خانم کمک 
می‌طلبد.مرا می‌برند یش طبیب محل و او هم 
شروع می کند به درمان من... کمتر از شش ماه 
داشتهام... عالیه خانم من وآن زن رابرای‌مدت 
یک هفته در خان هاش نگه می دارد ۔ می گوید 
فروقت از زن می‌پرسیا میدیم که مادر بچه تو هستی 
سر تکان می داد و به زمین و آسمان قسم می خورد 
که مادر من نیست. عالبه خانم می گفت هرچه 
سوال و جوابش می کردیم زیر بار نمی رفت که 


خط و نشانی از خانواده من بدهد. بعد هم یک روز 
دم صبح قبل از این که همه بیدار شوند می رود 
ومرادر خانه عاليه خانم رها می کند. دختر عالیه 
خانم که آن موقع ده دوازده‌سال داشت بهم گفت 
که چشمهای آن زن مو نمی زد با چشمهای من 
ولی عالیه خانم می گفت پرت و پلا می گوید. هیچ 
شباهتی بین شما نبود... 

بالاخره در خان واده پر جمعیت عالیه خانم 
بزرگ شدم. بازده سالم بود که یک روز مردی 
به آن خانه آمد و ادعا کرد که من فرزند او هستم 
ومی‌خواهد مراباخودش ببرد. یادم است که 
عالیه خانم یک بقچه دستم داد و گفت برو خانه 
معصومه خواهرم و تا خبرت نکردم پایت را اینجا 
نمی گذاری.. 

بعذ هم مرافرستادند مشهد تااز آن مرد دور 
شوم.می گفت شک نداشته که داستان آن مرد 
ساختگی بوده و خدا می‌داند چه نقشه‌های شومی 
برای من داشتةه:::به هر حال عمر عالیه خانم قد 
نداد تا یک روز زبان باز کند و به من بگوید از کجا 
اینقدر مطمئن بوده که آن مرد پدر من نیست و 
۳ و 

در خانه حاجسی شسکری مهمان بودم.فکر 
می کردم دیر یا زود برمی‌گردم تهران پیش 


۱ا دی ۹۸ اطلاعات هت 


راز بزرگ زندگی ما 


عمر عالیے خانم قد نداد تا یک روز 
زبان باز کند و به من بگوید از کجا اینقدر 


مطمتن بوده که آن مرد پدر من ندست و 
چراسر اسیمه مرا فرستاد مشهد... 


عالیه خانم و بچه‌هایش, ولی آنجا ماند گار شدم 
و هیچوقت کسی به دنبالم نیامد. سیزده سالم بود 
که حاجی مرا به عقد پسرش درآورد. پسر شانزده 
سالەاش که یک دل نه صد دل عاشق من شده 
بود وبرای اینکه‌ما محرم هم باشیم مرابی صدا 
به عقدش در آوردند. سے سال بعد عشق از سر 
آن پسر افتاد ومرا طلاق داد و رفتند و یک دختر 
اصل و نسب‌دار برایش عقد کردند. حاجی شکری 
مهریهام راداد ومرا بر گرداند پیش عالیه خانم... 
او هم که نمی‌دانست با یک زن مطلقه جوان چه 
کند به ماه نکشید که مرابه عقد جواد در آورد. 
پسر کار گری که در بازار کار می کرد و یک اتاق از 
عالیه خانم اجاره کرده بود. 

در هم ان خانه ماند گار شدم و دو بچه اولم را 
همانجا به دنیا آوردم. روز به روز کار و کاسبی 
جواد بهتر می‌شد. هميشه فکر می کردم ٹا 
اوضاعش خوب شود مرا رها می کند و می‌رود زن 
خان واده داری می گیرد همه عمرم فکر می کردم 
یک گناهکارم که نش انه‌ای از پدر و مادرم ندارم. 
اما جواد مرد خوبی بود.مرا آنقدر دوست داشت 
که انگار بهترین زن دنیارابه او دادهاند... بعد از 
چند سال خودش صاحب یک مغازه کوچک شد 
و زند گیمان سر وسامان گرفت... جواد و بچه‌ها 
تنها کسانی بودند که من داشتم۔عاليه خانم تا 
آخر عمرش ابراز بی‌خبری می کرد از گذشته من. 
فقط یک بار وقتی من از درد زایمان توی خودم 
می‌پیچی دم و اشک می ریختم ومادری که مرا 
زایی ده بود رانفرین می کردم عالیه خانم جلوی 
دهان مرا گرفت گفت:کفر نگو روح آن زن بیچاره 
را در قبر نلرزان... 

بعده اهر وقت بهش گفتم تو این حرف راچرا 
زدی؟ کتمان می کرد و می گنت یک چیزی همین 
طوری گفتم ولی در چشمهایش می دیدم که رازی 
را از من مخفی می کند... 

به هر حال عمر من هم سیری شد و هر گز 
نفهمیدم یدرو مادرم کی بودند و عاليه خانم چه 
رازی رابا خودش به گور برد. 


از: مس می ین 


ڪڪ ج ے کح 


٭ دعاو آثار مثبت آن 


سح سح 


از ضروربات هر انسانی ارتباط با مبدأً عالم و باد اوست به ویژه در زندگی کنونی؛ زیرا که اسباب 
بسیاری سبب دوری از خدا و غفلت از باد خدا می گردد و همچنین عوامل بسیاری آرامش 
انسان را از ہین می‌برند. در قر آن کریم دفعات زیادی واژه ذکر به کار رفته است. 

حعےجھجےےجوچے سے جھچ ےر یچ سح 


معمولا تصویر ذھنی ما از کلمه ی ذ کر ذ کر 
بالسان و تکلم کردن است که در این جایاد خدا 
کردن با زبان معنامی‌دهد ولی این گونه یست 
بلکه ذکر دو گونه است:ذ کر قلبی ذ کر زبانی۔ 

پس معنی این کلمه در قر آن نه تنها د کر لسانی: 
بلکه ذ کر باتمام ابعاد انسانی است.مسلم است که 
ذ کر خداتنها به یاد آوری با زبان نیست. که زبان 
ترجمان قلب است. هدف این است که با تمام قلب 
و جان به ذات پاک خدامتوچّه باشیم. 

قابل ذکر است که قر آن عدد خاصی رابرای 
ذکر مشخص ننموده بلک 4 می‌فرماید ذ کر خدا 
محدودیت ندارد؛ هر چه تعداد می‌خواهی و 
می‌توانی و هر چه بیشتر می‌توانی ذ کر خدا بگو. 

پس با توجّه به گفتار فوق می‌توان نتیجه گرفت 
که ہندہ ی خدای تعالی. هر میزان می‌تواند یاد خدا 
کند, که ذ کر خدا پایانی ندارد. چنانچه امام صادق 
می‌فرمایند: چیزی نیست مگر که برای آن حذی 
است که بدان پایان می یاہد جز ذ کر خدا که یایانی 
ندارد.امّا با این حال می‌شود کے به خاطر غوطه 
ور شدن در مادیّات وزندگی دنیوی, خداوند 
فراموش می‌شود؛ حتّی در نماز هم که فلسفه 
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تشریع آن یاد خداست. خبری از خدانیست۔ 
هر فردی لازم است که با مراقبه و خودسازی 
به جایی رسد که در عین اینکه در جامعه زندگی 
می کند: از خداوند غافل نشود و اصل اساسی در 
عدم غفلت از خداوند محبّت است: اگر محبّت به 
خداو معنویّات تعلق گیرد. غفلت معنایی ندارد و 
شخص در کشاکش زندگی هم به یاد خداست: 

هر گز وجود حاضر و غایب شنیده ای 

من در میان جمع و دلم جای دیگر است 

ولی اگر محبّت به دنیا و امور آن تعلق گیرد: ناد 
دنیاء بیشتر صورت خواهد گرفت نه یاد خدا. زیر 
که افکار آنبانها گزذاگزد محبوب می گرذن. 

یاد خدا اکسیر اعظم در زندگی انسان هاست. 
(ولذ کر اله ْیژ.) 

راهکار زژيني که سبب آرامش و جلای روح 
می‌شود.چه لذت بخش است که به یاد خالق و 
رب خود باشیم وبا او رازونیاز کنیم و یا از راه‌تفکر 
در اتقان و نطم مخلوقاتش پی به قدرت و علم 
نامحدودش ببریم."ذ کر و یاد خدا از مهم‌ترین 
فال رحدو یر هن آمست که اضات ا 
از جهان مادہبه عالم معناو معنویّت می رساند۔ 
خداوند مھربان در قرآن کریم می‌فرماید: ای 
کسانی که ایمان آورده‌ایسد. خدارافراوان یاد 
کنید. و هر بامداد و شبانگاه تسبیحش گویید" 

آن چه که تجربه راقم سطور می‌باشد آنکه. 
ذات خداوند نامحدود و نامتناهی است و تفکر 
درذات ناممکن است ودر یاد خداوند متعال 
بی‌مورد: بلکه می‌توان به ی اد مخلوقات الهی و 
مصنوعات ونظم و ترتیب و اتقان آنها بود مانند 
تفکر در منظومه شمسی و از این طریق پی به 
قدرت و علم نامحدود خداوند متعال برد. 

طریق دیگر به یاد آوری معانی آیات قرآن 
وتفکر در آنهاو تکرار و در صورت لزوم تصویر 
سازی ذهنی است به ویژه‌تفکر در آیاتی که 


مجح 
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ھتکامی که خد ارامی خوانید بقین به | جایت د اشته باشید وید انید که خداوند دای 
کسی که توجه قلبی در آن نداشته باشد را اجابت نمی کند 


اطلاعات‌هفتگی شمار ۳/۳۵ 


سژال:لطف ابفرمایید جملات ی که در ادعیه 
مشپور مثل دعا ی کمیل و زیارت عاشوراسه 
مرتبه یابیشت رتکرارم یکنندازنظرشرعی 
صحیح‌می‌باشد یاخیر وآیاروایتی دراین 
زمینه موجود می‌باشد؟ 

پاسخ فی نفسه بدون قصد ورود مانع ندارد گرچه 
خوب است ادعیه وزیارات راهمانگونه که وارد شده 


است قرائت کنند. 

سؤال:آیاپرداخت ودریافت یول درقبال 
نوشتن دعاجایز است؟ 

پاسخ:دریافت یا پرداخت مبلغی به عنوان اجرت 
نوشتن دعاهای وار ده اشکال ندارد. 


خداوند متعال به توصیف خویش می‌پردازد. 


درفراین د این ازتباط مر مدا رگ مراع و 
بازدارنده‌های تمر کز ذهن و خلسه ذهنی کمتر و 
اسباب بیشتر شود توفیق بیشتری حاصل می شود 
ام ابه طور اختصار می‌توان گفت که علمای اخلاق 
همچون ملا محمد مهدی و ملااحمد نراقی در 
جامع الشعادات و معراج الشعادة و غزالی در احیاء 
علوم لین و عرفاه در رسال هاق سیرنوسا کی 
خود واز مباخث مربوط به این روشهادر کتاب‌های 
خود راهکارهایی را بیان کرده‌اند. یه عنوان نمونه: 
دعا و نیایش در دل شب و با اتاقی تاریک 
کے از ریا به دور باشد. ٭ از بین بردن اسباب 
تشویش ذهنی همچون صدا در حین دعا و نیایش 
#کشیدن تنفس های عمیق و ممت د در حین 
ذکر##صاف نگه داشتن ستون فقرات در مرحله 
شروع دعا. #تک رار اذ کار حتّی می‌توان آیه ای 
از قرآن رادر نظر گرفت و با توجه به معنای آیه 
آن را تکرار کرد و با توجّه به اینکە قرآن کلام 
خداست: اترات بسیار شگرفی خواهد داشت و 
سبب آرامش و آسودگی روح و روان می‌گردد. 


پیت ا 


همه خودت ر اده دعاهلنم کن دعا شقا دهند دح درد و 


ایماری 


اعت 


لام جنر صلاقی 


بیشتر از سه‌ماه از آشنابی مامی گذشت.هتوز 
نتوانسته بودم از او خواستگاری کنم. روزی نبود 
کم_ادرم ازم نیرید که آیابالاخره‌ش مازہ 
تلفن مادر ستاره را گرفتم یا نه... مادر آماده بود 
که هر چه زودتر برود خواستگاری ستاره ولی 
من نمی‌دانم چرا اینقدر این دست و آن دست 
می کردم. می‌ترسیدم جواب منفی بشنوم و همین 
گفتگوهای ساده‌ای که در محل کار داشتیم راهم 
از دست بدهم. سه ماه بود که به بخش مالی منتقل 
شب دویودتا یرای عس اب و کاوای آجرسال ٩‏ 
ما کمک کند.می‌دانستم دفاتر سالیانه که آماده 
شود دوباره‌بر می گر دد به بخش خودش وباید 
در همین مدت از او خواستگاری می کردم... دختر 
پر حرف و شوخ طبع و باهوشی بود. آنقدر حرف 
می زد که بعضی وقتها رییسمان می گفت دیگر 
یک کلمے حرف نزن و الا اخراجت می کنم... 
بعد او ساکت می شد و سکوت آنقدر سنگین بود 
که ریس مان می گفت دلمان گرفت تو به حرف 
زدنت ادامه بده انگار به صدایت معتاد شد دایم .. 
از هر دری حرف می‌زد. ماجراهای جالب تعریف 
می کرد. داستانهای تاریخی زیادی بلد بود و 
خاطراتش هميشه ما را به خنده می‌انداخت. 


درییو وفم‌دادگاه 
تج سے 


قبل از ازدواجمان همه شرط و ےا را 
نوشتیم و امضا کردیم.به منصوره گفتم اگر هر 
کدام از مابه این شرط و شروطها عمل نکردیم 
از هم جدا می‌شویم.قرار هم گذاشتیم تا دو سال 
بچه‌دار نشویم. وقتی این شرطها را می گذاشتیم یک 
جورهایی دلواپس بودم.حس می کردم منصوره 
دلش به این ازدواج نیست. چند بار هم از اوپرسیدم 
که آیا مطمئن است می‌خواهد با من زندگی کند؟ و 
او هر دفعه جوابش مثبت بود. نه منصوره‌انتخاب من 
بودوته من تخاب مور دود خلنوادهایمان 


۸ اطلاعات 


ا دس میس یر 


لابه لای حرفهایش فهمی ده بودم در خانوادہ 
بسیار سنتی و پرجمعیتی به دنیا آم ده پدر و 
مادرش هر دو ترک زبان بودند وبه خاطر شغل 
پدرش که ارتشی بود در شش شهر و روستای 
ایران زند گی کرده‌بود و از این زند گی همیشه در 
حال تغییر چیزهای زیادی یاد گرفته بود. هر روز 
که به خانه می آمدم داستانها و حکایتهای ستاره 
رابرای مادرم تعریف می کردم و او می گفت این 
دختر باید عروس من شود. 

بالاخره یک روز درست ساعت اهار بود که 
دیدم مادرم وارد اتاق کارمان شد ویک راست 
رفت سراغ رییسمان و بعد از چند دقیقه ستاره را 
صدا زدند. دست وپایم را گم کرده‌و خیس عرق 
شده‌بودم. گفتم مادرم بالاخره کار خودش را کرد و 
آمده که خودش از ستاره خواستگاری کند.بالاخره 
مادرم خداحافظی کرد و رفت. ستاره‌هم که انگار 
نه انگار اتفاقی افتاده بر گشت سر میزش ومثل 
همیشه شروع به حرف زدن کرد. من ساکت بودم 
وحتی سرم را از روی کاغذ وقلمم برنمی‌داشتم. 
بعد از ظهر که به خانه آمدم مادر برایم توضیح 
داد که آنقدر این دست و آن دست کردهام که 
یکی از همکارهایمان او را برای برادرشوهرش 


برای این وصلت تصمیمشان را گرفته بودند. اولش 
خواستم مخالفت کنم ولی مادرم گفت عروس 
دیگری جز منصوره به خانه ما نمی‌آید. 

من تنها فرزند خانواده‌ام هستم و از خیلی سال 
پیش پدر وم ادرم طوری برنامه‌ریزی کردند 
که من حتی بعد از ازدواجم هم با آنها زندگی 
کنم. حتی وقتی دانشگاه قبول شدم پدر و مادرم 
همراه‌من به شهرستان آمدند و بعد از تمام شدن 
درسم دوباره بر گشتیم تهران. پدرم دو آپارتمان 
کوچک پیش خرید کرده‌بود که یکی از آنها 
برای من و همسرم آماده شده بود. از 
همان روزهای اول پدرم یک در بین 
دوخانه باز کرد تابتوانيم راحت‌تر 
رفت و آمد کنیم.برای همین یکی از 
شرطهای مهم من همین بود که همسر 
آیندهام بااین وضعیت کنار بیاید و 
بداند که هميش ه باید بایدر ومادر 
شوهرش زندگی کند. شغل من هم 
از قبل مشخص بود. پدرم یک کارگاه 
کوچک کابینت‌سازی داشت و قرار 
بود این شغل آینده من هم بشود. 


هفتالی 


سره‌زندکی‌دن "ات۱۳۳ 


خواستگاری کرده و آخر این هفته مرا 
برگزار می‌شسودحال غریبی پیدا کردم. حسابی 
منقلب بودم۔ مادرم هم با عصبانیت بهم می گفت 


سم بله برون 


که چه انتظار داشتی؟ که این دختر آنقدر بماند تا 
رورا واه ات1 


منصوره‌هم غریبه نبود. در واقع مادرهایمان دختر 
خاله بودنط و بچگی آوراهی‌شناختم ا ا 
صمیمی و خوب این دو دختر خاله باعث شده بود 
که خودشان ببرند و بدوزند و من و منصوره را 
برای همدیگر بدانند. 

متصوره تنها دختر خانواده‌شان بود. دو برادر 
بز رگترش خیلی سال پیش ازدواج کرده‌بودند 
ومتضورهده‌سالی باآنها خلای سا ولا ۱ 
وقتی قرار شد با هم ازدواج کنیم. منصوره شرط 
کرد که هر آخر هفته باید به دیدن خانواده‌اش 
برود و در عوض هیج‌وقت هم شکایتی از این 
بابت که کنار خانواده‌من زند گی می کند نداشته 
باشد. در مورد هزینه‌های زند گی هم قرار بود یک 
مقرری تعیین کنیم وبیشتر از آن خرج نکند چون 
می‌دانستم یدرم دلش می خواهد اشراف کامل 
روی پس‌اندازهای من داشته باشد. 

منصوره‌هم از من قول گرفت که هر سال تعدادی 
از سکه‌های مهریه‌اش را به او بدهم و ازادی عمل 
داشته باشد که هر کاری با آنها انجام بدهد. 
خلاصه ازدواج ما یک قرارداد بی عیب و نقص 
بود.مراسم عروسی‌مان هم طبق قرار و مدارهای 


روز بعد حال آدمی را داشتم که مهم ترین چیز زندگی‌آش زان دست داده بود. 
وقتی ستاره را دیدم دنیای غم نوئ دلم ریخت 


ی ا را از د ت داده برد وقتی ستاره را 
دیدم دنیای غم توی دلم ریخت. طاقت نیاوردم 
و رفتم کنارمیزش نشستم و همه احساسی که به 
او دا اشتم را گفتم واز این که دارم او را از دس 
می‌دهم واقعاً ناراحت هستم. گفتم اگر حتی یک 
درصد امکان داشته باشد که نظرش راعوض کند 
حاضرم هر کاری که بگوید برایش انجام بدهم. 
ستاره فقط نگاهم می کرد و دست آخر گفت: 

چرا زودتر نیامدید و حرفتان را نزدید؟ 

از ترسهایم گفتم. ز اینکه خجالت می کشیدم... 
از اینکه می ترسیدم او را ازدست بدهم وچنان 
بلبل زبان شدهبودم که انگار نے انگار من همان 
مردی بودم که به سختی می‌توانستم به ستاره 
سلام بکنم...او هم ساکت ماند و هیچ جوابی نداد. 

می‌دانستم که دیر شدهو او حتماً تصمیمش 
را گرفته...باقلبی شکسته به خانه بر گشتم.مادر 
کنارم نشست و گفت شنبدم امروز رفته‌ ای وحرف 
دلت رابه ستاره زده‌ای... تعجب کردم گفتم:مادر 
از کی برایم جاسوس گذاشته‌ای؟ گفت:با ستاره 
صحبت کردم.با مادرش هم صحبت کردم آخر 
این هفته به خواستگاری اش می رویم۔۔ 
از جا کنده شدم. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ مادرم 


مادرم قشقرقی به پا می‌کرد. می‌گفت دوری زن و مرداز هم بی‌مهری می‌آورد 1 
و فا0 و7 اؤاشتو قوش دو بان" غافل از این بود که... = 


س 
دو خانوادہ ب ر گزار شد. زند گی مشت رک مابدون 
هیچ علاقه خاصی شروع شد. همه بهم اطمینان 
می دادند بعد از ازدواج عاشقانه همسرم رادوست 
خواهم داشت. اما رفتارهای منصوره ه رگز فرصت 
ایجاد این علاقه را فراهم نکر د. دختر ساکت لجباز 
وبی‌حوصلهای بود. دائم بهان ه می آورد که توی 
خانه حوصله‌اشس سر می‌رود. گفتم خب دوستان 
و فامیلت رادعوت کن ولی مشکل اینجابود که 
مادرم از دوستهای او خیلی خوشش نمی آمد. 
می گفت وقتی دختری ازدواج می کند دیگر معنی 
ندارد با دوستان مجردش رابطه داشته باشد. هر 


وقت هم که از دست منصوره ناراحت می‌شد 
گوشی تلفن را برمی‌داشت وبه مادرش زنگ 
می‌زد و گله و شکایت‌هایش رامی کرد. کم کم 
رابطه مادرهایمان با هم شکر اب شد.مادرم غر 
۵ کارهایشانة را 
انجام نمی دهد. پدرم نصیحتم می کرد که درهمین 
اول ازدواج باید حد ومرز منصوره را مشخص کنم. 
آخر هفته‌ها می‌رفتیم خان ه مادر منصوره بعضی 
وقتها هم به بهانه‌هایی بیشتر می‌ماند خانه مادرش 
و وقتی من تنها برمی گشتم خانه مادرم قشقرقی به 


برایم توضیح داد که وقتی به محل کار من آمدەو 
موضوع خواستگاری را با ستاره و رییس ادارسان 
در میان گذاشته ستاره‌در یک جمله گفته که آیا 
شما مرا انتخاب گردیذ با پسرتان؟ مادر برایش 
توضیح داده که چقدر من به او علاقمند هستم ولی 
خجالت و شرم اجازه نمی‌دهد که پا پیش بگذارم. 
ستاره هم گفته برایش مهم است که با کسی 
ازدواج کند که از سر علاقه و عشق او را انتخاب 
کرده‌باشد. گفت باید مطمئن شود و برای همین 
قرارشد به توبگوییم که اودر آستانه ازدواج است. 
گفت اگر مرا دوست داشته باشد خودش رابه آب 
و آتش می زند والا به این تقدیر تن می دھد و اوهم 
اطمیتان پیدا می کند که من به درد او نمی‌خورم. 

این ترفند جواب داده بود و من برای اولین بار و 
آخرین بار در زند گی ام باچنان جسارتی حرف زده 
بودم که خودم هم باورم نمی‌شد. 

من وستاره با هم ازدواج کردیم. حالا نزدیک 
به هجده‌سال از آن روزها می گذرد. هنوز پرحرف 
است و صد ای خند ههایش به خانه ما روح می‌دهد. 
زئد گی بدون او حتی یک روزش معنا ندارد. ستاره 
هر کجا که هست با خودش شور زند گی می آورد و 
چقدر خوشحالم که او رااز دست ندادم. 


پامی کرد.می گفت دوری زن و مرد از هم بی‌مهری 
می آورد و نباید زن از شوهرش دور بماند. غافل 
از این بود که مهری بین ما بوجود نیامده‌بود. من 
هم از خدا می‌خواستم او خانه مادرش بماند تا شب 
با خی ال راحت تلویزیون نگاه کنم و کسی بالای 
سرم غرغر نکند. تا این که یک روز وقتی به خانه 
آمدم دیدم مادرم مثل لبو سرخ شده و خبری از 
منصوره‌نیست گفت زنت قهر کرده‌و رفته خانه 
مادرش و هرچه دلش خواسته به او گفته. وقتی 
ته وتوی ماجرارادر آوردم دیدم وقت و بی‌وقت 
مادرم به آپارتمان مامی رود و منصوره‌هم در را از 
پشت قفل کرده‌تا مادرم نتواند بی‌خبر وارد خانه 
شود. فکر کردم یک دعوای ساده عروس و مادر 
شوهر است ولی ناغافل چند روز بعد متوجه شدم 
مهریه‌اش رااجرا گذاشته. گفتم قرار ما این نبود. 
گفت اگر راحت طلاقم بدهی مهریه نمی‌خواهم 
و آن رامی‌بخشم. گفت از زندگی با من پشیمان 
است و نمی‌خواهد به ان ادامه بذهد. 

حالا آمده‌ایم داد گاه. مادرم صبح بهم گفت خیالت 


راحت زن بھتر از منصوره برایت پیدا خواهم کرد۔ 3 


آہ بلندی کشیدم و هیچ نگفتم. 
اطلاعات 


انسان در /کناد دگ ان عاقل تا است تادر کناو خود 


e‏ لارو 


شو 
و 


کوند 


جان اشتاین بک:قدرت فاسد نمی کند ترس 
از دست دادن قدرت است که فاسد می کند. 

برتولد برشت:دونوع دزد داریم:دزدهای 
کوچیک که بلیس دستگیر شون می کنه. دزدهای 
بزرگ که پلیس ازشون حمایت می کنه. 

بعد از زلزله و سیل آلود گی هوا و آلودگی 
صوتی هم به قوزهایمان بالاقوز شد. مبار که! 

سخن بزرگان: 

سخنگوی دولت:باید با بخران زند گی کنیم 
وناگزی ر از انتخاب این سبک زند گی هستیم... 
خودشون می‌برن ومی‌دوزن بعذش جر میدن. 

حموم خونه ما سیستم هوش مند داره.داری 
دوش می گیری یھو آب سرد ميشه. داد میزنی کی 
آبوباز کرده؟ یکی از اون طرف میگه هیشکی. بعد 
آب گرم ميشه. 

کاش یه لحظه نا آرامی‌ها و اعتراضات آمریکا 
تموم می‌شد تا صدا و سیما وقت می کرد یه خورده 
هم اخبار بحران‌های سیستان و بلوچستان رو 
پخش می کرد./یکی از مقامات فرمود دولت مواد 
مخذر عرضه کند... گرون کردن بنزین جواب نداد 
افتادن به موادفر وشی!/قرارهد ولت شاقی بشه به 
شرطی که پلیش بژاره/ این‌معماهم حل شد که 
ساقی بزرگان کیه که اینجور باحال و توقمی حرف 
می‌زنن / سورپرایزتون کنم: تاز گی‌ها مواد روبا 
پهباد از گلو گاه‌های ایست بازرسی رد می کنن. 

هوای تهر ون یه جوری شده آب بیاشی هوا 
جدول مندلیف می‌ریزهرو صورتت. هوایسه کی 
دلوایسه؟ 


وزیر جوان وجین‌ی وش و سوریرایزکن 
فرمود: "کشورهای دیگه هم به دلیل مسائل 
امنیتی اینترنت رو قطع می کنن" ایشون راست 
میگه برای مثال در ۱۹ ۲۰ مبلادی اینترنت در 
پاکستان. کامر ون چا کنگو سودان وزیمباوه 
قطع شد. وقتی پای بد بختی ومشکلات پیش میاد 
ما روبا کنگوییامقایسه می کنن... آقا کسی آفتابه 
نداره‌به ما قرض بده؟ 

سخن بز رگان: آقای پریزیدنت روحانی در 
حالی که دماغ مبار کشان راماساژ می‌داد. فرمود: 
"را‌حل مب ارزه‌با آلود گی ھوااینے که‌هرچی 
آلود گی روبیشتر می کته بای د کاری کنیم که 


۳۸ 


آلودگیش کمتر که" 

نخند ای کمتر از لامپ کم‌مصرفی که سوخته! 

نکات فلسفی:درسته که قدرت خرید مردم 
اومده‌یایین عوضش قدرت فروش‌شون رفته 
استخوون‌شو بفروشه؟.../ کسی فکر شو نمی کرد 
که یه روز طوری بشه که فکرشونمی کردی.../در 
جریان‌هستین که نیاز به غذا و جا و اینجور چیزا 
نبازهای مشت رک ما و حبووناس.نیاز های انسانی 
ماتازه‌بعد از ایناشروع میشه.../ گاهی از خودت 
بپرس اگه می‌شد با خودم ملاقات کنم از خودم 
خوشم میومد ؟.../ سلامتی بازیای کامپیوتری چون 
بهمون ياد داده‌هرجا دشمن دیدی, بدون که داری 
راهو درست میری... ۰ : 

محسن لرستانی لر نیست کرده.هانی کرده‌هم 
لرہ۔ایرج عرب بچه کرجه.سعید آذری اصفهانیه. 
محسن تر کی بچه مشهد ه. مر تضی تبریزی هم بچه 
همدونه. ستار همدانی هم تبریزیه... ایرانه دیگه. 
سیاسی:طوری شده که حرف زدن از فرد وسی‌پور 
یه کار جسورانه و خطر ناک محسوب میشه۔ 

تعریف‌سیاست:دوسیاستمدارباهم بحث 
می کردن.یکی پرسید درباره‌چی بحث می کنین؟ 
اولی گفت داشتیم برای کشتن ده‌هزار انسان ویک 
یوزیلنگ برنامه‌ریزی می کردیم. طرف پرسید جرا 
یوزیلنگ؟ اولی به دومی گفت "نگفتم با این روش 
کسی به خبر اون ده‌هزار نفر اهمیت نمیده؟* 

وقتی یه مشکلی به وجود میاد. مقامات جلسه 
میذارن تابفهمن این مشکل از نوع کدوم مشکلاته: 
کوچیک یا بزر گ؟ اگه کوچیک بود. میگن ولش 
کن‌تابزرگ شه.اگه بز رگ بود.بررسی فی کنن 
ببینن آیااین مشکل از وعده‌های انتخاباتی بوده؟ 
اگ بوده درباره اون مشکل سخنرانی‌های آتشین 
می کنن و تاکید که وعده‌ها رو فراموش نکردن. 
حتی پشت گوششون روهم نشون‌میدن ومیگن 
ببینین! پشت گوشمون هم ننداختیمش. بعدش هی 
جلسه میذارن. و آخرش با تا کید مق کد میگن‌باید 
این مشکل حل شود و دیگه هیچی... 

قدیما که گوشی نبود. تو اتوب وس مردم دور 
کسی جمع می‌شدن که داشت روزنامه می‌خوند. 
این جمله هم رواج داشت: 


۷ فی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کک سے ھے _ 


آقا ورق نزن هنوز دو خط شو نخوندم. 
روحانی: نميشه یک دانش آم وزی همه 
نمره‌هاش بیست هست یه روز اگه ن وزده ونیم 
گرفت آیاباید همه بیست‌هاش وفراموش کنیم؟ 
نه!باید اون ن وزده ونیم رافراموش کنیم. فقط نیم 
نمره کم بودہ۔'منظور ایشون اينه که همه کارهای 
دولت بیست بود هيه بار نوزده ونیم شده. رو روبرم! 
جناب جهانگیری: "بعضی از مطبوعات طوری 
عنوان‌می کنن که انگار ما در اد رہ کشور ناتوانيم." 
حق داره‌ناراحت باشه چون همه مطیوعات بايد اینو 
بگن نه بعضیاشون. 
آزادی:هر کس گفت ایران کشور آزادی 
نیست. شک نکنین که از عوامل بیگانه س. موارد 
زیادی از آزادی هست که براتون عرض می کنم 
تایبینین اینجا آزادی‌هایی هست که جاهای دیگه 
يست ا اجا موتوزس وازها آزادن خلاف جت و 


توپیاده‌روها گاز بدن. وانتی‌ها آزادن کنار اتوبان 
پبارک کنن وپرتقال ونارنگی و شلغم بفروشن. 
آلود گی هوابی داد می‌کنه و پلیس گفته ماشینا 
نیان تو محدوده طرح ترافیک اما شما می‌تونی پول 
بدی و آزادانه بای تومحد ود شما آزادی‌بری 
ناصرخسر و داروی تاریخ مصرف گذشته بفروشی. 
اختلاس آزاده‌حتی می‌تونی اختلاس کنی و آزادانه 
از مرز رد شی. اصل حکومت مردم بر مردم فقط 
توایرانه چون صاحابخونه به مستاجر وبقال به 
مشتری حکومت می کنه و هرط ور دلش بخواد 
قیمت روبالا می‌بره. اینجا کارمند آزاده تو اداره 
ساعت ده صبح صبونه بخوره حتی آشیزی کنه و 
نیمرو وسوسیس بیزه. آزاده که کار ارباب رجوع رو 
راه‌نندازه. کارفرما آزاده دو سال به دوسال حقوق 
نده.در کشورهای دیگه کسی حق نداره‌بهوپی بشه 
رئیس.باید درس بخونه و کلی کار و تجربه داشته 
باشے ولی اینجا آقازاده‌ها و اقمارشون آزادن یھو 
بشن رئیس. 

شهردار تهرون به شهردار سارایوو گفته: تهران 
آمادهاست تجاربش را در کاهش آلودگی هوا به 
سارایوو انتقال دهد.. اعتماد بهتفس رو برم!/اونی 
که هیفده‌سالشه.واسه آلودگی تعطیله ولی اونی که 
هیجده‌سالشه و دانشجو شده تعطیل نیست. کسی 
هست بگه مگه تواین یه سال ریه و قلب چه تکاملی 
کردن که دود براشون بد نیست؟ 

علیخانی عضو شورای شهر :پلیس جلو ماشینا و 
موتورای دودزا رو نمی‌گیره چون مال قشر ضعیف 
جامعهس وباعث درگیری ميشه یس می‌بینین 
که فق روبیکاری درتشدید آلودگی ه واموثره 
کارشناس محیط زیست سیما هم می گفت ما 
گرمایش‌جهان راقب-ول‌نداریم.به ماچه که جهان 
می‌خواهد گرم شود... انگار ما تو جهان نیستیم وتو 
یه جهان دیگه هستیم. 


+ نوشیدن روزانه یک لیوان آب پرتقال په بدن کمک می کند تا با 
استرس اکسیداتیو مبارزه کند. 
- یک وعده آب پرتقال ۶ کالری دارد که ۰ درصد از ویتامین مورد نیاز 
روزانه افراد را برطرف می کند. 
د ویتامین موجود در پر تقال منبع خوبی ازمنيزیم. پتاسیم. فولات. کاروتنوئیدها: 


های مغزی نیز مفید است. 
# اب مر کات از جمله آن ١۹‏ احص درد 
بدنی شود و به نظر می رسد آب پرتقال قرمز بسیار مفید است. زیرا تحقیقات 
نشان می دهد ممکن است سطح کلسترول خون: فشار خون و نشانگرهای التهابی 
رابه مدت حداقل دو ماه کاهش دهد و منجر به کاهش خطر ابتلابه سندرم 
متابولیک شود. 

6 اگر برای امتحان آماده‌می‌شوید روزتان را با یک لیوان آب پر تقال تازه شروع 
کنید. این نوشیدنی کلاسیک صبحانه. سرشار از ویتامین سی است که به بدن شما 
کمک می کند تا با استرس اکسیداتیو مبارزه کند و کلاژن تولید کند. 
٭ آب سیب از محبوب‌ترین آبمیوه‌های مصرفی در بین مردم و مصرف سیب و 
آب سیب نیز برای همه گروه‌های سنی مفید است. 


سس مص رف آنتی‌بیوتیک درا کثر موارد برای افراد مبتلابه | 
" سرماخوردگی هیچ ضرورتی ندارد 
ال بسیاری از بیماران‌سرماخورده گمان می کننداگر ترشحات 
ق سبزرنگ وعلبظ درریە یاہشت حلق داشته باتند باید آننی 
بیوتبک مصرف کنند. اما زمانی استفاده از آنتی‌پیوتیک البته نا 
تجویز پزشک, ضروری است که تب ناشی از عفونت میکروبی ‏ 
| روی داده‌باشد در این شرایط حالاتی مانند گرفتگی بینی: سرفه: | 
" خلطدار غلیظ ترش حات غلیظ بینی و يشت حلق, سنگینی سر 
در ناحیه پیشانی و گونه‌ها و عمق چشم‌هاء همراه با تب خفیفه | 
بی اشتهایی, بیحالی و درد عضلانی روی می دھد۔ 
۱ ال کم اشتهایی در حین سرماخورد گی فر آیندی سودمند در 
| جهت پاک‌س ازی دستگاه تنفس وبهبودی زودتر بیمار به 
| شمار می آید. بر همین اساس نیز اصرار به خوردن غذابه ویژه 
| غذاهای سنگین به ویژه در مورد کود کان توصیه نمی‌شود. 
| | س غذا در این شرایط باید سبک و خوش گوار باشد و علاوه . 
| برارزش تغذیه‌ای بای د بتواند عملکردهای دارویی نیز 
| داشته باشد. 
اع مصرف سوب رقیق کم گوشنت با هویج وجعفری و ۱ 
| مرزه شلغم و کمی سیر همراه‌با پودر آویشن شیرازی و 
۱ دارچین را از نمونه غذاهای مناسب افراد سرماخورده 


ا 


۶ تحقیقات در مورد فواید سلامتی سیب نشان داده‌است که سیب دارای 
فعالیت‌های آنتی اکس پدانی وضد الهابی است. همچنین نشان داده شد کا آپ 
سیب از تکثیر سلول‌های سرطانی جلوگیری می کند۔ 

٭ خوردن سیب و نوشیدن آب آن نه تنھاء بدن و ذهن سالم را تقویت می کند بلکه 
به تقویت ماهیچه‌ها نیز کمک می کند. 


٭ آب سیب یکی از خوشمزه‌ترین و مورد 
علاقه‌ترین آبمیوه‌هادر میان بچه‌هانیز است. 


میوه‌و آب آن که دارای فواید ویتامین‌ها, 
کلسیم. پتاسیم و منیزیم است. دارای 
5 سلامت کافی هستند. 
mer‏ فا ٭ آب سیب پر از پکتین 
وفیبر است کے باعت 
تقویت انرژی می‌شود و 
به عنوان غنی‌ترین منبع 
ت رکیبات فنولیک است. 
بے طور مرب در مبارزه 
کا تھا شاع کی 
ھی کن 
٭ آب سیب به سالم ماندن قلب کمک وم می کند لذا باید ازمصرف آن‌ها درطی | 
می‌کند. کبد را سالم نگه می‌دارد یبوست ‏ 
را درمان می کند. برای دیابت مفید ار ار دکتر سید کاظم کانظمینی-عضوهیات ‏ 
است.: بدن راهیدراته کرده‌و ر , علمی دانشگاه علوم پزشکی بزد و _ 
از کم خونی جلوگیری 
می کل 


1 
کن 


انسانهاده 


نت 


هر ظر شتی که ږ ای کسب تح ده دار ند عاقلند 


8 بر نارد شاو 


اث 


دردمندان! 


ولی‌اله رضی۔ تھا 


| خواندنی و و رس برانگیز خوانده‌ايم. 


ا "لاه رضی' 'نویسندہ پرکار و توع طلب با ا 
ا نوشتن "دردمندان! "با طنزی پوشیدہ بیهودگی : 
نمایشهای فریبکارانه "دردمندی" بی‌دردان : 
ا ظاهرساز و مردم فریب را در قاب و قالب یک : 
: داستان کوتاه به ظاهر سادہ: آشکار ساخته است. : 
از "'ولی الله رضی" در این مسابقه داستانهایی : 


درد به‌بار ان اضافه می‌شد.شب اول ورودش 
رابه کل وب تبریک گفتند. کمی که درد دل کرد. 
برخی اعضای کل وب‌هر کدام به نوعی غریب 
نگاهش کردند: یا لبخند معناداری زدند وبرخی 


س اصلاً اعتنایی نکردند. شب دوم باز هم از درد خود 


گفت وبیشتر آن راحس کرد. اعضای دردمند 
کلوپ برای یکدیگر دردل می کردند و در اظهار 
درد با یکدیگر مسابقه می گذاشتند. شبهای بعد 
گرچه درد هایش رابا صدای بلند به گوش آنها 
می‌رساند. اما مشاهده می کرد که به او و دردش 
توجهی ندارند.شبهای دیگر تکرار شد تا اینکه 
یکی از دردمندان حرفه‌ای آمذ نزدش و گفت: 
"ببین, تو درد نداری یا اگر داری استاندارد نیست. 
بازدن این حرفها که نامش رادرد می گذاری در 
درد ما دردمندان حرفه‌ای اختلال ایجاد می کنی. 
اگر می خواهی در این جمع حضور داشته باشی: 
درد دل نکن. دردهایت را گوشه دلت انبار کن و 


تلاش کرد تا دردمند شود. بعد از مدتی باعث خرابی یا آرامش دردهای ما نشوا" گفت: 
احساس کرد "دردمند شده چون درد شدیدی می‌شود بگویی تو کجای حرفهای دلم: درد 
رادر ارو پود وجودش حس کرد.به خود تلقین نیست. یا دردهایش غیر استاندارد است؟* 
کرد که درد شدیدی دارد. طوری که از شدت آن شنید: آببین داداش, ها وقت آن را نداریم 
به خود می پیچید۔ دلش می خواست بر ای خلاقیت که‌دردهای تو را کالبدشکافی کنیم وببینیم 
آن فریاد بکشد.تصمیم گرفت برای تشدید آن کجایش استاندارد نیست که چکش کاری‌اش 
بے کلوبی مراجعه کند که اعضای آن "دردمندان کنیم. تو برو توی محله‌ه ای خودت درد حاصل 
حرفه‌ای" جامعه بودند.آنجا هر چقدر از دردت کن. تو استعدادهای دیگری هم داری. من تحقیق 
می گفتی به جای سبک شدن با تخلیه شدن از 


: "اندوه‌بی‌پایان"نوشته نویسنده بسیار بااستعداد ¦ 
: و واقع گرا "نسیبه توفیقی" در واقع به مثابه : 


برشی پایانی است بر هستی و زندگی بسیاری 


: لقمه‌ای نان از روستاهای دور و نیمه متروک به 


1 کلانشهرهای بی‌ترحم می‌گریزند. ویژگی بارز ا 


: داستان "اندوه بی‌پایان" بازمی‌گردد به لحن ¦ 


فشرده آن همسویی دارد. 


: از تهیدستان درمانده که به امید دست یافتن په ا 


ا و روایت و زبان پرتبشی که با ساختار ساده و 


کردم.بگذار ما با دردهای استاندارد خودمان حال 


از سر شب شروع کرده‌بود به کفن پوش کردن 
زمین.سر تمام شدن هم نداشت.سگ روی پاها 
ایستاد و بو کشید و پارس کرد. پیرمرد چشم 
گشود.انگار آدمی با سه بارادر برف می دید۔ 
کمی که چرتش پاره شد دقیق نگاه کرد به عصای 
چوبی مردی که سیخ ایستاده بود روبروی او. برف 
از درز کفش به انگشتان کرخت شده‌مرد راه یافته 
بود. سرش رابالا برد تااو رابشناسد. زیر نور تیر 
چراغ برق, در انبوهی از موهای ژولیده و صورت 
نتراشیده و شانه نخورده جوانی رابه جا آورد که 
اسمش رسول بود. که موهای جو گندمی خیس 
روی پیشانی‌اش ریخته بود. غمی بی‌انتها و عمیق 
رادر چشمان سیاهش می دید همه اینھا او را پیر 

و شکسته نشان می‌داد. پیر مرد انگار می دانست 


ا کرت وی  -“-“-‏ ا که باید برای تمام رهگذرهای نیمه شب قبرستان 
در گوشهای رسول فقط صدای چرخهای ماشین سهمی پس بدھد و گوشه نیمکت سرپوشیده‌اش را 
باز نگه دارد تا لحظه‌ای از آشوب درون بیاسایند. 
اما اندوه درون رسول نیاسودنی و بی‌پایان بود. 
پای چیش تیر می کشید. اما درد ش سبک‌تر از 
آنچه بود که در دلش می گذشت. پیرمرد خودش 
رابه گوشه نیمکتش سراند و رسول با بای چپ 
علیل اش نشست کنار او. سگ هم زیر نیکمت 


مانده و نشسته بود. برف می‌بارید و پیرمرد 
آش نای او کتار شعله آفش پیت خلبی جمباته زده 
بود. فانوسهای روشن روی سنگ قبرها را شمردهو 
حالا در چرت شبانه‌اش» به خوش خدمتی سگش 
می‌اندیشید که چطور دارد همراه‌با او در آن شب 
که سرما بیداد می کرد. دوام می آورد. باد و بوران 


کنیم. از ان شتہ اگر بخواهیم درد اندارد 
در جنابعالی تولید کنیم» نیاز به زمانها و جلسات 
مختلف داریم 

گفت:" حداقل یک گوشه از خرابی دردم را 
برای تشدید آن رونمایی کنید." 

شنید: "ای بابااما هی می گوئیم نر است. توهی 
می گوپی بدوش!" 

بالبخند تلخی از کنارش رد شد.یکی دیگر 
آمد کنارش و گفت: "با این همه هنر و استعدادیٰ 
که داری درد رابگذار کنار." 

رت یر[ 

شنید: "ما مستعد دردیم.سالها هم کار کردیم. 
پیه و چربی ما در آمد تابه این جا رسیدیم. حالا تو 
چند روزه‌می‌خواهی رو دست ما بزنی؟" 

گفت: حالااگر به فرض من چند روزه‌مثل 
شما بشوم: آسمان به زمین می آید؟ می ترسید به 
رکود گینس نرسید؟" 

دیگر توجهی به حرفهای آنهانمی کرد و 
همچنان بی‌محابا از درد می گفت. تابار آن سنگین 
وسنگین‌تر شود.عضوی از کلوب با یک چمدان 
اسکناس آمد پیشش و گفت: 

"مردانگی نیست که تو رابیرون بيندازيم. اما 
این پولها را بگیر و حداقل سکوت کن 

جواب داد: "من نمی فھمم ابراز درد من 
چراباید برای شما این قدر ناخوش‌ایند باشد که 


حاضرید برای نشنیدن آن به من پول بدهید. یا 


آرام گرفت. لبخند بی‌جانش را از روی لبان ترک 
خورده‌اش تحویل پیرمرد داد. اما همچنان غم در 
چشمانش غوطه می‌خورد. غمی که خوره‌وار از 
درون او رای وک می کرد. 

شعله‌های انس در پیت علبی رانا می کت 
بوران و سرما گونه و دستهای رسول راچغر کرده 
بود. رسول از سوز در امانشان نمی‌داشت. گذاشته 
بود سرمای استخوان‌سوز تکه‌تکه‌شان کند تا شاید 
بتواند این طور به دنیانشان دهد که بعد از سهراب 
هیچ شکنجه‌ای بر او کار گر نمی‌افتد. اما تماسهای 
بی در پی هلما این روزهانه تتها مرهمش نبود بلکه 
تیغ شده‌بود و آن زخم تازه نفس را می‌تراشید. 
زنش هلما هر روز که خورشید از پشت کوه‌طلوع 
می کرد به خانه کدخدا می‌رفت.دست پاری دراز 
می کرد به سوی يار محمد که تمنا کند زنگ بزند 
وبخواهد که بارسول بر گردد.او تنها بایک کودک 
شیرخوار پاهایش از شرمساری مدد نمی‌دادند 
برود تماس بگیرد بانگهبانی کار گا ب ینام و نشانی 
که رسول شمار داش را داده‌بود. کار هر روزش 
شدہبود تف ولعنت به خودش بفرستد. دلشوره 
امانش را بریده بود. خودش گفته بود. خودش 
خواسته بود که مرد علیلش عصا زیر بغل بگذارد 


کنم و چیزی نگویم؟ 
شیید: صاحب درد بودن کلاس دارد. 
اعتبار بالایی دارد. ارزشی است که باید بابتش 
هرینه‌های هنگفتی پرداخت. شهر این قدر بی در 
و پیکر نیست که هر کس از بابا ننه‌اش قهر بکند 
بیاید این جاو احساس وجود کند و دردمند شود. 
الان حتی عمله‌ها و کار گرها هر گوشهای از شهر 
که بخواهند بنشینند تا صاحب کاری برایشان 
پیدا شود باید عوارض بدهند. خلاصه این که 
هرچیزی حساب و کتاب دارد. گوشش به این 
حرفها بدهکار نبود و کار خودش رامی کرد. هرچه 
بیشتر از درد می گفت, سنگین و سنگین تر می‌شد و 
پوستش کلفت و کلفت‌تر. تا اینکه شنید: "زور کی 
کسی دردمند نمی‌شود. خود دانی. اما اظهار درد 
تو توی این جمع از شان درد ما می کاهد 
ومادیگر نمی‌توانیم احساس درد 
بکنیم. اظهار دردهای تو توهین 
بزرگی است به دردهای ما! " 
می‌خواست از کلوب برود 
که فردی غول آسا و مسن 
وارد شد. اعضابه احتر امش 
بلس شدند. با گامهای 
توی گوشها می پیچید 


و پسر خردسالش را زیر بغل دیگرش بگیرد و 
سر بگذارند به سوی غربت, تا که نانی بیاورد و 
کوناهی و تنگ دستی سالهای سیری شده‌اش 
راجیران کند. اما مگر می‌شد. مگر روز گار ساز 
ناک وک زندگی هلما نبود؟ وای بے رو زگار هلما! 
رسول رافرستاده‌بود پی نان. اگر نمی‌دانست نان 
به قیست جان تمام می شود گرسنه می خوابید و 
دیگر سربرنمی‌داشت. خیلیها رفته بودند با زن 
و بچه‌هاشان. روستا بی بر کت شده بود. بی آب و 
بی‌نان. هر کس که بارش رابار کرده‌بود یایس انداز 
داشت یا سن و سای از او گذشته بود؛ مانده‌بود 
اسیر آب و خاک. در انتظار مرگ نشسته بودند. 
باد وبوران شدت گرفته بود و زبانه آتش رابه یک 
سو می‌برد. 

نورلے زان یک درمیان فانوسها را خاموش 
می کرد. رسول نه از حرارت آتش چیزی جس 
می کردنه از سرما. نشسته بود و وق زده‌به 
سوراخهای ضربد ری پیٹ نگاه می کرد و گوش 
سپرده بود به تق تق هیزمها که در سوختن 
رقابتشان گرفته بود. اما صدای هلما بود که هردم 
در گوشش می‌پیچید. برای پریشانی و دلشوره‌های 
او هیچ پاسخی نداشت جر تکرار این حرف که جای 


عضو تازه از یکی پرسید: آن اقا کي 
شنید: "پیر و بزرگ درد ماست!" 
مجبور شد به تقلید از جمع خم شود و تعظیم 
3 
بزرگ کلوب. در گوشی با یکی از اعضاء چیزی 
گفت و جوابی شنید. انگار متوجه تازه وارد شده 
بود۔بلند گفت: "تو هم دردمتدی؟" 
عرپ:فوہ رام" 
پیر گفت: ”یعنی به اندازہ ما دردمندی؟"' 
جوا تون رای 
پیر پوزخندی زد.به اتفاق سایر اعضا حلقه‌ای 
تشکیل دادند و به نوبت شروع کردند به ناله 
کردن و آخ گفتن. 
فقط پیر ماند و تازه وارد .پیر به اعضای کلوب 
گفت: "انتظار داشتم درد شمابیشتر از 
اینها باشد." سیس چنان ناله‌ای 
کرد و چنان آخی گفت که در 
و پیکر ساختمان یک لحظه 
لرزید.لختی گذشت.همه 
به خود آمدند. پیر گفت: 
"حالا نوبت توست. "تازه 
وارد که تحت تأثیر 
آخ پیر بود. نفس 
عمیقی کشید و 
خواست دردش را 
با تمامی قوا بروز دهد. 


بچه‌اش امن اسست. خوب است. از سختی و سرما 
در امان است.دیگر التماسهای او به رسول تأثیری 
نداشت. نان نخواستم رسول جان. بر گردید. 
بچهام را ر گردان از غربت. غم نان بهتر از غم 
جان شماست. " کلامش از سر واکردن هلما بود. 
”تاعید می‌مانيم. دست پر برمی‌گردیم. " فقط 
خودش, رسول. می‌دانست جیب حتی اگر پر پول 
بدون سهراب. تا آخر عمرهلما راجان به سر 
خواهد کرد.نه روی رفتن داشت نه دل ماندن. 
دیگر آسمان خراشهاو جاده‌های پر پیچ وخم این 
شهر درندشت و غریب چنگ به دل او نمی‌زدند. 
دنیابرایش به تنگی و تاریکی همین گورهای سرباز 
گورستان بود. 

خودش را به باد ملامت گرفت. اگر پای 
لعنتی‌ام چلاق نبود. اگر تانیه‌ای زودتر خودم را به 
او رسانده‌بودم.اگر آن شب من به جای او پشت 
چراغ قرمز بودم. اگر زودتر به اتاقکمان بر گشسته 
بودیم. اگر پاه ای من جوانتر بودند حالا من جای 
سهراب زیر خروارها خاک خوابیده بودم. صدای 
چرخها توی گوشش هرره کشید. خلا عمیقی در 
نی جلبا ا اا ا 
آتش دور کرد. پیرمرد هراز چند گاهی حضورش 


قندایی از دھانس دز اهدسبه وق زدن د 
نوزاد! 

باشنیدن نجوای تازه وارد پیر مجلس افتاد به 
خنده و از شدت خنده تمام ھیسکل هیولایی‌اش 
می‌لرزید. بقیه اعضابه تقلید از رئیس افتادند 


به خنده. خنده خنده م ی آورد ولی در این میان 


تمام نمی‌شد و دردهای تازه وارد سنگین و 


سنگین‌تر می‌شد. در عوض اعضای کلوب آن 
قدر می‌خندیدند که دردهایشان به شدت تحلیل 


تازه‌وارد به دردش می‌اف زود. خنده‌هایشان 


می‌رفت. به یک باره تازه وارد نعره غول آسایی 
کشید. پیر و پیروانش به شدت هر اسنا ک شدند. 
شدت شوک واردشدهبه آنها چنان بود که دیگر 
نتوانستند ابراز وجود کنند. ناگزیر کلوب راترک 
کردند. دردمندان جدیدی که از قبل توی نوبت 
بودند وارد شدند. به اشاره او در کلوب را از داخل 
بستند تاشمار اعضای جدید از حد نصاب نگذرد 
و خود به طرف جایگاه ریاست: گامهای سنگینی 
برداشت وہر صندلی او نشست.در آن کلوب 
اولین قانونی که تصویب شد این بود که از ورود 
اعضای دیگر. چه دردمند واقعی و چه غیر واقعی: 
برای همیشه جلوگیری شود مگر آن که عضوی 
از اعضافوت کند یا اخراج شود. در آن صورت 
پذیرش عضو جدید خارج از کلوب خواهد بود؛ آن 
هم تحت شرابط خاصی وبا تائید و تصویب رئیس 
جدید دردمندان. 


راباتک سرفه‌ای گوشزد می کرد. برف روی سینه 
کت کهنه و باره‌اش نشسته بود. انگار نمی‌خواست 
هیچ تکانی به خودش بدهد. 

دلخوش به چراغ قرمز چهار راہ بودند. 
چراغ که قرمز می‌شد سهراب لنگ و شیشه‌شور 
برمی‌داشت و می دوید سمت ماشینهای گران 
قیمت. تا آینده کدر خودشان را بشوید. 

سهراب تمام شبهای مانده را روی دیوار طبله 
بسته اتاقک نگهبانی ساختمان نیمه کاره چوب 
خط کشیده‌بود در آرزوی رهایی در آغوش 
هام انا جان بگیرد ح الاخائل از ان بی جان او 
دیوارهای سیمانی گورستان سرد و بی‌روح کلان 
شهر بی‌در و پیکر که خون بهای سهراب رابا کاغذ 
و کاغذ بازی بار دیگر در زیر پوست دنیای بیداد گر 
پنهان می کند. و رسول را سر خورده و فرسوده به 
دیاری می‌فرستد که روسیاهی‌اش را سوغات ببرد 
برای هلما. حاضر یراق بود که پای میز محا کمه‌ای 
بنشےند و حکم قصاص‌اش را بدهند و به چوبه 
دارش بکشند. سپس در گوری بخواباندنش که 
تنگ گور سهراب باشد. رسول تنها و آواره انتظار 
مرگی رامی کشید که ذره‌ذره داشت او رادر 
اندوهی سیاه از پای در می آورد. 
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۵ گوته 


داستان ایرانی 


ترائه نکی مرس 


-دیگر چشمانم سوندارد. دستانم می‌لرزد و 
سرم گیج می رود دیگر نه سوی چشم برایم باقی 
مانده که بتوانم ببافم و نه دست‌هایم قوت دارد 
که دفتین بزنم. 

خاله ریحانسه. یک ریز حرف می‌زد و مثل این 
بود که اصرار دارد تمام دردهای زند گی اش رایک 
دفعه به زبان پیاورد. 

ماه‌طلعست که ضمن شنیذن حرف‌های خاله 
ریحانه با سرعت نخ‌های رنگین پشمی را از لابلای 
تارهای پبنبهای عبور مید اد. گفت:می‌فهمم. 
گلیم‌بافی پدر آدم رادر می‌آورد.شب‌ها تاصبح 
بازوهایم تیر می کشد و شانه‌هایم درد می کند۔ 
تازه ناسلامتی من جوانم و بنیه دارم. تو که دیگر 
حال و روزت معلوم است.با این سن و سال, باز 
کلی غیرت و همت داری که هنوز کار می کنی. 

-چاره‌دیگری ندارم. اگر کار نکنم. باید کاسه 
گدایی دست بگیرم. 

- این حرفهایعنی چه؟ دختری داری مثل 
دسته گل. دامادت هم آدم بدی ثیست. اگرپینش 
آنها بروی: روی چشمشان جا داری. 

- راستش, خیلی به‌این موضوع فکر کرده‌ام. اما 
دخترم خودش هم نان‌خور یک نفر دیگر است.. 
ماهطلعت. دست از کار کشید. کش و قوسی به 
کمرش داد و گفت:هر کس گوشواره را می‌خواهد. 
بای د گوش راهم بخواه د.مگر آدمی‌مثل توچه 
خرجی دارد؟ دامادت بايد از خدا بخواهد که تو 


پیش بچه‌هایش بشی. ۱ 

-بی‌ربط هم نمی گویی. اولا دخترم مستاجر 
نیست که اگر به خانه‌اش بروم» صاحبخانه ايراد 
بگیرد. وضع درآمد دامادم هم باید خوب باشد. 
سالی که بامعصومه ازدواج کرد گروهبان بود. 
تا الان حتما درجه گرفته و حقوقش بیشتر شده. 
گذشته از این غریبه نیست: بچه خواهرم است. 

-پس دیگر منتظر چی هستی؟ 

-یعنی نظر تو این است که بروم؟ 
_ -من اگر جای توبودم؛ همین فردامی‌رفتم. 
آدرس خانه دخترت را که داری؟ 

- آرهسالی که شوهرش خان ه خرید. برایم 
کاغذ نوشت. هنوز ان کاغذ را دارم. 

-الان سالها از آن زمان گذشته از کجامعلوم 
که جا به‌جا نشده باشد ؟ 

خالے ریحانه باغرور جواب داد:مگر مستاجر 
است که جا به‌جا شده باشد؟ 

ماطلعت از پشت دار گلیم‌بافی بلند شك 


به‌طرف سماور رفت. استکانی چای برای خودش 
و خاله ریحانه ربخت و در همان حال گفت:درست 
می گویی؛ اصلا حواسم نبود. 

خاله ریحانه حبه‌یی قند در دهانش گذاشت: 
جرعهیی چای هورت کشید و پرسید: تو می گویی 
اسیا و اثاثیه‌ام را هم ببرم؟ 

-خنزر پنزرهایی که تو داری: به چه دردی 
می‌خورد؟ آنها را بفروش. البته ممکن است پول 
زیادی دستت رانگیرد اما اینقدر هست که 
کرایه ماشین و خرج راهت بشود و بتوانی مختصر 
سوغاتی هم برای دختر و دامادت ببری. 

لبخند رضایتی چهره خالے ریحانه را از هم باز 
کرد:یک قواره پارچه نبری ده دارم, آن رابرای 
دخترم می برم, شوهر خدابیامرزم یک تسبیح شاه 
مقصود ویک انگشتر عقیق قیمتی داشت. آنها را 
هم برای دامادم می‌برم. 

دو روز بعد به سفارش ماهطعت: شوهرش 
رحیم‌آقای رنگرز را به خانه خاله ریحانه برد و 
تنهامیش پروار او را به‌اضافه یک تخته نمد کار 
کردہ دو صندوق مستعمل لباس؛ تعدادی استکان 
و نعلبکی: یک سماور نیکلای روسی, تعدادی قاب 
وقدح بدل چینی ناهمرنگ. یک کوزه قلیان بلورء 
مقداری ظرف مسی رابه او فروخت. اما خاله 
ریحانه حاضر بەفروش قیچی قندشکن» سرمه‌دان: 
شانه چوبی دولبه خود و... نشد و گفت:ایتها جزو 
جهیزیه‌ام بودہ دوست دارم برای دخترم ببرم! 

مقداری از خرت و پرت‌هایی راهم که رحیم 
حاضر نشد بخرد. به باقر بخشید و همان روز با 
پولی که گرفت به سراغ پیرمرد دستفروشی رفت 
که هفته‌یی یکی دو بار به روستامی آمد وباخودش 
زیورآلات بدلی و اسباب بازی‌های کود کانه 


می‌آورد و چند النگوی پلاستیکی رنگارنک: 
یک جغجغه بز رگ و چند تا تیله شیشهیی و یک 
گردن‌بند بدلی برای نوه‌اش خرید که نمی‌دانست 
پسراست یا دختر.بعد آنها رابا سوغات‌هایی که 
برای داماد و دخترش در نظر گرفته بود داخل 
بقجه‌ای گذاشت. مقداری نان:چند فال گردو و 
مقداری پنیر لای دستمال تمیزی پیچید و کنار 
بقچه گذاشت ودست آخر نامه دخترش را که 
نشانی خانه دخترش روی پاکت آن نوشته بود 
بین لبه به‌هم گره خورده‌بقچه گذاشت تا وقتی 
به‌تهران می رسد دم دست باشد و بتواند زود خانه 
دخترش را پیدا کند. اتوبوسی که هفته‌یی یکبار 
مسافران رابه روستا می آورد و راننده‌اش پس از 
یک شب استراحت: مسافران دیگری رابه‌شهر 
می‌برد شب از راەمی رسید و غروب روز بعد 
حر کت می کرد تا صبح روز بعد به شسهر برسد... 
تمام وجود خاله ریحانه را اشتیاق پر کرده و اگر 
اختیار دست خودش بود: کاری می کرد که زمان 
سریع تر بگذرد و لحظه حر کت زودتر فرا برسد. 
او: تا آن‌روز حتی تصور نمی کرد زمانی برسد که 
از روستایی که در آن به دنیا آمده و در آن پیر 
شده دل بکند اما آن موقع احساس می کرد دیگر 
در آبادی جایی ندارد و اگر بخواهد باز هم بماند. 
عزت و غرورش خدش+دار می‌شود و باید دست 
گدایی پیش این و آن دراز کند. 

به‌همین‌جهت. غروب روز بعد همین که اتوبوس 
حر کت کرد خودش رابه دست رویاهایش سيرد و 
مجسم کرد که وقتی دخترش در خانه رابه روش 
باز کند. اول دقایقی با تعجب نگاهش می کند و بعد 
با خوشحالی می گوید: بالاخره آمدی؟ 

باصدای فریاد او بچه‌هایش از اتاق بیرون 


۳ ا دی ۹۸ اطلاعات ھفت 


نکی عفت مس 


تمام شسب, خاله ریحانه در خواب بود 
و اتوبوس سیاهی شب رابا شتاب 


می‌شکافت و پیش می‌رفت و وقتی 
از حرکت ایستاد که ریحانه تازه 
اچشمانش را باز کرده بود 


می‌دون د و دخترش به آنها تشر می‌زند که:چرا 
معطلید؟ مگر نمی بینید مامان بزرگ آمده؟ زود 
باشید مامان بز رگ را بغل کنید و ببوسید! 

بعد بقچه‌اش را باز می کند سوغاتی‌ها را به 
نوه‌هایش می دھد آنها از شوق بالا و پایین می پرند 
و دخترش با معصومیت خاصی می گوید: مامان! 
چرا زحمت کشیدی؟ بهترین سوغات. آمدن 
خودت بود. 
خاله ریحان ه در نظر آورد که غروب. وقتی 
دامادش به خانه بر گردد. معصومه جلو در او را 
معطل می کند. راہ ورودش را می‌بندد و می‌گوید: 

-مشتلق بده یک خبر خیلی خوب دارم. 

آن وقت دامادش با صدای بلند می‌خندد و 
می گوید:چی شده؟ نکند خاله‌ام آمده؟ 

در نظر آوردن آن صحنه‌ها لذتی شیرین را 
به‌جان خاله ریحانه ریخٹ سرش را به خنکای 
شیشه اتوبوس چسباند. چشم‌هایش را روی هم 
گذاشت وسعی کرد رویاهایش رادنبال کند و 
خودش نفهمید چقدر خیالبافی کرد که خوابش 
برد. خوابی سنگین و شیرین. حتی وقتی اتوبوس 
جلو یکی از قهوه‌خانه‌های بین راہ توقف کرد و 
مسافران برای شام خوردن پیاده شدند. بیدار 
نشد و خدا می‌داند در آرامش آن خواب عمیق: 
رنگین کمان آرزوهایش تا کجا امتداد پیدا کرد. 

تمام شب خاله ریحانه در خواب بود و اتوبوس 


سیاهی شب را با شتاب می‌شکافت و پیش می رفت 
ووقتی از حرکت ایستاد که ریحانه تازه‌چشمانش 
راباز کر ده‌بود: خمیازه‌ای کشید مشت محکمی 
به سینه‌اش زد چند تار موی سفیدی را که از 
کناره‌های چارقد ش بیرون آمده‌بود.با وسواس زیر 
چارقد برد. چادر مشکی رنگ و رو رفته اش را روی 
سر مرتب کرد بعد بقجه‌اش رابرداشت وبا کرختی 
پیاده شد.نشانی خانه دخترش را از لای بقجه بیرون 
کشید وبه راه‌افتاد از لابلای اتوبوس‌ها و آدم‌ها 
گذشت. از گاراژبیرون رفت وجلو پسربچه‌ای را 
گرفت که چند جلد کتاب و دفتر زیر بغل داشت: 
پاکت نامه رابه اونشان داد و گفت:الهی پیر بشی 
مادر! من می‌خواهم بروم این‌جا! 

پسربچه, نگاهی سریع به کاغذ انداخت: 

- خیلی دور است. باید ماشین سوار شوی. 

-ماشین چقدر پول می گیرد؟ 

-تاکسی گران تمام می‌شود. اما اتوبوس خیلی 


ارزان‌تر است. 


بعد جایی را که چند نفر دیگر هم ایستاده 
بودند. یا انگشت نشان داد و گفت: 

-برو آنجا. وقتی اتوبوس آمد. سوار شو. در 
ایستگاه‌سهراه باید پیاده شوی. آنجا دوباره از 
رهگذرها بپرس تا راهنمایی‌ات کنند. 

وقتی اتوبوس رسید. جا برای نشستن نداشت. 
خالے ریحانه به زحمت خودش رالای جمعیت جا 
داد و بقچهاش را روی زمین گذاشت تابایک 
دست بتواند چادرش راجمع و جور کند وباد 
دیگر لبه یک صندلی رابچسبد. دختر جوانی از 
جابلند شد و صندلی خودش رابه او داد و او 
به محض نشستن, از مسافر بغل دستش پرسید 
خیلی مانده تابه سه راہ برسیم؟ 

اتوبوس در هر ایستگاه که می‌ایستاد عده‌ای 
پیاده و عده‌ای سوار می‌شدند. تا بالاخره‌در یکی از 
ایستگاه‌ها زنی که کنارش نشسته بود. گفت:شما 
این‌جا پیاده شو. 

بەزحمت از میان مسافران گذشت و خودش رابه 
در اتوبوس رساند. پیاده شد و اتوبوس دوباره به راہ 
افتاد.خاله ریحانه, به سمت پیرمردی رفت که روی 
لبه جدول خیابان نشسته بود و تسبیح می گرداند 
تا آدرس را به او نشان بدهد و راهنمایی بخواهد. 
اما يکمرتبة قلبش فرو ریخت.بقچه‌اش را در 
اتوبوس جا گذاشته بود... آدرس خانه دخترش.. 
سوغاتی‌ها و... همه را اتوبوس با خودش برده بود. 

وقتی اتوبوس به ایستگاه آخر رسید. آخرین 
مسافری که قصد پیاده شدن داشت. توجهش 
به بقچه‌ای که کف اتوبوس افتاده بود جلب شد 
و بے راننده گفت:یک بقچه این‌جاست. تصور 
می کنم یکی از مس‌افرها جا گذاشته.راننده با 
تردید به‌سمت بقچه رفت: نگاهی مشکوک به 
آن انداخت. باپنجه پا حر کتش داد و بعد آن‌را 
باز کرد و پس از وارسی محتویاتش آن رادوباره 
بست و پشت آخرین ردیف صندلی‌ها گذاشت تا 
اگر صاحبش پیذا شد. آن را به او بذهد. 

همان شب. کار گری که در توقفگاه اتوبوس‌ها 
مأمور نظافت اتوبوس بود. بقچه راپشت صندلی‌ها 
دید به‌سهم خود وسایل داخل آن را وارسی کرد 
بغزعمیت آدرس بت طا کت داخل بتجفراغواند 
و زمزمه کرد: 

عجب اتفاقی؟ این که نشانی خانه همسایه‌مان 
استوار روستایی است! یادم باشد موقع رفتن 
برایش ببرم. حتما خیلی خوشحال می‌شود... 

EEE 

معصومہ وقتی بقچه را دید. گفت: 

این مال مادر من است.حتما مادرم آمده پس 
خودش چی؟ نکند بلایی سرش آمده؟ 

شوهرش پوزخندی زد و گفت:چه حرفی 
می زنی؟ مادرت کجا؟ این‌جا کجا؟ ۔۔ ۰ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱۸ 


مامراهای واقعی فارهی _ ,سم 


پل ےا 


بقیه از صفحه ۱۳ 


دادند.اودر تمام این مدت بالوله تغذیه 
می‌شد و عضلاتش کم کم تحلیل می‌رفت. اما بعد 
از گذشت دو دهه اتفاقی زند گی منیره را تغییر 
داد. 

داد گاهی در امارات متحده‌برای او کمک هزینه 
پزشکی در نظر گرفت که با این کمک هزینه عمر 
توانست مادرش رابرای ادامه درمان به آلمان 
ببرد.درسال ۱۷ ۲۰ متیره‌به آلمان فرستاده شد 
و در آنجا چندین جراحی روی عضلات او انجام 
شد تابتوانند ماهیچه‌های تحلیل رفته او راترمیم 
کنند. جلسات فیزوترایی نیز به صورت بیایی 
انجام می‌شد. یک ساعت بعد وقتی عمر درست 
بالای سے مادرش با مسئول پیمارستان سر یک 
مسأله ساده دعوا می کرت متوجه شد مادرش سر 
و صدای عجیبی از خودش تولید می کند۔ 

انگار باز حس مادرش به کمک عمر آمده‌بود. 
بعد از معاینه پزشکان تشخیص دادند همه چیز 
عادی است ولی چند شب بعد عمر با شنیدن نام 
خود از خواب بیدار شد. مادرش بعد از پیست و 
هفت سال زند گی نباتی از خواب بیدار شده و اولین 
حرفی که به زبان آورده بود نام عمر بود. او کم کم 
هوشیارتر شد و توانست مکالمه‌های کوتاهی نیز 
داشته باشد. منیر ه هم اکنون به ابوظبی باز گردانده 
شده‌است تابا انجام جلسات فیزیوترایی بتواند 
توان حر کتی خود رابدست بیاورد. 

مر کز بهداشت ملی بریتانیامی گوید تقریباً غیر 
ممکن است که بتوان شانس بهبودی کسی را که 
در اغما رفته است. بر آورد کرد. کسانی که از اغما 
بیرون می آیند تمام عمر خود را با صدمات دائمی 
آن دست و پنجه نرم می کنند. 

از معروفترین افرادی که به اغما رفته‌اند و از 
آن نجات پیدا کرده‌انده مایکل شوماخر قهرمان 
برجسته فرمول یک اتوموبیلرانی است که در 
جریان یک سانحه در هنگام اسکی کردن به کما 
رفت و اطلاعاتی در مورد نحوه جراحی و بهبود 
ووضعیت کنونی او در دسترس رسانه‌ها قرار 


ار مان بز ر کت همو ار دز ادنده اید است 


8 ار ت جین 


جج ےی ےن a‏ ےب ےی a a a a‏ لیے mı mı mm mı‏ ہے 
یک مردهلندی ۶۹ ساله سعی دارد از راه‌قانونی سنش رابه ٩‏ ۴ سال بر گرداند و خود را ۰ ۲سال || 
جوان کند. آقای امیل راتلبند "می خواهد ثابت کند که می‌توان راهی قانونی پیدا کرد تاسن‌ش ما | 
همان سنی باشد که احساس شمامی گوید. آقای رتبلند پرونده‌ای‌به دولت هلتذ ارائه کرده است که 1 
در آن‌خواستار تغییر تاریخ تولدش از سال ۱۹۴۹ به ۱۹۶۹ شده‌است.او می گوید: "مادرعصری ۱ 
زند گی می کنیم که همه چیز در حال تغییر است۔حتی می توانید اسم خود خانواده خود و دوستان 1 
خود را تغییر دهید. چر | نباید بتوان سن را تغییر داد؟ ‏ اوافزود اگر احساسی که در دل خود دارید 
بسیار جوان‌تر از سن شناسنامه‌ای شماباشد, می‌تواند به اعتماد به نفس و زند گی شمالطمه وارد کند. 1 
او گفت: وقتی ٩۶سال‏ دارم احساس می کنم محدود شدهام. اما گر ٩‏ ۴ساله باشم می‌توانم یک 1 
خانه جدید یا خودروی جدید بخرم.می‌توانم کار بیشتری انجام دهم. مردم چهره و شور و نشاط مرا 
می بینند اما به محض اینکه سنم رامتوجه می‌شوند. برخوردشان با من تغییر می کند.من هنوز برای 
خانه نشین شدن آماده‌نیستم! احساسم خیلی جوان‌تر از سنم است.من ورزش می کنم. پر انرژی 
هستم. وقتی در واقعیت جوان‌تر هستم. می‌خواهم قانونا هم جوان‌تر باشم. در غیر اینصورت احساس 
می کنم حق من ضایع شده‌است " هنوز درخواست این مرد به نتیجه نرسیده‌است. ام قاضی نظر آ 
مثبتی به اظهارات و مشاهدات دارد. اما برای او شرط گذاشته است که در صورت تأیید درخواست | 
او باید از حقوق بازنشستگی اش چشم پوشی کند. چون رسما ۲۰ سال جوانتر خواهد شد. 


تج جج جا رر ت ا ا ا ا ہا سر ا ہے مت مت مت ما 


۱ ۱ 
۱ ملافےموالیچتدلاری 


[| درمزایسدہای در تو کی ویک ماهی تن باله آبی بز رگ بے وزن تقریبی ۲۷۸ 
] کبلوگرم به مبلغ ۲۳۳میلی ون ین فروش رفت که معادل حدود ۲میلیون 
ل] دلار است. این‌ماهی ر کورد گران‌ترین ماهی که تا کنون فرروش رفته است را 
و شکست.بازارماهی تسو کی در تو کیو بسیار معر وف است وبه تاز گی به مکان 

جدیدی منتقل شده است. البته وزن این ماهی بزر گ و کمیاب این ر کورد را 
و رقم زد.این رقم حتی ازمزایده‌جنجالی سال ن وی ۲۰۱۳ این یازارماهی‌هم 

حدوذا ۲ برابر بیش تر بود.خریدار این‌ماهی شر کت کیومورااست که صاحب 

آن آقای کیوشی کیومورا صاحب یک مجموعه رستورانهای زنجیره‌ای سوشی 

است. آقای کبومورا در گفتگوی تلویزیونی گفت از قیمت بالای این ماهی 
لآ گت رد شد اما ملین ات که بهترین هاهی ازنظر کیٹ رآحریداری 
8 کرده‌است.البته ماهی تن‌باله آبی خیلی گران‌تر از دیگر انواع ماهی تن هستند. 
8 خیلے از خبر گزاریها تصور می کردند آقای کیومورا این ماهی رابصورت زنده 
1 وبرای آکواریوم شسخصی‌اش خریداری کرده است. اما واقعیت این است که 
1 این ماھی تن صر فا برای استفاده گوشت آن صیدشدہو آقای کیومورایک 


ماهی مرده‌رابه قیمت ۳ میلیون دلار خریداری کرده‌تا در رستوران هایش 
استفاده شود. قیمت هر کیلو گرم ماهی تن حدود ۸دلار است که در نزدیکی 
جشن سال نوبه ۲۰۰ دلا رهم می‌رسد.متأً._فانه ماهی تن‌باله آبی از انواع 
در خطر انقراض است و خبر این مزایده جنجالی چندان به مذاق طرفداران 
محیط‌زیست خوش نیامد. اما به منظور حفاظت از اہن گونه و همچنین تأمین 
گوشت مورد نیاز رستوران‌هاء برنامه‌هایی تعبیه شد ه است که بتوانند جمعیت 
این ماهیها را در آبهای آزاد تاسال ۳ حدود ۲۰ درصد افزایش دهند. 


¥ ےو ری SAN:‏ 


معمولاً با رسیدن سال نوی میلادی, شیرینی های زنجبیلی طرفداران زیادی پیدا 8 
می‌کنند. اما عده‌ای از مردم شھر بر گن در کشور نروژسعی کردند تزیینات عید 1 
امسال را تکمیل‌تر از هر سال دیگر اجرا کنند. آنها با استفاده از شیرینی وبیسکویت لا 
و زنجبیلی؛بخش بز ر گی ازشهررابازسازی کردند.در این دهک دهزنجبیلی که ] 
تماما از بیسےکویت ونان ساخته شد ه‌است.می‌توانید بیش از ۲ هزار خانه کوچک | 
راببینید.ابعاداين دهکدهبه اندازه‌ای است که حتی یکی از استادیوم‌های شهر را ۱ 
هم در آن بازسازی کرده‌اند.در ساخت این دهکد هبیسکویتی خوشمزه تعدادی از ۱ 
دانش آموزان دبستانی, کارمندان ادارات شهر و داوطلبان دیگر شر کت داشتند. 1 
ساخت دهکده‌های کوچک زنجبیلی در کشور نروژ یک رسم عیدانه قدیمی است 1 
که از سال ۱۹۹۱ شروع شده است. این سنت که در زبان نروژی "بپ رکاکبین نام 
دارد به معنی شهر زنبیلی است. بر خی از مردم کشورهای دیگر هم به تقلید از نروژ 
اقدام به ساخت چنین شهرهای مینیاتوری می کنند. اما نروژهمواره عنوان سازنده 
بزرگترین شسهر زنجبیلی رابه خود اختصاص می‌دهد. مردم شھر هر ساله سعی 
می‌کنتد شسهری بزر گتر وبا جزییات بیش تر و دقیق‌تر بسازند.ابعاد شهر زنجبیلی 8 
امسال به اندازه‌ای است که وزن کل شیرینی‌های استفاده شدهحدود ۶۰۰ کیلو گرم | 
| است.هر ساله توریستهای‌بیشتری‌برای‌بازدید از شهر زنجبیلی به ہر گن سفر | 
می کتند و این سنت توانسته به اقتصاد گردشگری کشور کمک شایانی نماید. |[ 
ھ جس mm‏ سی ها نا mı mı‏ عت kb mm mı mı mı‏ 


۳۴ ۷ دی ۹۸ 


فرزددقدردان 


هر ساله در زمان سال نو. بچه‌هانامه‌هایی خطاب به قرد نوید دهنده‌سال نومانند حاجی فیروز یابابانوٹل می‌نویسند 
ودر آن از آرزوهایشان وجیزهایی که برای سال جد ید می‌خواهند می گویند. اما نامه یک د ختربچه توجه همه را 
به خود جلب کرد. امیلیا بر گیو که ٩سال‏ دارد. برای نوشتن نامه به بابانوئل زمان زیادی به فکر فرو رفت. پدرش 
به او گفته بود که حداقل ۱۰ ایده برای‌هدایایی که برای شب سال نو می‌خواهد روی کاعذ بنویسد اما با دیدن 
< نامه دخترش شگفت زده‌شد.امیلیادر نامه نوشته بود که او همه چیزی که می‌خواهد را دارد و فقط از بابانوئل 
برای مهربانی و وقتی که برای بچه‌ها می گذارد تشکر کرده بود. او نوشته بود: "بابانوئل, خیلی وقت است که برای 
چیزهایی که در کریسمس می‌خواهم فکر می کنم. متوجه شد م همین الان هم همه چیزی که می‌خواهم رادارم.من 
بهترین خانواده‌ممکن و دوستانی عالی دارم.ممنون از مهر شماو وقتی که برای خواندت نامەام اشد 
پدرامیلی | که تحت تأثیر نامه دخت رش قرار گرفته بود. تصمیم گرفت چند کادویی که قبلا نتوانسته بود برای 
دخترش بگیرد را به عنوان هدیه سال نو بخرد. این موضوع در دنیای امروز که متأسفانه ارتباط بین فرزندان و 
8 والدینشان بواسطه فضای مجازی کمرنگ‌تر شده است. اهمیت بسیاری دارد. 


در روند تولید آن زباله. آلود گی و بطور کلی آسیب کمتری به محیط زیست 
وارد شود.همب گر جدید کاملابدون گلوتن است و از هیچ هورمون حیوانی هم 


لا نمایشگاهل_وازم الکترونیک مصرفی یاهمان 0108 هر ساله بر گزار شدهو 
| یکی از پرطرفدارترین نمایشگاه‌های جهان است. نمایشگاه 058 امسال هم 
و در لاس وگاس ب ر گزار شد و در حالی که تلویزیونهای هوشمند. امکانات 
۳ جدید برای داشتن خانه هوشمند و انواع گجتهای پوشیدنی به نمایش گذاشته 

شده‌بودند. محصولات و نو آوریهای متفاوت و جدیدی هم بودند که توجه 


در آن استفاده نشده است.اين همبر گر برای افرادی که نمی‌خواهتد گوشت 
مصرف کنند و یامصرق گوشت برایشان مضر است بسیار مناسب است. 
در این همبر گر همان مقدار آهن و پروتئین موجود در یک همبر گر گوشتی 
وجود دارد. این در حالی است که ۰درصد سدیم کمترو ۴۰ درصد چربی 
کمتری دارد. در تر کیبات قبلی آن از گندم هم استفاده‌می‌شد در حالی که این 


همبر گر جدید حاوی سویا است. در این نمایشگاه افراد علاقمند می‌توانستند 


1 بازدید کنند گان راجلب کردند. برای مال جدیدترین نس خه از ساخته شده 
یسکساندویچ همبر گر امتحان کنند وتمام افراد طعم لذیذ وخوش ایند و 


۱ از همبر گر غیرممکن "هم در این نمایشگاه‌به چشم می‌خورد. این همبر گر 
که حاصل ایدەوتلاش تیمی به نام "غیرممکن است باجدید ترین دستور 
پشت رہ نمایشگاهآمدهبود! از وفتی همبرگر غبرمکن برای اولین زارد رسال 
۶ ۲معرفی وایده آن‌مطرح شد به یکی از غذاها و موضوعات محبوب افراد 
گیاهخوار که نمی‌خواهند گوشت مصرف کنند تبدیل شده است. در واقع این 
همبر گر از گوشت ساخته نشد ه است.بلکه از مجموعه تر کیب مواد غذایی 
دیگری ساخته شده که سعی شده‌قا حد امکان ظاهر و طعمی مشابه گوشت 
8 داشته باشد.در جذیدترین تر کیبات استفاده‌شده‌در همبر گر غیر ممکن.سعی 
| شده تاطعم وظاهرش بیش از پیش به گوشت شباهت داشته باشد و همچنین 


نامدار ان ماند گار آنانی اند که سر شتی فِکو و دلی ممر دان دار ند 


درفاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب غرب پایتخت صربستان. بلگر اد. یک دھکدہ کوھستانی 1 
کوچک در دامنه کوه‌مو کراگوراقرار دارد که "دارون گارد نام دارد. این نام در واژه به معنی 1 
| دهکده‌چوبی‌است که‌همخوانی زیادی‌هم دارد.چون‌تمام دهکد از چوبهایی ساخته شده آ 
| است که از درختان انبوه‌منطقه هیه شدهاند. حتی خیابانها ومیدان اصلی شهر هم با کاشیهای | 
چوبی فرش شد هاند. دهکد هدارون گارد دارای کلیسا کتابخانه سالن سینماء چند رستوران و ] 9 
مغازه‌است. اما یک دهکده‌واقعی نیست. این دهکده‌را فیلمسازی به نام ''ایمیر کاستوریکا" ] 
درسال ۲۰۰۴ برای ساخت فیلمش که ''زندگی یک معجزه‌است نام داشت بنا کرد او 1 0 
می گوید: "من در طول جنگ شهرم را از دست دادم .به همین دلیل بود که می‌خواستم || 
| دهکده‌خودم رایسازم.قصد دارم در این دهکده‌سمینارهاو کلاسهایی رابرگزار کنم || 
که مختص علاقمندان به یاد گیری سے نما موسیقی, نقاشی و سفالگری هستند. اینجا 1 
محل زند گی من است و دیگران هم می توانند هر وقت بخواهند از آن دیدن کنند"۔ 

۲ نام کوچه‌ها و خیابانهای دهکده از روی نام افراد مش هور از جمله دانشمند معروف 
اچ 'ٹیکولاتسسلا”انتخاب شده است. فستوال بین المللی فیلم و موسیقی کاستندورف 
سالانه در این دهکده بر گزار می شود که شلوغ‌ترین ایام این دهکده را رقم می زند۔ 
فیلم سازان و دانشسجویان جوان می توائند در این فستیول با بازیگران و کار گردانان 1 
معروف دیدار کنند. فیلمهایی از سراسر جهان در این فسیتوال نمایش داده می‌شوند. لا 
این فستیوال بسیار صمیمی بوده و فرش قرمز ندارد. 

ہے ست mm mm‏ سی ہت mm‏ اب ت mı‏ سی mw‏ ہت عم سم ہم فلا 
اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲۱۸ ۴۵ 
۴ ین 


روز سے شنبه گذشته به موجب موافقتنامه لاهه 
که بین نمایند گان دولتین هلند و اندونزی, به امضا 
رسیده‌بود. دولت هلند اختیارات داخلی رابه دولت 
جدید جمهوری‌های متحده اندونزی که تحت نظر 
د کتر محمد حتا تشکیل گردیده‌بود تفویض کرد. 


ملکه ژولیانا ظهر سه‌شنبه نخست وزیر و وزرای 


دولت اندون زی رابه 
حضور پذیرفت و نهار 
رابا آنان صرف کرد 
و سپس فرمان مربوط 
به واگ ذاری اختیارات 
به دولت متحده 
جمھوری اندونزی را 
اا ت آافضای 
این فرمان کشور عظیم 
مسلمان‌نشین اندونزی که دارای ۷۰ میلیون سکنه 
مسلمان است و از جزایر بزرگ جاوه و سوماترا و 
قسمتی از برنئو و گینه و تیمور تشکیل می‌شود به 
صورت سیزده حمهوری متحده درمی آید. 

ریاست جمهوری اندون زی با د کتر سوکارنو و 
نخست وزبری باد کتر محمد حتا خواهد بود. 


از این به بعد اند ونزی با هند هلن د پس از ۱۰۴ 
سال که تحت تسلط مستقیم هلند بوده است. به 
صورت کشور جدیدی با استقلال داخلی درمی آید۔ 
نماین د گان ملت اندونزی موافقت کردند که‌ملکه 
هلند و جانشینانش کماکان در رش اتحادبه هلند 
اندونزی فر مانروایی نمایند. 


خانم و آقای "وهار" در انگلستان شهرت و محبوبیت 
بسزایی دارند زیرابا اینکه جییشان ازمال دنیا تھی 
است ولی پانزده فرزند به بار آورده‌اند که بزرگترین 
آنها ۱۵ ساله و کوچکترین آنها ۶ ماهه است.درمیان 
ابن بچه‌ها چهار فرزند دوقلو هستند(بعنی دو مورد 
دوقلو)د رآمد پدر خان واده حدود هفت هزار فرانک 
(در حدود هفتصد ربال) در هفته است و ۲هزار 
فرانک هم در هفته» دولت به آنها کمک می کند که 
در مجموع مبلغ زیادی نیست اما آنها باهمین د رآمد 
امور خود را می‌گذرانند. کارهای دوخت و دوزلباس 
و حنی سلمانی بچه‌ها هم با پدر و مادر خانواده است. 


طبق آخرین آماری که در دست است سال 
گذشته بر روی هم حدود ۰ نف در نتیجه 
حوادث رانند گی جان باخته بیش از ۰ فر هم 
دچار نقص عضو شده و بیش از ده هزار نفر هم در 
حوادث رانند گی مجروح شده‌اند که نشانگر صدی 
۵ افزایش در طول یک سال در حوادث رانند گی 
است معمولاً صدی ۵۰ حوادت در جاده‌های 
مستقیم صدی ۰در سر چهارراهها صدی ۱۳ 
درسرپیچها وصدی ۶ سے دوراهی اتفاق می‌افتد. 
معمولا از هر تصادف ۶۵ حادثه در روز روشن: 
۴ حادثه هنگام بارند گی ۱ حادثه در شب و ۲۰ 
حادته هنگام پیش امد حوادث جوی دیگر مانند 
باریدن برف و بوران اتفاق می‌افتد. 


جنگ مبان مسلمانها و مسیحیان اسیانیا ادامه 
داشت وهرچند سال یک بار نبردهایی صورت 
می گرفت که بالاخره به متا رک موقتی منجر 
می‌گردید.ولی از موقعی که فردیناند پادشاه 
استان "آراگون" و "یزابلا" پادشاه استان "*کشتاله " 
(اسپانیا) باهم ازدواج کر دند قوای‌دو کشوربا 
هم توام شد ونخستین نتیجه‌اش این بود که به 
فکر افتادند به کشور گران ادا" (غرناطه) که 
کانون حکومت اسلامی اندلس حمله کنند.این دو 
فرمانروای مسیحی افرادی جسور و باهوش بودند 
ولی پادشاه کشور "غرناطه" مردی بود عیاش و 
پرحرف و کم کار به نام "سلطان ابوالحسن احمر" 
که بیشتر اوقاتش در می خوارگی صرف می‌شد 

آن روز که این سرگذشت شروع می‌شود سلطان 
بوالحسن پس از حضور در سان و رژه‌ارتش خود 
به کاخ سلطنتی باز گشت وفور آ رجال کٹ ور را 
احضار نمو د و شرح مبسوطی در تحسین ازارتش 
و توسعه قدرت جنگی کشور اظهار کرد و در پایان 
نطق پرهیجان خود گفت: "اکنون وقت آن رسیده 


۳۶ 
تپ رک سپس 


که بر کشورهای مسیحی حمله کنیم و مرزهای 
مملکت خود را به حدود دوره طلایی و پرافتخار 
س اطت عبدالرحمی نامر بانیم مطلئح شید 
وقتی خبر سان و ره امروز به گوش سلاطین مجاور 
برسد از بیم بر خود می‌لرزند و درصد د جلب لطف و 
مرحمت ما برمی آیند... این نطق تمام نشدنی بی سر 
و ته ادامه داشت که پیشخدمت ورود سفیر کشور 
"کش_اله "را اطلاع داد و اجازه‌شسرفیابی خواست. 
سلطان رو به حضار کرده و گفت: "دیدید درست 
می‌گفتم. سفیر فردیناند و ایزابلا شرفیاب شده تا 
اظهار عبودیت کند. بگویید سفیر شرفیاب گردد. " 
سفیر کشور مسیحی اسپانیاواردشد ویس ازتعارفات 
معمولی, اظهار داشت: "اعلیحضرت فردیناند و علیا 
حضرت ملکه ایزابلا به من مأموربت دادهاند به 
شماابلاغ کنم که جزیه معمولی را هر چه زودتر 
بیردازید. باج و خراجی که هر ساله به آنها می‌دادید 
امسال تاخیر شده‌است. با شنیدن این حرف رنگ 
از چهره سلطان بیشعور و سبکسر پرید و سفیر گفت: 
"به یادشاه و ملکه خود ابلاغ کنید که ضرابخانه ما 
اکنون به جای سکه‌های طلا و نقر ه شمشیر ونیزه 
می‌سازد. آن دوره که کش ور مابه شما باج می داد 
گذشت واکنون ازتش نیرومند ما آماده‌است تا 
مشت خود رابر سر ذشمنان فرود آورد." 

بیچاره ساطان ابوالحسن اطلاع نداشت دستگاه 
حکومت او جقدر فاسد و خراب شده و رشوهبه پادشاه 
آراگون کلیه رجال لشکری و کشوری وحتی وزیر 
و ندیم او رابه خیانت وادار کرده است.اگر پادشاه 
از این حقیقت دردناک اطلاع داشت دست به کار 
جنگ نمی‌شد. ولی بدبختانه از روی غفلت و غرور 
فرمان حمله صادر کرد و به طور غافلگیر یک قلعه 
را در منطقه مرزی اشغال نمود. این بیروزی موقئی 
بر غرور او افزود و مخثصر ادراک و منطق و متانئی 
که داشت یکباره از دست رفت و ميان کشوراو با دو 
کشور مسیحی حالت جنگ قطعی اعلام گردید. 
مردی پیر با ریش سفید در اطاق محقر خود نشسته, 
رق گر است.اویگی از اترادملت فرتاطداست: 
پیز ند الخورده مردی دانشمند و ادیب بود و در تمام 
علوم و فنون رابج آن عصر تبحر داشت واورابه 
نام "ابراهیم سانئو"بعنی ابراهیم مقدس می‌نأمیدند و 


بقمه در صفحه ۵ ۶ 


١‏ فی ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 
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إ مردی که بے خاطر عمل جراحی تلب چ 
در بیمارستان بستری بود. بر اثر زمین 7 
خوردن و برخورد سرش باستون بخش ړ 
آی‌سی‌یو جان سیرد! 

چندی پیش مآموران پلیس در تماس 
بابازیرس کشیک قتل تهران از مرگ ۔- 
مردی در بیمارستان خبر دادند.در 
بررسیها مشخص شد که مرد ۰ ٩‏ 
ساله‌ای به خاطر بیماری قلبی در یکی از بیمارستانها پستری بوده امابه علت زمین 
ی ی ےت ا ا نت 
برادرم به خاطر جراحی دریچه قلب در بیمارستان بستری بود و بايد دو روز دیگر عمل 
می‌شد. اماسایز دریچه قلب او در بازار موجود نبود و به ما گفتند تا شنبه می‌توانید 
بیمارتان را در بیمارستان نگه دارید ویااینکه او رابا خود به خانه ببرید اما از آنجایی که 
گفتیم ممکن است در این مدت حالش بد شود حضورش در بیمارستان مؤٹرتر خواهد 
بود. پس برادرم در قسمت آی‌سی‌پو بستری شد ولی گویا به خاطر داروهایی که به او 
داده‌بودند. مجبور بود مدام به دستشویی برود و حدود ۴ صبح جمعه به محض اینکه او : 
از تخت پایین آمده سرش ابتدا به صندلی و بعد هم به ستونی که داخل آی‌سی‌بوبوده : 
برخورد کرده و به خاطر این حادته حالش بد شده و یکی از پرسنل بخش خودش را به إْ 
ا رساند وبرادرم را روی تخت خوابانده اما برادرم به خاطر این حادثه دچار خونریزی ؛ 
مغزی شد وبه خاطر اینکه پیمارستانی که در آن بستری بود. دستگاه‌سی تی اسکن إٌ 
نذاشت: اور به بیمارستان دیگری اثتقال دادند ود رمعاینه‌ها تشخیص دادند که او ا 
دچار مرگ مغزی شده است. ۰ 
حال خانواده‌مرد فوت شده از بیمارستان و پرسنل آن شکایت کرد هاند پروندههم به ا 
دادسرای جرایم پزشکی ارجاع شده و تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


دزدی‌طادروز رکه هقرو وه 


سے زن جیب‌بر که از مسافران اتوبوس حدود سه میلیارد تومان سرقت کرده‌بودند ؛ 
توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند! 
چندی قبل مسافران خطوط اتوبوسرانی, از افزایش سرقتهای داخل اتویوس شکایت إُ 
کردهو پرونده‌در اختیار کارآ گاهان پلیس آگاهی قرار گرفت که باشروع تحقیقات إْ 
پس از یک هفته مأموران دریافتند. سه زن در خط مولوی -خاوران دزدی می کنند. : 
ملیراین هر مد رن ۶۰و ۵٤و۵٣‏ الہ د گر هددد ودربررسی سواهتان مشخ إ 

شد که آنها مادربزرگ, دختر و نوه‌هستند و طی سالها با هم به فعالیت مجرمانه : و 
مش غولند. مریم ۴۵ ساله در تشریح شیوه جیب بریها به مأموران گفت: چند نفری ؛ 
سوار اتوبوس می‌شدیم و سوژه‌های خود را از ہین زنهایی که دستشان پر بود انتخاب :ٌ 
می کردیم ویکی از ما گوشی مسافر رامی‌دزدید و به نفر بعدی‌می‌داد و اگر کسی متوجه إْ 
جیب‌بری می‌شد ما برای کمک به مالباخته نزدیک می ‌شدیم و با همدردی و رفتارهای إ 
نمایشی کاری می کردیم که همدستمان فرصت 10 
فرار داشته باشد. اما اگر مالباخته باهمدستمان 
درگیر می‌شد. با ضرب و شتم او کاری می کردیم 
که از درگیری پشیمان شود و همدستمان در 
ایستگاه بعدی پیاده می‌شد. متهمان تاکنون به سه مس 


داویرای زان اسرد 


د جوانی که به صورت اتفاقی شماره تلفن می گرفت و خود را 
وانشناس جا می‌زد و زنان را به خانه‌اش می کشاند و از آنها فیلم 
سیاه تهیه می کرد دستگیر شدا! 
چندی پیش پس از شکایت سه زن به پلیس, مأموران وارد عمل 
انشتاس قلابی رادر خانەاش دستگیر کردند 
گفت:من تحصیلاتم زیر دییلم است. اما علاقه 
یادی به روانشناسی دارم و کتابهای زیادی در این زمینه مطالعه 
می کنم, اما ادامه تحصیل برایم میسر نشد. تا اینکه فکری به ذهنم 
سید که زنان زیادی: احتیاج به روانشناس دارند و اغلب آنها 
چاربیماری روحی و افسردگی هستند وبدین ترتیب بارندی 
شماره تلفن اتفاقی می گرفتم و اگر زنی پاسخ می‌داد. می گفتم 
و روانشناسم و موسسه خیریه دارم و سر صحبت را با آنها باز 
می کردم و راهکارهایی را برای درمان افسرد گی به آنها می دادم 
این ترتیپ زنان و دختران به من اعتماد می کردند و در مرحله 
بعد به آنها زنگ می‌زدم و می گفتم: از آنجا که یکی از راههای 
رمان بیماری روحی, کمک به افراد نیازمند می‌باشد بهتر است 
نها به نیازمندان کمک کنند و وقتی به خوبی اعتمادشان را جلب 
می کردم بعد آنها رابه خانه‌ام می کشاندم. اما وقتی وارد می‌شدند. 
زه‌می‌فهمیدند فریب خوردند ومن با تهدید آنها رامورد آزار 
یت قرار می‌دادم و فیلم سیاه‌تهیه می کردم و در مرحله بعد آنها 
| تهدید به انتشار فیلم در فضای مجازی می کردم و طعمه‌هایم 
چار می‌شدند هرچه پول و طلا داشتند به من بدهند وحتی 
یکی از طعمه‌هایم تازه عروس بود که ناچار شد سروس طلای 
عروسی‌اش را به من بدهد !او ادامه داد من در سختوری بی‌نظیر 
هستم و به همین خاطر افراد پیشتری به من اعتماد می کردند 
من تاکن ون بیش از ده‌نفر رابه شگردهای مختلف به دام 
نداخته‌ام و بعضی مواقع به مشتریانم می‌گفتم؛ انرژی درمانی هم 
می کنم و به زنان می گفتم با ان ژی درمانی می‌توانم افسرد گی‌شان 
اخیلی راحت درمان کنم و آنها به من اعتماد می کردند ومو 
به موهرچه می گفتم را انجام می دادند واز آنها می‌خواستم 
هرچه طلا دارند داخل کیفشان بگذارند و به یا رک جنگلی بروند 
وا مر ج ہے مع لوت 
خت. عنصر انرژیهای خوب هستند و دقیقاً به آنھامی گفتم 
چ که زیر کدام درخت بنشینند تاانری 
متبت دریافت کنند تا افسردگی‌شان 
8 درمان شود و وقتی طعمه‌هایم دستور 
مت_# را اجرامی کردند. من هم به همان یارک 
سے دم جرا وی اف رشان رک 
پر از طلا بود به سرقت می بردم البته د 
سه مورد مشکوک و از سرقت منصر ف 
شنم تا اینکه دو تفر از مشتریانم که | 
أ آنهافیلم سیاه تهیه کرده‌بودم. شکایت 
۴ کردند و حالا هم دستگیر شدم! 


3 کاه شما 


هادتان را از ھدف دور نگاه می دارید مدانع رای 


ند 


اطااعاتغفتاڈی شماز: ê‏ ۸۰ ۰ ۳۸ ۳۷ 
چم هر وف 


ماد انا ۳۷ الام خويش از 
پنج سال زند گی مشتر ک طلاق گرفت. 
شوھرش معتاد بود با تمام مخلفاتی که یک 
معتاد حرفه‌ای دارد. ماندانا از جوانی شاغل 
بوده. پس از طلاق فوقش را گرفت وشغلش 
راارتقا داد. زند گی او تمیز و هدفمند بود. کتاب 
می خواند تئاتر و کنسرت می‌رفت از سفر هم 
غافل نبود. یک سال ونیم پیش که به باکو رفته 
بود با آقایی اشناشد که او هم مطلقه بود و 
قصدش ازدواج بود. چندی نگذشت که ماندانا 
فهمید مھدی غیر از اینکه بازنان دیگری هم 
ارتباط دارد متاهل هم هست. کات کرد و دو ماه 
غصه خورد و دوباره وارد زند گی خودش شد. 
نوروز امس‌ال هم با دوستانش به استانبول 
رفت وبا یاشاز آشناشند.باشار در آتجادر یک 
آ کادمی‌هنری موزیک تدریس می کرد.وقتی که 
بماندآنا ویاشار نگاه‌می کردی» شاد می گفتی 
ظاهرشان به هم نمی آید.ماندانابا ۰ سائٹ قد 
۵ کیلوست. یاشار با ۱۸۵سائت ۱۵۰ کیلوست 
اما طبق قانون:« علف باید به دهان بزی شیرین 
سای ناندانا از مردهاق گیل و قدبلند خوفنی 
می آمد پاشار هم مدعی بود که می میرد برای 
زنی به لاغری ماندانا حتی لاغرتر. 
در اول آشنایی ماندانا به او گرایشی نداشت 
و از روی دوستی فقط از وزن سنگین شکم 
جلمبه او خوشش می آمد. یاشار احساساتی بود 
ویس از دو روز آشنایی,اعلام کرد که عاشقی 


۳۸ 


ولس شتف آق 
شب به لامتی او 
ساز زد و ترانه 
خوان د و گفت 
قند و نبات 
در دلش آب 
می‌شود. 
در آن دو 
روز آشنایی: 
سانانا و او 
سر فق سیت 
گذشته خود را 
برای هم تعریف 
کردند.یاشارمی گفت 
گذشعەاش مٹل امروز 
اوست چون ھمیشه تنها بودەو 
به خاطر چاقی اش هیچ زنی به او جذب 
نشده.مانداناهم تعریف کرد که شوهری معتاد 
و ناخلف داشته و از هم جداشدهاند.از جوانی کار 
کرده و حالا شکر خدا یک خانه خوب. ماشین 
قابل قبول و بیش از صدتومان پس‌ند از و حدود 
چھل تومان طلا دارد. از مجردی خودش راضی 
است وپس از ماجرای با کو تصمیم گرفته‌با 
کسی نباشد چون تاب ندارد بار دیگر ضربه 
عاطفی بخورد. پاشار پرسید "مگه چکارت کرد 
که اینجور زده‌شدی؟ "ماندانا گفت همین‌طور 
که تو با حرارت اظهار عشق می کنی» اونم منوبا 
کلمات مهر آمیز بمباران کرد. بهش گفته بودم 
اگه کسی تو زند گیت هست. همین حالا بگو تا 
راهم رو جدا کنم.اونم قسم خورد که هیچکس 
تو زند گیش نیست ولی بعد معلوم شد زن داره 
باچند نفر هم می پرہ۔یاشار جان حالا که من 
هنوز هیچ عاطفه‌ای بهت ندارم صادق باش و 
اگه کسی تو زند گیت هست.بگو." 
باشار گفت "خدااون باکویی رولعنت کته که 
تو رو اینجور بدبین کرده.مانداناجون قسےم به 
درخشش چشمات. سو گند به موهای زیبات و 
قسم به همه مقدسات عالم که هر گز دوست 
دختر نداشتم."ماندایرسید "زن یا نامزد جی؟" 
یاشار گفت "خداشکمم رومتفجر کنه اگه‌دروغ 
بگم.غیر از تو کسی روندارم. قبلا هم نداشتم. 
نذار دوباردخودم رو تحقیر کنم وبگم چون چاق 
وٹ کم گند هوبدقواره‌هستم. خانم ها باچندش 
و ترخم نگام می کنن۔تو تنها کسی هستی که 


0 دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


وس ۹ی 


هیکل بی ريخت منو پسندیدی.منم مثل توسی 
ال دارم ولی تو زیبا و جذابی وهنوز 
خواستگار داری.من هیچ جذابیتی ند ارم و اگه 
تو رو از دست بدم؛ دیگه هر گز هیچ شانسی 
برای ازدواج ندارم" 

ذل ماتذانا آژمننگ و کلوخنبود. این سشنان 
به دلش شیرین آمد و ریتم نبضش تغییر کرد 
و عاشقانه شد. 

آماهنوز دل ماند شور می‌زد و نگر ان بود. بار 
دیگر گفت "مهم نیست در گذشته با کی بودی 
مهم اينه که امروز کسی تو زند گیت نباشه. آیا 
بهت اعتماد کنم؟" یاشار گفت "اعتماد کن تا 
ببینی چه مرد مهربون و خوبی هستم.فرض 
کنیم قبول کردی که با من ازدواج کنی.دوست 
داری استانبول باشیم یا ایران؟" ماندانا گفت 
أفزاك باشاز گنت "اس تانبول زو بام دوس 
دارم ولی تو رو از تموم عالم بیشتر دوست دارم 
وبه خاطر تو به ایران برمی گردم.نگران شغل 
هم نیستم چون توی ایران هم برام کار هست." 

باشار با ماندانابه ایران پرواز کردو گفت 
تا فرودگاه ایران باهات می ام و با پرواز بعدی 
برمی گردم. فوقش هم تا یک ماه بعد تسویه 
حساب می کنم و واسه هميشه میام ایران." 

باید زنی احساسی باشی تا بفهمی وقتی مردی 
عاشق از استانبول تا تهر ان بدرقه‌ات می کند, 


وهف 


چه حس خوبی به آن زن دست می‌دهد.ماندانا 
دیگر افتاد توی خط عشق و احساس.یاشار 
روزی چند بار بااو تماس می گرفت.شبها هم دو 
ساعت و گاهی بیشتر ٹماس تصویری داشٹند۔ 
یاشار یکریز قربان صدقه می‌رفت و از عشق 
سی کش یک ماه هد باشاز گفس: 

"دلم برات تنگ شده.میام ایران یک نظر تو 
روببینم. و برای دو روز به ایران آمد. دست 
بے جیب بود و ماندانا راجاه ای خوب برد. بحث 
بیزنس هم پیش آمد.یاشار و رابه ساختمانی برد 
وواحدی رانشانش داد و گفت اینجامال دوست 
منه. می‌خوام باهاش شریک شم و دفتر هواییمایی 
بزنم.دلت می‌خواد توهم شریک شی؟ "ماندانا 
گفت ول به‌عنوان کارمند براتون کارمی کنم.اگه 
دیدم بیزنس خوبیه: منم سرمایه گذاری می کنم." 
قرارداد کار بسته شد. یاشار به او گفت: 

از محل کار خودت استعفا بده 

یاشنار کهباعشق آمذه‌بوذء با عشقی بیشتر 
به استانبول بر گشت و چند روز بعد بر ای ماندانا 


بلیت فرستاد که بيا تو راہبیئم۔دارم کلافه 
می‌شوم. ماندانا بی تردید بلیت را یذیرفت و به 
انیتاتبول وبة کاتھ یاشار پرواز کرد هر دو شی 
که آنجا بود یاشار مردی مھربان و بااحساس و 
ولخرج بود. برای اینکه به ماندانا خوش بگذرد 
هر کاری که توانست. کرد. بارهاهم خدارا 
0 کر کرد که آخ رش‌اوهم صاح ب‌دلبری 
نازنین شد ودیگر این عقد هر اندارد که به خاطر 
قد و قوارداش کسی تحویلش نمی گیرد. شب 
آخر در ف رود گاه ماندانا به او گفت "من همه 
گذشته‌موبرات تعریف کردم.توهم اگه جیزی 
تو گذشتهت داری‌بگو. پاش ار باز هم قسم 
خورد که هميشه سینگل بود ه. 

جور دیگر: 

قبلا هم بارها گفته‌ام:عشق‌های آتشین و 
ناگهانی قابل اعتماد نیستند چون احتمال زیادی 
دارد همان‌طور که پرتب و تاب و یکهوی ایجاد 
شد هاند: یکهوی هم تمام شوند. در جور دیگر 
وقتی کسی می گوید به خاطر توفلان کار را 
نمی کنم یا می کنم: خوشحال نمی‌شویم. مثال: 
مرد می گوید "به خاطر تو سیگار با اعتیادم را 
ترک می کنم. "وف ردای روز گار اگر خاطر تو 
برایش اهمیت سایق را نداشته باشد, خاطر را 
کنار می گذارد و دودی می‌شود. 

ماندانا در سرمایه گذاری نکردن جور دیگر 
دید وبی گدار به آب نزد.در سفر به استانبول 
و دو شب پیش باشار ماندن جور دیگر نبود.و 
اینکه مدام از اومی‌پرسید آیا کسی در زند گی تو 
نیست. گرچه جور دیگر است. حالتی وسواسی 
دارد. به دل ماندانا افتاده‌بود که پاشار ریگی به 
کفش دارد. آیا باید به پیام دلش گوش فی کرد 
یابه فسم‌های او؟ 

حقایقی درباره یاشار:یاشار بے تهران 
مهاجرت کرد و در دفتری که باادوستش باز 
کرده‌بود.مشغول شد وهمچنان با ماند انامهربان 
بود. در دو شاتس :تور زاء اند اخت وبا ماندانابه 
سفر خارجی رفت. در یکی از سفرها ماندانا گت 
"دوست دارم پدر وماد رتو بینم ."یاشار گفت "با 
اونا رابطه خوبی ندارم." پدر یاشار ساختمانی سه 
طبقه دارد. خودشان طبقه اول می‌نشینند. آن دو 
واحد دیگر رابه یاشار و برادرش داده‌اند.ماندانا 
از خودش پر سید بااینکه همگی در یک ساختمان 
هستند, چرا پاشار با آنها رفت و آمد ندارد؟ 

ماندانا تصمیم گرفت برای آخرین بار درباره 
زند گی باشارس وال کند.بااوبه کربلارفت و 
قسمش داد که حقیقت زند گی‌ات را بگو. یاشار 
درنگی کرد و گفت "با پد ر و مادرم در گیرم.جر و 
بحث داریم.نمی‌تونم باهاشون بسازم.منو مجبور 
کردن با خانمی عقد کنم. البته عقد دستئویس تو 


ماندانا گفت اگر کسی در زندگی تو بوده 
با هست. همین حالا بکو. باشار گفت چون 
چاق و شکم‌گنده و بدقواره هستم. برای 
خانه‌ها جذاب نیستم. هميشه تنها بوده‌ام. 


خونه نه تو محضر. سر مسائل مالی اختلاف شد و 
عقد به هم خورد. دوباره خواستن برام زن بگیرن. 
راضی نبودم. رفتیم خواستگاری. خوشبختانه پدر 
دختر مخالفت کرد.بعدش من از سر لجبازی با 
خانمی عقد کردم. دوستش نداشتم. اونم دوستم 
نداشت.به خاطر پدرش حاضر شد بامن عقد 
کنه.پدرش مریض بود و روبه موت.بهش 
گفتم بیا استانبول زند گی کنیم. گفت نمی‌خوام 
باهات زندگی کنم.خودت برووهر طور دلت 
می‌خواد زندگی کن:هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم. 
ال بع د اومدم ای ران. رفتم دیدذ ش.با هم 
کمی مهربون شدیم. بعدش گفت باردارم [اين 
قسمت را سانسور می کنم چون حرف‌هایی که 
پاشار در توجیه بارداری زنش گفته, نامعقول و 
غیرعلمی و پلشت است.]"یاشار ضمنا به ماندانا 
گفت احتمالا این بچه مال من نیست." ماندانا 
گفت "چرابه جای شک و تردید و بدنام کردن 
همسرت با | زمایش دی‌ان‌ای مشخص نمی کنی 
که بچه توئه یا نه؟ باشار جواب نداد و گفت 
"به‌هر حال پرونده‌طلاق به جریان افتاده.زنم 
وکیل گرفته و بهش پول داده تا جلسات مشاوره 
قبل از طلاق رو حذف کنن و زودتر از هم جدا 
شیم.سه چهار روز دیگه داد گاه‌طلاق داریم." 
ماندانا از او خواست شْناسنامه اش را نشان بدهد. 
یاشار گفت "شیش ماه پیش دادم عوضش کنن. 
هر وقت آماده‌شد. نشونت می‌دم." 
ماندانارفت توی فکر: اگر همون اول گفته 
بود زن و بچه داره به مسیر خودم می‌رفتم. 
بااینکه بارها ازش خواسته بودم راست‌شو بگه. 
دروغ گفت و منو با محبت و عشق و احساسات 
به خودش وابسته کرد. پاهای منو برید.حالا که 
فهمیدم حقیقت چیه پای رفتن ندارم." 
باشار که‌عاشقی شید است.اغلاق‌های 
دیگری‌هم‌دارد:در شرایط بحرانی دیوانه‌بازی 
در می آورد حتی به خود کشی تهدید می کند. 
معتقد است برای دختر ش هیچ مسوولیتی در 
خودش حس نمی کند. می گوید غیر از تو کسی 
رادوست ندارم.ماندانا راوادار کرد از شغل 
قبلی خودش استعفا بدهد. در دفتر خودشان 
۵ م کار نکند چون دوست دارد حتی آفتاب و 
مهتاب هم ماندانا ر انبینند. ر گه‌هایی از سوعظن 
داشت که غلیظ شد. گوشی ماندانا رامدام چک 
می کند. اگر برایش پیامی بیاید یا گوشی زنگ 
بورد آشگارا کنتگازی می گند که کیست: 


ماندانا اعتراض کرد که این رفتارت زشت 
است. یاشار گفت ایناهمه‌ش از روی عشقه. 
از بس دوستت دارم حسود و متعصب شدم. 
همه‌ش می‌ترسم تو رو از من بگیرن.مطمتن 
بأش‌وقتی رفتیم سر خونے زند گی مون: این 
اخلاقم رو ت رک می کنم." 

ماندانابا خودش فکر می‌کند: "| گه با یاشار 
ازدواج کنم, چند سال بعد که دخترش بزر گ 
میشه عشق یاشار به من کم میشه...و نکنه 
یاشار به خاطر من داره زنش رو طلاق میده؟" 

جور دیگر: 

معلوم شد که دلشوره‌های مانداناراست 
بود.یاشار در اعترافاتش ضد و نقیض حرف 
زده.یکی بارداری زن اوست که گفتم نامعقول 
است. دیگر اینکه زنش گفته بود نمی‌خواهم 
باتو زند گی کنم ولی خودش رابه زور باردار 
کرده‌بود. از طرفی زنش خواستار طلاق است 
حتی به و کیل پول داده‌تا کار طلاق زودتر انجام 
ش ود اگ ر طلاق سی خواس مته جر ابا داز فتط؟ 
چرایاشار شناسنامه‌اش راعوض کردہ؟ و جرا 
پس از شش ماه‌هنوز آماده نشد ه؟ در جور 
دیگر دنبال جواب هستیم. اگر جوابی منطقی په 
ماندادند در پرونده او می‌نویسیم :دروغگو... 
ودروغ از خطاهای بسیار بز رگ است. 

عقد و خواستگاری اجباری؟ 

آدمی به سن و تجربه یاشار بای د بتواند 
سرنوشتش را مدیریت کند. به او باشک نگاه 
می کنیم چون وقتی می گوید با زور برایم زن 
گرفتند. دلیل قانع کننده‌ای ن دارد. ازدواج 
دومش به اختیار خودش بودهو هرچه که غير 
از این می گوید, در جور دیگر قابل قبول نیست. 
ماندان ای جور دیگر هم وقتی کے دید او زن و 
بجه‌دارد. زود خودش را کنار می کشد چون 
خوب می‌داند کے نباید وارد زند گی زنی دیگر 
شود. یاشار در جور دیگر اگر از همسر ش جدا 
شود. از فرزند ش جدا نمی‌شود چون احساس 
مسوولیت می کند. 

بخش دیگر این قصه که‌ماند اناباید جور دیگر 
نگاهش کند, تعصب و سوءطن و دیوانه‌بازی 
و تهدید به خود کشی است. اگر مردی با این 
خصلت‌هابة خواستگاری یکنی از اهالی جور 
خنگر دید ج وان ملف آلست مق دست 
که کسی بگوید چون دوستت دارم تورالای 
منگنه‌می گذارم. 


نظرخواهی از شما: 
ماندانا به یاشار وابسته است و دوستش دارد. 

از یاشار هم جز مهربانی زیاد و دروغ ندیده. او بر 

سر دوراهی است. تر کش کند یا ادامه بدهد؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸٦۸‏ ۹ 
و ر ےم سے 


ین 


دانای ہے وحدان هچگاه صاحب رو حی دا کت نخه احد ود 


9 انله 
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(غذای سبزواری) 

اگر به غذاه ای محلی نقاط مختلف علاقه دارید. 

این غذای محلی سبزواری راحتماً امتحان کنید: 


وتا انس حورد ن ونان و خوراک ادمان 
بسیار لذیذ است: 

طرز تهیه: 

ابنداگوجە فرنگی رابا پوست خرد کنید و با یک مقدار 
آب. جوش دهید.سپس با گوشتکوب برقی با مخلوط 
کن به‌حالت پوره درآورید.ماست را در ظرف 


دیگری بریزیدوسپس کشک را به آن اضافه کنید. 
گوجه فرنگی و تخم مرغ راهم اضافه و با گوشستکوب 
برقی با مخلوط کن کاملاً میکس کنید. 

کره‌و روغن را در قابلمه بریزید و روی حرارت 
بگذارید. اگر روغن حیوانی در دسترس داشته 
باشید خیلی خوشمزه‌تر می‌شود. سپس پیازها 
ریز خردشده و تفت دادشود تابه رنگ طلایی 
رسیده‌و سیپس زردچوبه و تره نعناع تازه‌را 
هم اضافه کنید( اگر نعناع و تره تازه نداشتید 
می‌توانید از سبزی خشک استفاده کنید و نیز اگر 
تره تازه در دسترس نبود می توان از تره خشک 
به جای آن استفاده کرد اما در آن صورت باید 
خبلی کمتر تفت داده‌شود چون زود می سوزد)۔ 
گردو ریزش ده را هم به مواد اضافه و خوب تفت 
دهد و وقتی کاملا تفت داده‌شد مواد را داخل 
قابلمه اضافه بریزید.سپس تخم مرغ را اضافه 
کنید ووقتی آب جوش آمد نمک و در آخر هم 
فلفل قرمز اضافه کنید. برای اینکه غذا بریده 
بریده نشود بهتر است که وقتی مواد مخلوط شده 
به مواد داخل قابلمه اضافه شد. تا وقتی جوش 
می آید مرتب هم بزنید. روش سنتی سرو این 
غذا در سبزوار به این صورت است که همراه 


مواد لازم: 
۴+ ماست ... ... ۱ کیلو 

٭ گوجنافرنگی ۷کیلو(خردشدہ 80+" 
د تره خردشدہ.....۴ الی ۵قاشق غذاخوری 


قاشق غذاخوری 
اعد 
۴ قاشق غذاخوری 
. لی ۴قاشق غذاخوری 

بے اناد 
۵ گرم 


١‏ قاشق غذاخوری 


5 تعناع تازه خردشده 


این غذانیمرو و بادمجان که‌با آب گوجه فرنگی 
مغزیخت شدهوپیاز داغ نیز به آن اضافه شده 
سرو می‌شود. یعنی در ظرف هر فرد ابتدامقداری 
ازایین کمه جوش ریختے وروی آن یک عدد 
یمرو و یک عدد بادمجان گذاشته می شود و 
همراه نان خشک محلی مصر ف می‌شود. 


کوکوی لوبیاسبز یکی دیگر ازغذاهای اصیل تبریز 
است که به دلیل طعم عطر وخاصیت غذایی ‌ارزشمند 
آن, درسطح وسیعی تهیه ومیل می‌شود. این غذای 
بومی معمولاً در سراسر شهرهای دیگر کشور نیز با 
کمی تغییر درسبک نهیه و مواد اولیه؛ تهیه و مورد 
استفاده قرارامی‌گیرد اما در تبریز آن رابه عنوان 
نوعی پیش غذا در کنارسوپ وسایر خوراکیهای 
خوش طعم و وسوسه انگیز میل می کنند. 

طرز بخت: 

در ابتدالوبیاها را خیلی ریز حلقه حلقه کنید یا از 
رنده غذاساز استفاده کنید. سپس هویج‌ها رانگینی 
خرد کنید یا با خرد کن ریز خرد کنید. بعد لوبیاها 
و هویج رایا با هم یا جداء بخار پز کنید. می‌توانید 


7 هویج متوسط.... کال 
7 7 یز کوچک قرم ۷ عد یایک عددمتوسط 


١١ ۴‏ فی ۹۸ اطلاعات 


آب پز هم کنید ولی لوبیا خیلی به خودش آب 
می گیرد. ۲ عدد از سیب زمینی‌ها رانگینی خرد 
کنید و یکی دیگر را خلالی و هر کدام راجداسرخ 
کنید و جدا از هم روی حوله کاغذی بگذارید. یکی 
از پبازه ایا نصف پی از رانگینی خرد کنید ویکی 
دیگر را خلالی. خلالی‌ها راسرخ کنید و روی حوله 
بگذارید. نگینی‌ها را هم بگذارید درون تابه و کمی 
سرخ کنید. سیس حرارت را کم کنید. گوشت و 
یک الی دوقاشق آب هم اضافه کنید تا گوشت 
شسی CGE‏ 
کنید و خوب تفت دهید تا قهوه‌ای شوند. زرشک 
را بشویید و کنار بگذارید. 

لوبیا و هویج را بریزید درون الک و بگذارید تاخنک 
شوند. تخم مرغها را درون کاسه استیل بشکنید. 
یک قاث اشق جای‌خوری نمک؛ فلفل سیاه و فلفل قرمز 
اضافه کنید وبا چنگال خیلی خوب هم بزنید. گر 
تخے مرغ‌ها کوجک بود می‌توانید یکی دیگر هم 
اضافة کنید. ولی کمتر از ۵ عدد نباشد.لوبیاها را 
خوب فشار دهید تاهر جه آب دارد خارج شود. 
سپس آنهارابه همراه‌هویج درون کاسهی تخم 
مرغ‌ها بریزید.اگر این مواد آبدار باشند باعت 
می شود کوکو آب بیندازد و از هم بباشد. بعد سیب 
ژمیتی نگینی و گوشت که کاملاً بی‌روغن شد نصف 
زرشک را اضافه کنید و خوب با هم مخلوط نمایید. 
اگر می‌خواهید درون فر بپزید می‌توانید مواد را 


ھفتدی 


درون قالب مربع بریزید.اگر از تابه استفادہ می کنید 
یک تابه با شعاع ۲۶ سانتی‌متر کافی است. 

بخت در فر:فر رابادمای ۲۱۰ درجه روشن 
کنید. قالب راخوب چرب کنید. مواد رادرون آن 
بریزید و باپشت قاشق صاف کنید. بعد زرشک, 
پیساز داغ خلالی و سیب زمینی خلالی را روی آن 
پیاشید و ہاپشت قاشق کمی فشار دهید تا روی 
س طح کو کو قرار نگیرد. بعد روی قالب رافویل 
بکشید و از چند جاسوراخ کنید. آن را ردیف 
وسط فر قرار داده‌و ۳۰ دقیقے بپزید. بعد از این 
مدت دما را بگذارید روی ۱۹۰ و قالب را بگذارید 
کف فر وبه‌مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بیزید تا روی 
کو کو هم طلایی شود و پبندد. 

پخت در تابەعواد را داخل تابه‌ی چرب تفلون 
بریزید. همان کارهایی که بالا گفته شد را انجام 
دهید. بعد دم کنی را روی آن بگذارید و حرارت را 
خیلی کم کنید تا بدون شعله پخش کن کامل بپزد۔ 


پیام‌های‌مهزبانی 
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علی ملکی 


نوشتن‌ نام قامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوائندگانی که مابل هستند با هی تبریکہ تواد تشکر و قدردانی مان دراین صفحه 
جاپ شود لطفاً از ساعث ٩‏ صبح الی ٦ا‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شمارہ ۲۲۲۷۱۸۱۴ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخشس پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حدائل یک هفته بل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


رو ست عزیزم:آقارسول وفواه مگ رامی | زهراسلیم فانی, ارزشمتدترین 
روززندگیتان,روز پرستارمبا رک باد ای فرشتگان آرامش و آسایش که شبانه روز بر 
بالین بیماران عمرتان راسپری می کنید.روزتان شادمانه‌باد 
علی عطاپی-ساوه 
8 هرا وان , خیلی خوش شانس‌هستم که دوستی مانند تو دارم آرزوم ی کنم روز 
تولدت هم مانتد خودت خاص باشد, تولدت مبارک 
سهیلانوری-تهران 
گا ماه رخ بان رفتر للم الهی جاده زندگی ات هموار و آسمان چشمانت صاف و 
دریای‌دلت هميشه ارام وزیبا باشد وهیچ وقت از دنیاخسته نباشی, تولدت مبارک 
مادرت:مرضیه امیری -تبریز 
8 معمر ان همسر عز رز آفتابی طلوع می کند و باطلوع آن جهان رنگی تازه به 
خودمیگیرد ۱۲ دی ماه سالروز تولدت مبارک 
همسرت مونس مو لابی-اهواز 
پل مار رللم.سارا وارع,زندگی ات رابالبخندت‌نگاه کن:نه‌بااشکهایت سالهای 
عمرت رابادوسستانت ہشمار؛نەباتعدادشمعھای روی کیک تولدت»سالروز تولدت 
مبارک‌ای‌بهتزین‌مادردنیا 


پسر و دخترت علی و سمبه احمدی کر ج 
8 مصطفی دان, همسر عزرزم,من در قلبم جایگاه ویژه‌ای برایت دارم وهرروزی 
که کنا رهم می‌گذرانیم کمی بزر گت می‌شودجای‌مهر تو تولدت مبا رک عشقم 

همسرت, اشرف شمسابی رشت 

نین وان ,روز تولدت بهترین‌روزعمرم است.روزی که باتپشهای تندتند 
شروع به زندگی کردی ونام تودر قلبم رویید» ۱۱ دیماه نولدت مبارک 

ہدرت: سالار مومنی تفرش 

8 نازنینم ,ما رگم ,قش نگترین صدای‌زندگی,تپش قلب توست.باشکوهترین 
روز دنیء روز تولد توست» پس برای من ہمان وبدان که عاشقانه دوستت دارم 


2 


فرزندت.سعید عزتی -بجنورد 
معمر بان همسر تا زین جای هیچ کس را هیچ کس دیگر نمی‌تواند پر کندو 
نوجایی ابدی وماندگار در قلبم داری» مهربانم تولدت‌مبارک 
همسرت نگین صبوری -ملاہر 
گاب راھیم وان عم رم توهیج چی زکم‌نداری برای همه چیز من بودن ای 
همه‌چیزمن ۱۴ دی‌سالروز تولدت مبارک 
همسرت,ساناز محمدی - تهران 
2 هارر و پررگلم می خولستم زیبانرین کلام را برایتان بنویسم ولی‌ساده‌نوشتن 
همچون‌ساده‌زیستن زیباست سالگرد یکی شدنتان‌مبارک 
پسرتان امیرسام دربابی-کرج 
پت بسر علی فان ,روزی که به دنیاآمدی,نمی‌دانستی که‌می‌توانیآرامبخش 
روح‌وروان کسی باشی کەباتودنیابرایش زیباترخواهدشدهای‌بهانه زندگیم ۱۲ دی 
ماه‌سالروز تولدت‌راتبریک می‌گویم 
مادرو پدرت؛ محمدجواد اعلابی - تهران 


8 معلم الم فانم نوری ,ای زیباترین ترانه هستی.بدان که شب میلادت برایمان 
شا وی دعس دی سالروز تولدت مبارک‌باد 
شاگردان مدرسه بهان ‏ تهران 
٭ل رفت رآوهولوء ی فورم,اليه بان یک سال ازبه دنیاآمدنت گذشت و امیدواریم 
آبقده پربارو رواب ہراذاش 2ة بای مسر اسلانتی ویقانی كە ما ممم نہ فول 
داریم مادرو بدرت سماو پیام شکری - تهران 
زوا هرللم سمیرا وان , سالروز زمینی شدنت مبا رک ای بهترین خواهر دنیا و 
امیدوارم‌همیشه د رکنارهم خوش وخردہاشیم 
خواھرت:المیراسعادتمند-یزد 
گل بسر عزیزمان, امیر عباس وان, درزمستان بەدنیاآمدی وبهارراباخودبه‌خانه 
آوردی» ۱۳ دی مه تولدت عبارک 
پد رو مادرت حسین و زھراوبرادرت امیرعلی ستهران 
گل مہم رآقاء همسر عزرزم, یک سبد گل تقدیمت می کنم تابگویم روز پرستار به 
شماودیگرپرستاران این مرزوبوم‌مبارک‌باده امیدوارم درسایه پرورد گار همیشه 
وجودت سلم باشد دوستت دارم 
همسرت, ربابه مھدی پور-کرج 
وتار آقای غمیررضاش مگری یز شک مفت رممتخصص رستلاه/ لوارش از 
ہیمارستان س هار از تلاش دلس وزانه شمانسبت به رقع بیماری پدر عزیزم حاج 
حسین محمدی»بی‌نهایت قدردانم و امیدوارم خداوند همیشه پارویاورتان باشد 
علیرضا محمدی-اصفهان 
E‏ لار فافع زهره نمی ,روز پرستاررابه شماوهمس گرامیتان نبریک 
می گوبیم۔امیدواریم در کنر خانواده محترمتان در صخت وشادکامی‌باشید 
شھلاو شهرزاد خی رخواہ-رشت 


ہے رد عزیز »بر رام هان ۱۷ دی نوزدھمین سالروز تولدت راباتقدیم ۱۹ شاخه 
گل سخ‌بەشماتبریکم یگوبیم,بی نھایت دوستت داریموآرزوی ھمیشگ یما 
موفقیت شمادرزندگی است 

پدرومادرت جعفر و ثرباسلیمانی سرودسر 
ا ہے رک ےہ اس ہے سر ےب سز دس چس جس پا ار سی حا اس سیت | 
1 1 
١‏ پاسخ‌هاوپاموشلخواکنچاربروید , 
1 ےت کے E‏ ہے سے 1 
1 1 
1 ډاسخ تغییر قیافه: 1 
8 درتصویرشماره‌یک بشه پیراھن مردشمارہدوکمربند شماره‌سه‌خط ریش 1 
8 وشماره‌چهار کنشھای مردکنافکارباعث شناسایی اومی‌شوند. 1 
1 1 
1 ِِ008ھ 1 
1 2 رہ 1 
1 پاسخ تصوبروسایهغیرمشابه: 1 
1 بەترتیب تصویر شسماره‌یک ہاسایەشمارہ۸ با ۱۶ ۵با ۲ ۷ہا۹۰:۱۸ہا 1 
و ۱۳۹۴ا ۱۵۰۱۰ با۴ و۷( ہا ۱۲مشابهند وتصویرشماره۱ ۱وسایه‌نماره و 
1 ۶هیج متشابهی ندارند. ۱ 
1 1 
1 تو گر اتد 1 
1 پاسخ خرابی در موتورخانه: 1 
1 عکس از منطقه ۷8 موتورخانه گرفته شده است. 1 
لس ...0د .ند لد بت ند :ند انم انم سے بت تا 

اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸٦۸‏ ۴ 


ر_ ہو سے رو ےج کی 


هو 3 5 


با 


فکرار درون نی ان به دست می 


آدد 


6 سوشروهوند۱ 


تماشاله‌راز 


نموم 


زبر نظر:محمدرضامھدہزادم ‏ >> 


ہے نم 


از روز دستبرد به باغ وبهار تو تومثل لاله پیش از طلوع دامنه‌ها 
دارم غنیمت از تو گلی یاد گار تو کسر به صخرگزارد 

تقویم رامعطل پاییز کردہاست غریبی و پاکی 
درمن مرور باغ هميشه بهار تو تو راز وحشت طوفان 

فرهاد کو که کوه‌به شیرین رها کند به سبٹه می‌فشرم 
از یک نگاه کردن‌شوریده‌وارتو . عجب سعادت غمناکی! 

کم کم به سنگ سرد سبه می‌شود بدل متوچهر آنشی 


۱ خورشید هم نچ ر خد اگر در مدار تو 
۷ چشمی به تخت وبخت ندارم.مرابس است 
یک صندلی برای نشستن کتار تو 

جسین منزوی 


تا که اسمش راشنیدم ناگهان بغضم شکست 
زیر سرمای نگاه این و آن بفضم شکست 
مثل آن طفلی که در خاطر ندارد راه را 

گم شدم تنها میان عابران بغضم شکست 
گفت می‌مانم به پایت تا ابد معشوقه‌ام 

ای دریغاء از وفای جاودان بغضم شکست 
خواستم پنهان کنم این درد را اما تشد 

زیر پای خاطرات بی‌امان بغضم شکست 
سیل غم جاری شد از هر گونه‌ام با رفتنش 


کارگاه چوب بری 
یک روز 

یک ماه 

چند سال! 

هر چقدر لابلای درختان 


کی نا 
چ ۱ ۱ کک 


قد م بزنی 

حافظة جنگل 

در کار گاه چوب بری 
که هر روز 

زیر ازه‌برقی تکه تکه می‌شد 
امید بیگدلی 


۱۱ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


اشک شد سهمم ز یادش:هر زمان بغضم شکست 


محمد نهاوندی 


خسته از عشق همچنان بنویس 
از تماشا از اسمان‌بنویس 
بغض می ریزد از در و دیوار 
جه غم انگیز شد جهان!بنویس 
دردهای مرابخوان در باد 
زخمهای مراعیان بنویس 
دورم از لذت بهار خودم 

من واین زرد از خزان بنویس 


چبست نام ونشان تو؟ عشق است 


نام خوب است. از نشان بنویس 


شعر تصویر بی‌قراری توست 
غزلی تازه و روان بنویس 
شب خوبی‌ست. با خیالی شاد 
از تماشای اختران بنویس 

تو همان یوسفی که می گویند 
از زلبخای مهربان بنویس 
من و این پیری سراسیمه 
عشق رابادلی جوان بنویس 
دوردست مرا به زیبایی 

باغ در باغ ارغوان بنویس 
عشق: فرخنده‌بود پیش از این 
حالیا از غمش بخوان» بنویس 


شعبان کرم‌دختبابلسر 


1 ك 


غمی بزرگ:دلی تنگ سهم ما از عشق 


شکایت از که کنیم؟ از زمانه با 
هزار زخم زبان یار زد مرا اما 


زعشق 
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برای حال خرابم. فقط دوا زعشق 
برای این دل زخمی کسی نشد مرهم 
مگر به لطف بگیرد شبی شفااز عشق 
گذشت فصل بهاران زند گی.ھ رگز 
مخواه دل بشود ساعتی رها از عشق 


در این جهان سر اسر مصیبت و سختی 
خدا کند که نباشد دلی جدا 


عشة 


صدبقه قادری -رابن کرمان 


تقدیم به پسر عزیزم 
0 = 
شکوفا می‌شوی 
می آیی وپس می دھم من. امتحانم را 
یاعشق‌می‌ریزم به کامت. شهد چانم را 
در پیله‌ات. ته ماه در من زند گی کردی 
پروانةمن, غرق گل کردی جهانم را 
رد می شود از پشت پلکم سالها انگار 
امروز می‌بیتم غرور نوجوانم را 
قد می کشی در خود شکوقا می‌شوی هر روز 
در این تقابل می دھم کم کم توانم را 
خورشید باشی. ماه باشی. صاف یا ابری 
با عشق, می‌بخشم به دستت آسمانم را 
شینم حسامی - شیراز 
تازه 

تابستان که رفتی 

داغ بودم, نفهمید م 

حالا که زمستان آمده 

تازه می‌فهمم 

چقدر سوز دارد 


فا ae‏ 
مینا آقازاده 


یه ۱ اد کو 
۰ ٭ ‏ * آقای‌فرشادحمیدیان-تهران 


٭ خام بنفشه ایزدی -نور 

درپی‌شکار مضامین تازه‌وبکر باشید. 
دوبیتی‌شما رابه‌امید دریافت آثاربهترتان 
تو باغ سبنه رایاسی, بنفشه 

تومثل یاس حساسی بنفشه 

همانند دل بیچارمن 

اسیر دست احساسی, بنفشه 

# آقای ولی الله رضی-تهران 

مصراع سوم دوبیتی شما اگر قصد رفتن 
نمی‌داشت از وزن خارج شده است.انگار 
کلمهای رادر تایپ‌جااند اختەاید چون تا 
آنجا که‌یادم‌می آید بر وزن تسلط دارید. 
آن رابا کی جرح و تعدیل می‌خوانیم. 
نگارم هر غمی را آب می کرد 

نگاهش رابه قلبم قاب می کرد 

اگر اوقصد رفتن هم نمی‌داشت 

مرااز عشق خود سیراب می کرد 


اینجا 
اینجا 
آغوشی منتظر حادثه‌ای‌ست 
از جتس آمدنت 
حضورت درختی‌ست 
تومعجزه‌ای 
از آب.خاک وسنگی 
بارانی 
که زمین را غسل می‌دهی 
ستاره‌ای 
تو را ادامه‌می‌دهم 
وزمزمة دستهایت 
طلوع ماه رابهانه می کند 
ونگاهت که مرگ را تسلیم 
تورا 
تا آن‌سوی ابدیت ادامه می‌دهم 
سارا رضابی 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


فکند زمزمۂ عشق در حجاز و عراق 

نوا بانگ غزلهای حافظ از شیراز 

وزن این بیت: 

"مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات است: 
فکند رم -مفاعلن 

زمة عش -فعلاتن 

ق در حجا-مفاعلن 

ز وعراق-فعلات 

نوای بان -مفاعلن 

گ غزلها-فعلاتن 

ی حافظ از -مفاعلن 

شیراز-قعلات 

# خانم سمیه نجیب‌زاده -کرچ 

دوش با کلماتی چون نوش و گوش قافیه 
ی شود 

٭ آقای علیرضا ملکیان- رشت 

قسمتی از سر وده‌تان رابه امید دریافت 
آثار بهترتان می‌خوانیم: 


صبح 
لبخند روز گار است 


قاصد امید است و 
نوید یک روز تازه 


سه رباعی از سمیرابکه تا ز- تهران 
۱( 
یک کوچه قزل خاطره روی با تو 
یک حادنه لبخند. نگاهی تاتو 
جنگ آتش و آتش‌پس وجانی در دست 
یاچشم تویاعکس تو یا تویاتو 
۲( 
خندید که خنده را خجالت بدهد 
تاقلب تپنده را خجالت بدهد 
با درد پرید وبال و پر زد تاباز 
پرواز پرنده را خجالت بدهد 
۳( 
از ابر نوشت و شب ناکام گریست 
باران زد و زن. خسته و گمتام گریست 
در آلبوم خاطره‌ها چرخی زد 
آرام شد. آرام شد آرام گریست 


موچ تویی 
وت 

دوباره آغاز می‌شود 
سیامک سماواتی 
تهران ۾ أ 


زمستان پو ستین افزود بر تن. کدخدادان را و 


ن ,ده ست خو احد کند ما یٹ لا شادان را 


ار 


071وج وق 


سنگ آسمانی ہ 
ری نا رھ ارہد 


۹ 


ارسال متن تلکرامی و پیامک ؟ 
فققط با ذ کر نام: ۳۵۶۹۲۰۳۳۹ ۰۰۹ 


نازنیٹم خویم! 
ین دل که مر( دادی لبریز یقیت باد[ 
این جام بهان بینم روشن‌تر (زین بادا 
تلثی که فروریزد گردون به سفال من 
درکام کهن رندی [نهم شکرین بادا 


نیماجناتیان 


۱ 


مراسم عروسی بود 

پیرمردی در گوشه سالن تنها نشسته بود که داماد 

پیشش آمد و گفت: 

سلام استاد آیا منو می‌شناسید. 

معلم بازنشسته جواب داد: 

خبر عزیزم فقط می دانم مهم ان دعوتی از طرف 

داماد هستم. 

و داماد ضمن معرفی خود گفت: 

چطور آخه مگه ميشه منو فراموش کرده‌باشید 

یادتان هست سال‌ها قبل ساعت گزان قیمت یکی 

از بچه‌ها گم شد و شمافرمودید که باید جیب 

همه دانش آموزان را بگردید و گفتی د همه باید 

روبه دیوار بایستیم ومن که ساعت رادزدیده 

بودم از ترس وخجالت خبلی ناراحت بودم که شما 

ساعت رااز جیبم بب رون می آورید وجلوی دیگر 

معلمین و دانش آموزان آبرویم رامی برید ولی شما 

ساعت را از جیبم بیرون آوردید ولی تفتیش جیب 

بقی هی دانش آموزان راتا آخر انج ام دادیدوتا 

پایان آن سال و سال‌های بعد در اون مدرسه هیچ 

کس موضوع دزدی ساعت رابه من نست نداد و 

خبردار نشد و شما آبروی من رانبردید. 

آستاد گفت ءباز هم شما را نشناختن! 

ولی واقعه رادقیق یادم هست چون من موقع تفتیش 

جیب دانش آموزان چشم‌هایم رابسته بودم!.. 
مازبار اوربمی 


چون خرامی ناز نازان جلوه گر 

صد هزاران چون منت شیدا چراست؟ 
با همه نرمی چو آب :ای بحر لطف 

بر منت دل سخت چون خارا چراست؟ 


حح۱حح- وورو٘ٔوے و *۱_رےر_ۓووس۔ن([بم<ھ-_بً نز د 


س 


¦ چە مى دانی ٹوازجانی که درشب‌های تنهایی 
٢‏ میان‌بستری‌بی تو‌برایت‌شعرمی‌باقد 
فاطمه آبینی ۴ آتناسلطانی سا 


۱۱ دی ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


eg. رتو‎ | 


دو راز افراد موفق: 
راز اول 
سعی کن کارھایت را 
از صمیم قلب انج ام دهی,نه به صرف این که 
ناچاری انجام دهی. 
باید به کارت ایمان داشته باشی۔ 
یک جریان آب ضعیف: 
تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند. 
راز دوم 
همه چیز راهمانطور که هست بپذیر. 
خواستن تنهاء چیزی را تغییر نمی‌دهد. 
خواستنباد را از وزیدن باز نمی دارد 
و برف رابه آب نبات تبدیل نمی کند. 
اگر می‌خواهی چیزها رابه 
بهتر از خودشان تبدیل کنی. 
با آنها همان گونه که هستند مواجه شو. 

مرضبه حسیتی_البگودرز 
هر بار که پدرم برنج جدی دی می خرید مادرم 
پیمانه را کمتر از همیشه می گرفت. 
می گفت طریقه طبخ برنجھا با هم فرق دارد. 
همه‌شان یک جور دم نمی کشند. نمی‌شود طبق 
یک اصل و برنامه پیش رفت ! 
برای همین بود که بار اول مقدار کمتری می‌پخت 
تابه‌قولی برای دفعات بعدی‌پیمانه دستش 
بیاید "یا اگر خراب می‌شد اسراف نکرده باشد. 
آدمهاهم دقیقاهمینند .قبل از اعتم اد وبذل 
محبت. آنها را خوب بشناسید از تنهایی‌تان به 
هر کس وناکس یناه نبرید. 
نه‌هر آدمی لایق همنشینی‌ست. نه می‌شود با تمام 
آدمهاء یک جور تا کرد .بعضیها جنسش ان از همان 
اولش خر اب است وباهی ج اصل و منطقی اندازه 
باورهای شما قد نخواهند کشید 
حواستان باشد. 
محبت و توجه خودتان را اسر اف نکنید. 


دنیای‌مجازی خوب است؟ 


انشاء یک دانش آموز دبستانی با 
موضوع آیافضای مجازی خوب است؟: 
به نظر من چیز خوبی است. 
در آنجا همه آدم هاخوبند. همه چیزهای 
خوب وبامزه‌می‌نویسند.من فامیل‌های 
ندیده‌خود رابیشتر از فامیل های واقعی ام 
دوست دارم. 
مثلادایی عزت که به قول بابایم اخلاقش 
خیلی گند است و زور کی جواب سلام مارا 
می‌دهد کلی جو ک های خنده دار برای ما 
می گذارد وما رامی‌خنداند یاعمه اقدس که 
چشم دیدن هیچکدام ما راندارد یک پا شاعر 
شده‌است و مرتب از مهربانی و گذشت حرف 
میزند.من نوشته‌های عمه اقدس راخیلی 
دوست دارم. 
زن عم و خدیجے همش از طبیعت و حفظ 
اون می گه اما مامانم می گه پس چرا پوست 
یفک رو تو خیابون می‌نداز! دایی محسن هم 
حرفای قشنگ واسه حبوونا می‌زنه و می گه 
بای د به اون اغذابديم ونازشون کنیم..اما 
خودم دیدم با لگد یه گربه رو زد. 
زهراخانم همسایه بالایی مون خانم جلسه‌اه و 
حدیث ودعاهای خوبی توی تلگرام می‌ذارهو 
همش از خدا تشکر می کنه ما پیش مامانم که 
میاد همش شوهرشونفرین می کنه و غیبت 
می کنه. 
به‌نظر من دنی ای رویایی جایی مثل این 
فضاست است همه با هم خوبند وحرف‌های 
خوب می‌زنند. من هم وقتی بزرگ شد م 
می‌خواهم بایکی در این دنیادوست بشم و 
صبح تاشب بااو حرف بزنم.ای کاش همه 
بتونیم باهم در جایی‌مثل این دنیا زندگی 


این بود انشای من 


سوشامیدانی 


به رسم صبر, باید مَرد آهش را نگه دارد 
آگر مرد است بغض گاه گاهش را نگه دارد 
پریشان است گیسویی در این باد و پریشان‌تر 
همان فردی که می‌خواهد. نگاهش را نگه 
داردعصای دست من عشق است. عقل 
سنگدل بگذار که این دیوانه تنه تکیه گاهش 
را نگه دارد به روی صورتم گیسوی او مهمان 
شد و گفتم, خدا دلبستگان روسیاهش را نگه 
دارد.دلم راچشم‌هایش تیرباران کرد تسلیمم 
بگویید آن کمانابرو سپاهش را نگه دارد 
شهرام قلي پور 


جدولھا زبر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ ۱۵۵۵‏ 
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۱ مبتکر آموزش تاشنوایان در ایران - مفصل و 
باشرح جزییات 

۲ کشوری در شرق اروپا - دوستی - شھری در 
ایالت لوییزیاتای آمریکا 

حرف قدا- از تقسیمات ازتش - از ماکیان - 
پایتخت قراری 

٤‏ فرش مالیدتی - از رودهای مرزی - مردمک 
چشم -پدربز رگ 

۵, متصدی رایاته-پول عراق- کود ک تازه به دتیا 
آمده 

۶ مقدس‌تر -عدد خراب کردتی - امتداد یاقنه- 
چھارجوب:قالب 

۷ خرمادہ-قطرہ آب-هر جسم روان ماتند آب 
۸ رودی در اروبا-رزم -هدف تیراندازی۔خردہ 


5 یووب ی گراقی_کعفقنی 

۰ تن پوش مرغ -اصل -جاده قطار-بزرگان 

۱ برقرار شده - لبنیات ساییدتی - برگ و شاخ 
درخت 

۷ محل لشکر - چیرہ دست. ماهر - راز - توعی 
تراکتور کوچک 

۳ کتاب مقدس پھود-متضاد خوش تام-شنوا 
٤‏ گل تومیدی - ورم - جمع واعظ -توشته داخل 
صفحه 

۵ صفحه زیر موس رایانه - کمیسر - رفتگر - 
مثل 

۶ قفسه شیشه‌ای-تام - کنگر فرنگی 

۷ کنایه از فرشته مقرب-مر کز کشور گل 
عمودی: 

1 تخت روان بیمار -از جاتوران بومی استر الیا 

۲ قبیله طایفه-مادر باران-ویزا 

٣‏ غصه-مروارید-معلم دانشگاه-خیس 

٤‏ توشیدتی گوارا-کوزه سفالی_نوعی کاغذضخیم 
-لبنیات چرب 

۵ تندی, تیزی-لوازم-پایتخت استونی 

۶ تان شب مانده- آفت گندم -قدرت -دریایی 
در اروپا 

۷ تارمی چوبی پا قلزی - بندری در عربستان - 
ماه‌هشتم 

۸ جدید-چه وقت -پنجه -استاتی در غرب 

٩‏ قلق کار-مرهون کسی شدن_خاک سرخ 

۰ اجازه حمل کالا-خوب-وی-من و شما 

۱ حمیت-سنه-وسیله‌ای بر ای تقویت شنوایی 
۲ سهل-حقیر -توعی شیرینی-مردمان 

۳ قرقره الکتریکی - پوشیده سخن گفتن - 
مراقبت در اتجام کاری 


قایسل نوجه خوانندگان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 


حرو ف در خواسست شسده در هر شماره به‌همراه ارسسال تصویرحل شده اسامی یرند گان جدول 0 
آن بهتلگرام(درساعت‌های 1۶:۲۰۸ روزهای شنبه تاچهارشنبه) از ۱-آیلین امیری-تبریز 
طریق پست به آدرس مجله,در هرشماره ضرورت دارد.البته همراهنام و سس مر 

نام خانوادگی و ذکر شماره تعاس درقرعه کشی ش کت داده می‌شوید. ۳-مهدی‌معتمدی-تهران 


خداازبثر می خو 
هه 
#*لل لا تب ان 


6 خیلی به انگلیسی - کار گزارء مباشر - قایق 


AA شماره‎ 


سا حل جدولهای شماره ۳۸۵۶ 
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باهوش فودکلنجاربروید خرابی در موتورخانه : 
لوله کش با زحمات بسیار تواتست خرایی را در موتور خانه پیدا کند واز محل آن عکسی گرفت تابعد آن 
راتعمیر کند ولی هرچه سعی کرد محل عکسی را که روز قبل گرفته. بیابد موفق نشد. آی شمامی توائید 


مث سی محل دقیق گی گرفت قد وراتقاق بدهید؟ 
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تصویر و سایه غیر مشابه دراینجا ٩‏ تصویر و ٩سایه‏ داریم که دو به دو متشابهند 
ولی یک تصویر وسایه غیر مشابه در میان آنها وجود دارد. آنها کدامند؟ 


تغیبر قبافه این مرد گناهکار پس از دیدن اعلامیه دستگیری خود بر روی‌دیوار. چهره خود را ۴ بارعوض می کند تا 
شناسایی نشود.امادر هر یک از این چهر ه‌ها نشانه ای برای مطابقت و دستگیری او وجود دارد. این نشانه‌ها کدام است؟ 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۸ ۴۷ 


ازس شجانی می تو ان ر اهمای تلا دای ر ای نحات بافت 


٭ تو یدید 


بک سرگذشت 

ہز رہ 

- خواهش می کنم نرو. همین جایه کار پیدا 
کن ولی ترو.. 

من‌نمی‌خواستم آپری "در سختی زندگی کند. 
می‌خواستم بهترینهای دنیا را برای پری فراهم کنم 
وبه امید بهترینهاپادر راهی گذاشتم که نمی‌دانستم 
عاقبتش چه می‌شود... 

EEE 

باران تازہقطع شدهبود. شعاعهای کم جان 
باران به سختی از لابه لای ابرهای متراکم بیرون 
می‌زدند. نمی‌دانم چند روز بود که از خانه بیرون 
نیام ده‌بودم. تنهاراهارتباطی من‌با دنیای بیرون: 
همین پنجره روبه خیابان بود.خیابان خلوتی که 
هراز چندی عبور سریع اتومبیلی سکوتش را در 
هم می‌شکست. 
لباسم را پوشیدم وپاکت سیگارم را در جیبم 
انداختم واز خانه خارج شدم. می‌دانستم وقتی 
مرمر بیدار شود نگرانم می‌شود اما حوصله 
یادداشت گذاشتن هم نداشتم. 
بیرون که آمدم. در همان لحظه اول از لمس 
هوای تازه روی پوستم احساس خوبی پیدا کردم 
تصمیم گرفتم از دربند تاتجریش را پیاده‌بروم. 
دلم برای بازارچه تنگ شده بود. تنها چیزی که 
در آن روزهای سخت به من آرامش می داد مرور 
خاطراتم از همین کوچه پس کوچه‌های قدیمی و 
بازارچه تجریش بود. 

شاید برای کسی که ه رروز از این کوچه 
و خیابانها رد می شود و هرروز از بازارچه خرید 


۷ دی ۹۸ اطلاعات 


میک درد گرکرساق قدیمی دجزارهای گنه 
و جذایتی تدان هداد اما رام فنی که‌سالها 
در حسرت دیدن حتی ترافیک تهران بودم. تمام 
این چیزهای عادی مقدس بود آنقدر در این سالها 
سختی کشیده‌بودم که وقتی بر گشتم حتی حوصله 
تعریف کردن آن راب رای اطرافیانم نداشستم. 
پاسخ من‌به همه سوالات آنهابعدآ بود.بعدی که 
می‌دانستم به این زودیها نخواهد بود به میدان که 
رسیدم. قبل از آنکه به سمت بازارچه بروم پیچید 
سمت دزاشیب. خیابانی که خاطرات زیبای دوران 
عاشقی‌ام آنجاشکل گرفت.. 
EEE‏ 

اولین‌باری که پری را دیدم هنوز دبیرستان 
نرفته بودم.خیلی کم سن وسال بودم.مادرم 
سفارش کرده‌بود بروم خانه خاله جان ملوک که 
حوالی حصاربوعلی بود. باید می رفتم از خاله جان 
مقداری خرت و یرت می‌گرفتم و برای مادرم 
می آوردم. دوجرخه‌ام رایرداشتم و شلنگ تخته 
کنان به سمت خانه خاله جان ح ر کت کردم. 
همینطور که از کوچه پس کوچه‌ها میانبر می زدم و 
می رفتم ناگهان با پری برخورد کردم. صورت پری 
پشت یک دسته سبزی ینهان شده‌بود و جلویش 
را درست نمی‌دید. من که اولین‌ب ار بود با چنین 
صحنه‌ای مواجه می شدم نمی دانستم چه کار کنم 
که در آن کوچه تنگ به این دختر سبزی به دست 
برخورد نکنم. ناجار فرمان دوچرخه را سمت دیوار 
پیجاندم و خوردم زمین. 

همزم ان با زمین خوردن من دختر ک دسته 
سبزی را از جلوی صورتش کنار زد. تصورم این 
بود که با دیدن من بخندد اما او نخندید وسبزیها از 
دستش ول شد روی زمین و آمد سمت من. 


هفتاگی 


زانویم زخم و شلوارم هم پاره شده‌بود. دستم 
درد می کرد و کمی هم خجالت می کشیدم.پری 
مثل یک آدم با تجریه کمکم کرد. دوچرخه را کنار 
زد ومن‌خودم را کشیدم سمت دیوار وشروع کردم 
به غرزدن و گفتم: 

"اگه با سبزی جلوی چشمت رونگرفته بودی و 
من رو می دیدی: این جوری نمی شد ... 

پری بابغض گفت:"اگه‌توهم دوچرخەت 
زینگ داشت..." و بعد زد زیر گریه... 

اما من از شنیدن کلمه زین گ خنده‌ام گرفت 
و همین باعث شد یادم بروم که یایم زخم شده 
شلوارم پاره شده و طوق دوجرخه‌ام خم شده. 
دوچرخه رابرداشتم.سبزیهای پری رابستم روی 
ترک دوجرخه و لنگ لنگان به سمت خانه پری 
راهافتادم. 

بعدهاپری رابیشتر دیدم.فهمیدم دختر بزرگ 
خانواده‌اش است. برادر نداشت. سه خواهر بودند. 
بلارٹن وگ دک کوج ذاش .کل شن تسیز 
می کرد. به واسطه من ویری مادرهایمان با هم 
دوست شدند. 

نفهمیدم کی عاشق پری شدم .شاید همان موقع 
که گفت: "اگه تو هم دوجرخەت زبنگ داشت ئا 
شاید هم بعدھا وقتی مادرم در حياط شله زرد 
نذری می‌پخت وخانوادە٭یری برای کمک آمده 
بودند. نمی‌دانم اما هرچه بود من‌عاشق پری شده 
بودم و خجالت می کشیدم این موضوع رابه کسی 
بگویم. حتی خجالت می کشیدم به پری بگویم.پری 
هروقت مرا می‌دید نگاهش را از من می‌دزدید.من 
هم که زبانم بندمی‌آمد.. 

پری دو سه‌سال از من کوچکتر يوق رفتارش 
خیلی بزرگتر از سنش بود.مادرم هم پری را خیلی 


دوست داشت اما هیچ وقت حرفی نمی‌زد. آن زمان 
این چیزهاحرمت داشت. این جور نبود که بشود در 
مورد این مسائل به راحتی حرف زد! 

من خیلی می‌ترسیدم مبادا پری را شوهر دهند 
چون هیچکس حرفی نمی‌زد و ترس از اینکه برای 
پری خواستکار بیاید و او را شوفر دهند بدجوری 
به دلم افتاده‌بود. با مادرم که اصلاً نمی‌توانستم 
حرف بزنم. رفتم سراغ خواهرم. با خواهر کوچکم 
که تقریباً همسن وسال پری بود صحبت کردم. 
البته کلی خجالت کشیدم تا به اوبگویم عاشق پری 
شدهام. خواهرم با دقت تمام حرفهايم را گوش داد 
وبعد خندید و گفت:"داداش مثل کبک وبرف رو 
شنیدی؟ کبک سرش رو داخل برف می‌بره. تصور 
می کنه کسی اون رونمی‌بینه امااونه که کسی رو 
نمی‌بینه. توفکر کردی ماخبر نداریم توعاشق یری 
شدی. همه می دونن, حتی مادر پری هم می‌دونه 
تو عاشق پری شدی.پری هم تو رودوست داره‌اما 
داداش زند گی خرج داره. از کجا می‌خوای خرج 
زند گی رو دربیاری؟ به نظرم بهت ره اول فکر کار 
باشی.چون شنیدم که بابا گفته تاوقتی کار درست و 
خسابی پیدا نکنی برات نمی‌رن خواستگاری"... 

همین قدر که بقیه می دانستند خیالم راحت 
شد. خصوصاً وقتی فهمیدم پری هم مرا دوست 
دارد.انگار خدادنیا را به من داده‌بود. حقیقت را 
بگویم از اول قصد ادامه تحصیل نداشتم اماسربازی 
بای د می‌رفتم. زم ان جنگ بود.چاره‌ای نداشتم 
وی اعقرافم ی کم اؤمرذن می رس يدم .دام 
نمی خواست به سربازی بر وم. 

دپیله مراک 4 گوفنم ضمیمگزفتے ازایران 
بروم. گفتم مدتی می روم خارج کار می کنمیول 
جمع می کنم و برمی گردم۔ همه مخالف بودند. 
پدرم می گفت:''سربازی نمی ری نرو اما خارج هم 
نرو.اصلاً چطور می‌خوای بری؟ بد ون پاسپورت؟ 
باون مدرک؟" 

امسامن تصمیمم را گرفته بودم.همان دوران 
مدرسے از بچه‌ها شنیده‌بودم آدمهایی هستند که 
مسافر قاچاقی می برند۔یول می‌گرفتند وبچه‌ها را 
از لب مرز رد می کر دند. من پول نداشتم اما دوستی 
داشتم که خانواده ش پولدار بودند. 
او می‌خواست به این ترتیب از کشور برود و 
دنبال یک هم راه‌بود. خودم رفتم وباپدرش 
صحبت کردم قرار شذ من مرآقب پسرشان باش 
کارهایشان راانجام دهم و آنها خرج رفتن مرا 
بدتتاقا همین که پاض‌نقر دی هیا پر قان 


برود. خیالشان راحت می‌شد. 

من در شرایطی این تصمیم را گرفتم که پری 
هنوز هیچ چیزی نمی دانست.وقتی رفتنم صددرصد 
شد یه مادرم گفتم: باید پری رو برام خواستگاری 
کنی. حذاقل یه حلقه دستش کنین که من خیالم 


راحت بشه که پری روبه کسی شوهر نمی دن "؟ 

مادرم گریه کرد و گفت: دختر مردم تا کی باید 
چشم انتظار بمونه تا شاید تو بر گردی؟" 

پدرم گفت:" هیچ وقت همچین کاری نمی کنم." 
امامن‌وقتی‌پایم رادریک کفش کر دم وتهدید کردم 
اگر این کار رانکنند می روم و دیگر برنمی گردم. 
آنها تسلیم شدند.پدر و مادر پری شرایط مرا قبول 
نمی کردند اما وقتی مادرم گفت: 

"حداقل تاوقتی پری درسش تموم بشه." آنها 
نرم شدند. من هم پیش خودم حساب کردم نهایتاً 
سه ساله بار خودم را می‌بندم.. 

قرارها گذاشته شد و من ویری حلقه دستمان 
کردیم وقرار شد تاوقتی برگردم ب انامه وتلفن 
از هم خبردار شویم.هیچ وقت روز خداحافظی را 
فرام وش نمی کنم.بری هق هق می‌زد و التماس 
می کرد که نروم. 

پری رابه پدر ومادرم وپدر ومادرم رابه خدا 
سپردم و همراه دوستم راهی سرزمین ناشناخته‌ای 
شدم که برای شناخت آن‌بهای سنگینی دادم. 
مصیبتهای سفرمان از همان لحظه‌ای شروع شد 
که پااز تهران بیرون گذاشستیم.یک نفر ما رابرد 
شمال غرب کش ور قرار بو یک قاچاقچی آدم ما 
رااز آن منطقه رد کند. چند روز منتظر شدیم و 
بالاخره‌او امد ومارابه یک روستای کوهستانی 
صعب‌العب ور برد چند روزی در روستا منتظر 
شدیم تافرد دیگری مارا تحویل گرفت.این‌بار از 
آن روستا به یک منطقه غیر مسکونی رفتیم. وسط 
کوههای پر از برف ویخ... خدامی‌داند جقدر سختی 
کشیدیم بدون آب و غذا و اضطراب و استرس از 
سرمامردن. فکر می کر دیم اگر از مرز رد شسویم 
همه اینها تمام می شود اما زهی خیال باطل. وقتی 
باهزار ویک بدبختی توانستیم از مرز رد شویم و 
وارد کشور تر کیه شدیم. تازه‌بدبختی‌هایمان شروع 
شد. چون گفتند نباید خیلی آنجابمانیم جرا که آن 
قاچاقجی آدم شناسایی شده و تحت تعقیب است و 
اگر گیر بيفتیم خساب ما رهم می‌رسند. 

اجازه نداشتیم با جایی تم اس بگیریم و از 
دخمه‌ای که مارادر آن گذاشته بودند بیرون 
برویم. گفتند بهتر است مدتی منتظر بمانیم آبها 
از اسیاب بیفتد وما رابه قبرس ببرند واز انجابه 
یک کشور دیگر. 

این داسثان حا وذ چهارماه‌طول کشید_چهارماه 
که فکر می کر دم بدترین روزهای زندگی ام است. 
در این مدت هر دوی ما هزار بار از کاری که کرده 
بودیم پشیمان شدیم اما دیگر راه‌برگشت نبود. در 
قبرس هم اتفاقات خوبی منتظر مان نبود. با بدیختی 
از قبرس به یکی از کشورهای اروپای شرقی منتقل 
شدیم و کسی که ما رایر ده‌بود. همانجایه امان خدا 
رهایمان کرد ورفت در حالی که هیچ کدام یک 


کلمه هم از زبان آنها را نمی‌فهميديم. 

استقرارمادراین کشوری اه زار ویک 
بدبختی همراه بود چون هیج مدرکی نداشتیم. 
اگر می‌خواس تیم بمانیم یاباید پناهنده‌می شدیم 
یا..برای من‌پناهندگی مساوی مرگ بود.پری 
منتظرم بود ومن نمی‌توانستم حتی لحظه‌ای به این 
فکر کنم که با فرد دیگری ازدواج کند اماسالهای 
بدبختی من تازه شروع شده بود. اقامت غیرقانونی 
در یک کشور کشوری که حتی زبان مردمش را 
متوجه نمی شوی۔ دوستم بعد از مدتی از من جدا 
شد و تقاضای پناهندگی کرد وبه کمپ رفت.من 
ماندم و بدبختیهای ریز و درشتی که تمام شدنی 
تبود. 

ماههاگذشت.من‌همین که می‌توانستم 
شکمم راسیر کنم. خدا راش کر می کردم. کاری 
نبود که پولی پس انداز شود. از آنجابه طور 
غیر قانونی به کشور دیگری رفتم اماوضع فرقی 
نکرد. شرایط زند گی برایم هرروز بدتر می‌شسد. 
می‌خواستم بر گردم اما می‌ترسیدم چون نه فقط 
خروج غیرقانونی داشتم که حتی زمان جنگ هم از 
خدمت فرار کرده‌بودم. ماهها گذشت.. ارتباطم با 
پری هرروز کمتر و کمتر می‌شد. دیگر نمی‌دانستم 
چه بگویم و چگونه امیدوارش کنم... 

پری دیپلمش را گرفته بود و در دانشگاه‌قبول 
شده‌بود. پزشکی می خواند و بزودی برای خودش 
خانم د کتر می شد. مرمر می گفت: 

"پری دو سال بعد از دانشگاه‌هم منتظرت موند 
اما بالاخره فهمید نمی‌تونه به تو دل ببنده؟ 

من هم انگار به دریوزگی عادت کرده‌بودم. در 
رستورانها ظرف می شستم وزمین پاک می کردم 
و در بیغوله‌ه امی‌خوابیدم و هرروز از ترس اینکه 
پلیس به جرم اقامت غیرقانونی دستگیرم کند. از 
سایه خودم هم فرار می کردم . 

حدود بیست سال با فلاکت زندگی کردم. خبر 
ازدواج پری ناامیدترم کرد. ام ابالاخره تصمیم 
گرفتم برگردم۔روزی که نه دیگر پدری منتظرم 
بود ونه مادری. فقط با خواهر کوچکم "مریم " که او 
را مرمر صدا می‌زدم در ارتباط بودم و تنها اوبود 
که هنوز دلش می‌خواست من بر گردم. باز گشت 
من با سختیهای بسیاری همراه‌بود امابالاخره‌وقتی 
برگشتم که روحاً وجسماً بیمار بودم. 

این روزها خسته‌ام... مرمر گفت پری همراه 
همسر وفرزندش برای گذران دن دوره‌فوق 
تخصص جراحی قلب از ایران رفته وبه زودی 
برمی گرد د. نمی دانم اگر پری را ببینم چه بگویم... 

اصلا نمی‌دانم می‌توانم دوس اره او راببینم ؟ 
اگر ببینم جز شرمندگی جوابی برای نگاه‌هایش 
ندارم.. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۸ ۴ 


ہو سر ےصح ہ7 سے 


داز 


< دہ ساختاو 


ار در دو سپاھی ست 


۵ یون 


0ئ 0ا 3 
زبر نظر:مجید فلاح شجاعی 


× نظرتان درباره رشد کمّی آموزشگاه‌ها و 
موسسات‌هنری وافت کیفی آنها چیست؟ 
البته اخیر آ با رشد تکنولوژی ودسترسی آسان 
هنرمندان یا مدرسان به منابع روز آمد آ کادمیک 
و علمی. مقداری این وضعیت بهبود پیدا کرده اما 
همچنان‌سیطرهبلامنازع شیوه‌های قدیمی در حوزه 
آموزش ‌مابەشدت وجوددارد.دردانشگاه‌هافراوان 
ست و در خیلی از موسسات آموزشگاهی هم این 
اتفاق افتاده چون به‌هر حال بخشی از این مدرسان 
آموزشگاه‌ها: دانش آموخته همان شیوہ قدیماند و 
طبیعتا همان شیوه را آموزش و ترویج می‌دهند که 
بن تیوه پرا اشکال,چالشن وماع اسست: 
خود من در سال‌های دور تمایلم بر اساس نوع 
موزشی که دیده‌بودم. بر اساس همان شیوه قدیم 
بود. بعدها به مرور زمان فرصت‌هایی مطالعاتی 
فراهم کردم که‌اینهاتصحیح ونوسازی‌شد وفی الحال 
همین است که درس می دھم۔اگر دانشگاه‌ها بسیار 
اسلوب مند ویک‌دست درهمه شاخه‌های آموزشی 
مثل بازیگری» تربیت حس و تمام سرفصل‌هایی 
که زیرمجموعه آنها قرار می گیرد یا کارگردانی 
و نمایشنامه‌نویسی, از نظر روزآمدی در یک 
نظام هماهنگ حر کت می کردند من فکر می کنم 
دانشگاه‌هابرای آموزش‌نسل‌جوان کفایت می کرد. 
نهایتاً یک یا دومدرسه و کالج هم می‌توانست آن 
را تکمیل کند. داستانی که اتفاق می‌افتد این است 
که به دلیل عدم هماهنگی ونظام هماهنگ در حوزه 
آموزش و عدم این چیدمان آموزشی هماهنگ. 


۱ ۱ 


آرام آرام بخشی از جامعه مدرسان که گاهی در 
دانشگاه هم کار می کنند تصمیم بگیرند خودشان 
اقداماتی برای انسجام‌بخشی به این قضیه انجام 
دهند. بتابراین آرام آرام آموزشگاه‌ها و موسسات 
آموزشی شکل می گیرد:مثل آموزشگاهی که استاد 
حمیذ سمند ریان راه‌می‌اندازند یا عزیزانی دیگر. با 
همین هدف که این چاله‌ها پر شود و در عین حال 
آموزشی یک‌دست هم اتفاق بیفتد اما متأسفانه از 
یک مقطعی. آموزشگاه‌های آزاد هنری دچار 
مشکلات مالی می شوند وبه دلیل نیازهای ضروری 
مادی برای ادامه حیات: آرام آ رام تبدیل می‌شوند 
به بنگاه‌هایی مادی که به بهانه بازیگری؛ شروع 
به درآمدزایی می کنند. وقتی بحث درآمدزایی 
از اولویت سوم تبدیل به اولویت اصلی می شود 
آسیب‌ها هم از همین‌جا شروع می‌شود. بنابراین 
چون‌هدف در آمد است.باید عناوین‌وسر فصل‌هایی 
کنارهم قرار بگیرد که بتواند این خواسته را تامین 
کند. مدرسانی باید بیایند که چهره باشند یا از 
روش‌ها و شیوه‌های هیجان‌انگیزی که بیشتر وجه 
شورمند داردنه شعورمند استفاده کنند برای‌اینکه 
پتوانند جذب مخاطب کنند. خب. خروجی‌اش 
می‌شود ملغمه‌ای که امروز می‌بینید: در موسسه 
مجموعه‌ای از اساتید درس می‌دهند که اساساً 
هیچ ربطی باهم ندارند. خروجی آن آموزشی الکن: 
مخدوش و گاهی غلط می‌شود. 

حالا هنرجویی که یا از صفر آمده و از آن 
آموزشگاه‌شروع می کند یامٹل خیلی از هنرجویان 
خود من که لیسانس یا فوقلیسانس بازیگری و 
تثاتری از دانشگاه‌های آزاد وسوره گرفته تاتهران 
و هنر هستند که بعد از اتمام دانشگاه‌شان در این 


پیام دهکردی بازیگر و مدرزس بازیگری: 


> رازبا 


سح 


دوره‌هاشر کت می کنند. طبیعتاً خیلی‌ها به سودای 
شهرت.بازیگر مطرح و چهر هشدن به کار گاه‌هایی 
می آیند که مدرسان بسیاری از آنها از همین تبار 
هستند. ناگهان متوجه می‌شویم که در بسیاری 
از این آموزشگاه‌ها آموزش غلط هم می‌دهند, 
روی شیوه‌های قدیم ایستاد گی زیادی می کنند یا 
در شیوه‌های جدید هم مخدوش رفتار می کنند. 
بسیاری از تکنیک‌ها و متدهای بازیگری هست که 
اگر واقعاً مدرس کاربلد نباشد نه تنها مفید نیستند 
بلکه آسیب هم می‌زنند. 

× در سیستم آموزشی تثاتر به خصوص در 
بازیگری که دست مدرس در آن باز است؛ 
شاهدیم که هرچند سال یک‌بار یک استایل 
خاص بازی بر اساس ویژگی‌های بازیگری که 
به تاز گی گل کرده. مد می‌شود. 

ما باید یک بار برای هميشه تکیلف خودمان را 
روشن کنیم وماجرای آموزش رااز تولید یک تناتر 
یا فیلم و سریال تفکیک کنیم. آموزش, حوزه‌ای 
مجزاست. یعنی اگر موسسه یا آموزشگاهی تولید 
تئاتر می کند. تکلیفش مشخص است و نیاز به 
باژیگرانی دارد وبراساس آن فراخوان ھی قد اما 
اگرقراراست کار آموزشی کند باید فقط دراین‌حوزه 
متمر کز شود و برای ارتقای سطح کیفی کسانی که 
ثبت‌نام می کنند,بکوشد.پس,الزامی‌ندارد که حتماً 
استادی که در موسسه‌ای آموزش می دھد چھرہ 
یا بازیگری مطرح باشد. اما لزام دارد که این فرد 
حتماً مد رسی باصلاحیت. با توان علمی مناسب و از 
همه مهم تر توان انتقال این تجربه اندوخته شد هاش 
رابرای دانشجویش داشته باشد.الان این یک حلقه 
مفقوده است که باید به سمتش رفت. 


گفت و گو:سبا حیدرخانی 


7۲ در یک دهه اخیر تعداد آموزشگاه‌ها و موسسات آزاد هنری رشد چشمگیری داشنه است؛ 


رشدی کمّی که ظاھراً تناسب چندانی با کیفیت آموزشی آنها ندارد. صدھا آموزشگاه در 
سراسر کشور هنرجوبان جوانی را به سودای "ستاره" شدن یک‌شبه جذب می کنند و در 
نهایت حاصلش برای هزاران جوان سرخورد گی است. پیام دهکردی که سال‌هاست دور از 
پایتخت آموزشگاهی برای آموزش رشته‌های هنری راہ انداخته از آسیب‌هایی می گوید که 
رشد بی‌ضابطه و بی‌قاعده این آموزشگاه‌ها بر فضای تثاثر و سینما گذاشته است. پیرامون 
مساله آموزش تثاتر به ویژه در زمینه بازیگری و مشکلات آموزشگاه‌ها و موسسات خصوصی 
با پیام دهکردی گفت وگو کرده‌ايم که مشروح آن رامی‌توانید در ادامه بخوانید: 


× در دوره‌ای» شاخص آموزش بازیگری, 
کلاس‌های استاد سمندریان بود که البته 
کلاس‌های آموزشی هم زیاد نبودند. اما الان در 
این آموزشگاه‌ها رقم‌های کلانی گرفته می‌شود 
و وعده تضمینی بودن بازیگری هم به هنرجو 
می‌دهند که در نهایت بسیاری را سرخورده 
می کند. چه کسی باید بر این روند نظارت کند. 

به نظر من بخشی از آن به عهده رسانه‌هاست: 
همین که‌این بحث بازشود آرام آرام خواب بسیاری 
از کسانی که‌دراین‌قضیه‌دید گاه‌تجاری‌دارند. آشفته 
خواهد شد. شکی در این نیست: چون شفاف‌سازی 
می‌شود و وقتی آدم‌ها به رسانه مراجعه می کنند: 
می‌بینند ظاھ رآ متر و معیار اینها که در موسسات 
خصوصی می‌بینند. نیست. از طرفی. به نظر من 
باید ختماً در موردش نظارتی وجود داشته باشد. 
اما هیاتی که نظارت می کند حتماً باید صلاحیت 
داشته باشد. نمی شود کسی که قرار است بر روند 
آموزش در آموزشگاه‌هانظارت کند خودش از تراز 
ضعیف‌ترین مدرسائی که در این موسسات کار 
می کنند پایین‌تر باشد. 

در ضمن باید مقررات و قوانین محکمی 
می گذاشتند که هر کسی نتواند به راحتی آموزشگاه 
راه‌بینداژد و هر کسی نتواند به راحتی در این هسیر 
پا بگذارد. اما خب الان این اتفاق افتاده است که 
چپ و راست مجوزهایی برای تاسیس آموزشگاه و 
موسسات تک‌منظوره وغیر ه‌داده‌شده است. آنچه 
که اکنون می‌تواند آموزش تثاتر را نجات دهد 
تشکیل یک شورای نظارت بر عملکرد موسسات 
هنری است. چیزی که در قانون پیش‌بینی شده و 
این شورا هما کنون به‌نوعی در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی وجود دارد اما به نظر من این شورا 
کاربردی و اجرایی نیست. ممکن است در برخی 
موارد ورود کند و تذ کرهایی هم بدهد اما به اندازه 
کافی مؤٹر نیست به‌طور مثال من نوعی که در 
لاهیجان آموزشگاه دارم و تدریس می کنم کار 
خودم رامی کنم ومحتوای موردنظر خودم را تولید 
می کنم۔ بخش دیگر ماجرا این است که باید روی 
گزارش عملکردهایی که آن نهاد به صورت شش 
ماهه دریافت می کند: بازنگری شود. اما الان هر 
کسی ھرجوربخواھد کار می کند.برای‌همین‌مبنای 
دعوت از یک استاد این می شود که ستاره باشد تا 
بعد از فراخوان, بدانيم ۵۰۰ نفر متقاضی می آیند. 
از آنها مصاحبه می گیریم و در نهایت ۴۰ نفر رابا 
دریافت رقم‌های هنگفت قبول می کنیم. 

۲(خیلی از این‌هنر جویان‌هم به امید این‌هستند 
که به یک پروژه تثاتر یاسینما معرفی شوند.. 

بله اصلاً شکی در این نیست. بسیاری از این 
دانشجوهابه آموزشگاهم یاخودم مراجعه‌می کنند 
که بسیار آزرده‌حال‌اند؛ چرا؟ چون رفته‌اند به 


کلاسی که مدرس آن‌صرفاًچهره‌ای‌سیتمایی‌بوده. 
وقتی می پرسم چرا؟ می گوید دوستانم گفتند اگر به 
این کلاس برویم همین که جلوی چشم فلانی 
باشیم. او ما را می‌بیند و وقتی دید می گوید 
بیا در فیلم من بازی کن. در صورتی که 
زمانی که ما هنرجو بودیم به تنها چیزی 
که فکر نمی کردیم همین مسائل بود.من 
دو آرزوی دست‌نیافتنی در زندگی‌ام 
داشتم؛ یکی دیدن حمید سمندریان و 
دیگری دیدن ساختمان تئاترشهر. پس 
طبیعتاً برایم مطرح شدن هدف نبود. همین 
الان‌هم نیست.دغدغه‌مان در آن دوره خلق 
اتری درجه یک بود؛ اینکه بتوانم یک نقش تئاتر 
را عالی بازی کنم؛ آن‌هم نه برای گرفتن جایزه یا 
حضور در فیلمی سینمایی. 

البته اعتقاد دارم که همه تقصیرها را نمی‌شود 
گردن دولت انداخت.بخشی از آن به دلیل تهاجمی 
است که از نظر فرهنگی نسبت به ما شده است. 
بحران "تب لایک" چیزی نیست که بتوانید 
ساده از کنارش بگذرید: یعنی لایک گرفتن به 
هر قیمتی. چقدر تیزر از تئاترهایی می‌بینيم که 
فکر می کنیم خیلی باشکوه هستند اما در سالن هر 
تانیه اش برایمان اندازه یک اہدیت می گذرد و کف 
مطالبات‌مان در سالن؛ در مقام تماشاگر "مرگ" 
است یعنی لحظه‌ای که می‌گوییم "چرا این تقاتر 
تمام نمی‌شود؟" در صورتی که آنچه به عنوان تیزر 
می بیٹیم حکایت از چیز دیگری داشت. این حجم 
از پول‌پرستی و دنیاطلبی در موسسات آموزشی 
باعث شده‌به "دید ه‌شدن به هر قیمتی "تن بدهند و 
اینکه الان این مدرس چه چیزی قرار است آموزش 
دهد؟ و اینکه حتی تجربیات خود ش راهم نمی تواند 
درست انتقال دهد.مبنانیست.صرف اینکه این آدم 
مطرح است و قطعاً می تواند هنرجو را به پروژه‌ای 
سیتمابی سرقی کلملا کانشخاب امظاذوموسعة 
آموزشی نیسٹ۔ 

× شاید این تصور غلط از تجربیاتی حقیقی 
شکل گرفته باشد؛ مثلاً همین که هنرجو فکر 
می کند اگر جلوی چشم آن استاد معروف 
باشد کافی است:قبلا در واقعیت رخ داده است. 
دست‌کم در این دو سه دهه اخیر بازیگرانی 
بوده‌اند که یک شبه سوبر استار شده‌اند و خیلی 
هم اتفاقی کشف شده‌اند؛ یعنی بدون اینکه دوره 
یا کلاس‌های بازیگری را سپری کرده باشند 
صرفابه دلیل چهره یا فیزیک انتخاب شده وبه 
اصطلاح معروف شده‌اند. 

اجزای تئاترسینماو...ارتباط ار گانیک عجیبی با 
همدیگر دارند۔یعنی نمی توانید آنها راازهم تفکیک 
کنید. وقتی سینمایمان پر از ایراد است و احوال 
ناخوشی دارد. تئاترمان هم گرفتار این آسیب‌ها 


می‌شود. تئاترمان هم مجزا از حوزه آموزش آن 
نیست: اینها با هم پیوند دارد. وقتی این فضا وجود 
داردنسل جدید.ضرورت آموزش راز بین می‌برد. 
می گوید برای چه بروم کلاس بازیگری؟ برای چه 
در آموزشگاه ثبت‌نام کنم؟ می گوید جای اینکه 
میلیون‌ها تومان صرف آموزش کنم آن هم وقتی 
معلوم نیست چیزی یاد بگیرم یانه این پول راضر ب 
در ۱۲۰ می کنم و در پروژه‌ای "مشار کت "می کن 
بازی می کنم ومطرح می ‌شوم۔امابااین روند تنهادر 
چند پروژه‌بازی‌می کنند وبعد هم فر اموش‌می‌شوند 
وبه خاطره‌ها می‌پیوندند. 

× اگر قرار است چیزی را درست کرد باید 
از کجاشروع شود؟ 

باید مجموعه این هنر درست شود. باید دست 
روی چند ماجرا بگذاریم؛ یکی وضعیت خود سینما 
و تتاتر است. دوم نهادهای نظارتی که دست دولت 
و متولیان مشخصی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی‌ووزارت‌علوم‌قراردارد:سوم‌خودهنرمندانی 
هستند که‌در کسوت مذرس یا استاد کارفی کنند و 
باید بدانند چه‌میزان تعهدی داشته باشند ودر کنار 
آنها رکن مهم دیگری به‌عنوان رسانه قرار گرفته 
است. یعنی رسانه‌ها باید در این زمینه تولید محتوا 
کنند. در این صورت آرا ام آرام می توان امید وار بود 
که طی پنج تا ده‌سال آینده این وضعیت مهار شود 
اما درمان خیر.با این گسترد گی نمی توان امیدی به 
درمان عاجل داشت چون عوارخضش بسیار است. 
چیزی که الان مغفول واقع شده این است که خیلی 
از نسل جد ید نمی دانند راه‌درست چیست؟ وقتی با 
دختر وپسر ۱۵ ساله‌ای‌برخوردمی کنم وباحجمی از 
استعداد پی‌مانند در آنها مواجه می‌شوم امامی‌بینم 
کسانی‌اند که تا کنون تثاتر اندیشه‌سازی ندیده‌اند. 
می گویم کم کاری و غفلتی صورت گرفته است. و 
این مجموعه: حاصل غفلت همه‌مان است؛ نه یک 
نفر ودونفر. 


اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۲۸ ۵(۱ 
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انسانها مانند خطو ط انگشتان. 


کدام بهم 


7 دن تند 
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در طی سال‌ها بازیگران کودک بسیاری در 
سینمای ایران به‌واسطه حضورشان در یک فیلم 
درخشیدند و در رأس خبرها قرار گرفتند و بعد از 
هدتی از یادها رفتند و مشخص نشد که دجار چه 
سرنوشتی شده‌اند. 

بازیگران کودک یا نابازیگران در تمام دنیا 
در آتار هنری مورد استفاده قرار می گیرند. برخی 
این مسر را ادامے می‌دهند و برخی دیگر نیز 
دچار مشکلات عدیده روحی و روانی می‌شوند. 
چرا که برای مدتی در راس اخبار چون ستاره 
درخشیده‌اند و حالا به دست فراموشی سپرده 
شده‌اند.اين که این افراد باید پس از اتمام کار با 
مشاوران و روانشناسان همراه شوند و یا پیش از 
شروع کار مشاوران آنها را نسبت به اتفاقی که در 
زند گی شان افتاده است. آ گاه کنند موضوعی است 
که اغلب به آن توجه نمی‌شود. 

درسینمای‌ما مه دی باقربیگی با "قصه‌های 
مجید "درخشید. عدنان عفراویان با باشو غریبه 
کوچک ! عطیه معصومی با پرنده کوچک 
خوشبختی ؛ بابک احمدیور و احمد احمدپور 
با خانه دوست کجاست؟" و بسیاری دیگر از 
بازیگران که امروزه هر کدام مردان و زنان جوانی 
هستند که به زئد گی خود ادامه می دھند روز گاری 
در سینما خوش درخشیدند و تامدت‌ها در کانون 
توجه بودند. اما برخی از آن‌ها این روزها حال 
خوبی ندارند و از اینکه به حال خود رها شده‌اند 
خاطرشان مکتتر ایست. 

خانه دوست کچاست؟ 

این روزها فیلم "درخت زند گی "ساخته "هومن 
بابان وروزی" در گروه‌هنر و تجربه در حال اکران 
است که به بخشی از این سوّالات پاسخ می‌دهد. 
فیلمس از دراین فیلم به سراغ برادران احمدپور 
رفته است که با گذشت سالها همچنان به‌واسطه 
فیلے "خانه دوست کجاست" در کانون توجه 
هستند؛ اما رو زگار خوشی ندارند. 

گیتی خامنے کے در فیل م "خانه دوس ت 
کجاست "به‌عنوان یکی از عوامل فیلم در پشت 
صحنه مشغول به فعالیت بود در این‌باره گفت: 


04 
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بچه‌هایی که فا خادوی سنا شدند 


خاطراتم در این فیلم افتادم. فیلم به زیبایی به 
عوالم روحی و مقولة زند گی بابک و احمد احمدیور 
پرداخته است. کود کان و ستارگانی که با بازی در 
فیلمی از کیارستمی سرنوشتشان د گر گون شد. به 
زبان ساده اگر بخواهم بگویم چه اتفاقی در زندگی 
آنهافتاد. باید بر گردم به سالهاقبل و زمانی که 
بے خوبی به خاطر دارم که کبارستمی از دغدغه 
خودش با من گفت. او بیان کرد این بچه‌ها در این 
دوره با ماشین‌های شیک جابجا می‌شوند و ما به 
دنبالش ان می رویم و درمر کز توجه هستند ودر 
این مقطع زندگی‌شان کاملاً تغییر کرده است. 

او ادامه داد: در آن زمان کیارستمی به 
بازیگرانی که یک بار جل وی دوربین می‌روند و 
همین‌طور نابازیگران اشاره‌می کرد و همواره‌به آن 
متذ کر بود. بسیاری از ما به دنبال نوعی از زندگی 
هستیم که در آن دیده و شنیده‌شویم و کارمان 
به ذهن‌هاسپرده شود. اما بسیار کم پیش می آید 
که کسی به این آفت بی ردازد. آرزومی کنم اگر 
احتمالاً با کود کانی از این گروه‌سنی کار می کنیم؛ 
سرنوشت آنها برایمان مهم باشد و این مقوله 
سی تاس خر کارماق قزل کنا 

موضوع پرداختن به کود کان بازیگر ویا 
نابازیگران» موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست 
که هر کدام از آنها به محاق فراموشی سپرده 
شده‌اند و یا گهگاه خبرنگاری به سراغ آنها می‌رود 
تا از حال و روزشان مطلع شود. همان کاری که 
هومن بابانوروزی کرد وبه سراغ برادران احمدپور 
رفت تا ببیند پس از گذشت حدود سی سال از 
ساخت فیلم "خانه دوست کجاست " بازیگران آن 
چه حال و روزی دارند. احمد احمدپور این روزها 
خر ارس مقرل وھ کا رست وزاب آحسپی رانا 
حال خوشے ندارد و به دنبال خواب و خیال همان 
دوران: زند گی خود رابا فراز وفرودهای بسیار 
پشت سر می گذارد. 

فرخ هاشمیان یاهمان علی کوچولوی بچه‌های 
آسمان" در گوشهای از تهران به کار نقاشی 
سالاق قصفول اسبت. فخسبن رتضنالی هار 
فیلم "رنگ خدا ایفای نقش کرد نیز زند گی ساده 

سیری می کند و گهگاه‌برای دل خودش 


به پشت سر نگاه‌می‌اندازد و کارهای کوچکی اگر 
پیشنهاد شود انجام می دھد۔ 

مھدی باقربیگی کے با فیلم "قصه‌های مجید" 
همچنان در ذهن‌ه امانده است و همه او رابا 
همان نام مجید قصه‌های هوشنگ مرادی کرمانی 
می‌شناسند. شاید حال و روز بهتری داشته باشد. 
اوبه دنب ال درس و تحصیل رفت وپس از آن 
نیز مدتی در شورای شهر اصفهان مشغول به کار 
شد و گهگاه اگر پیشنهادی داشته باشد در آن 
حضور می‌یابد.تک‌تک این کود کان و نوجوانان 
از دل شهرها و روستاهای ایران به سپنما کشیدہ 
شدند و هر کدام در حالی که می‌توانستند زند گی 
ری داد را ااا اا 
زندگی‌شان دستخوش تغییر شد.برخی باسختی 
توانستند ادامه راه‌دهند و برخی نیز با همراهی 
خانواده در همان مسیر درست خود قرار گرفتند. 
اما نکته اینجاست که این افراد همچنان در گیر 
ماجرای سینما هستند و از یاد مخاطبان بیرون 
نرفته‌اند. سینما در کنار زرق‌وبرقی که دارد روی 
بی‌رحم خودش رانیز به آنها نشان داده است. 
شهرت گاهی می‌تواند طعم خوش زندگی را از 
فرد بگیرد و این اتفاق برای بسیاری از کود کان 
و نوجوانان درگیر سے نما رخ داده است. در این 
میان به نظر می رسد پسران بیش از دختران با 
آسیب‌های روحی و روانی مواجه شدهاند. 

این که فیلمس ازی به‌واسطه انتخاب این افراد 
در فیلمش و بازی گرفتن از آنها مسئولیت تمام 
زندگی آنها را برعهده داشته باشد یک ادعای 
پوج است که در هیچ کجای دنیا نیز به آن توجه 
نمی‌شود اما پیش از حضور در هر اثری باید 
مشاورانی در کنار کار گردان‌باشند تابامشاوره‌های 
درست و به‌موقع ذهن این افراد رابرای کار و 
براق زند گی پس از کار آماده کنند. اتفاقی که در 
سینمای ما حلقه مفقوده است و بخصوص در مورد 
کود کان و نوجوانان هر گز این مسئله که باید از 
امش اوران برای حضور در آثار بهر»‌بگیرند جدی 
گرفتة نشده است وعمدذتا پس از کار به حال خوف 
رها می‌شوند و ضربات روحی جبران‌ناپذیری بر 
زندگی آنها وارد می‌شود. 
مت مہ وتا 
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به بهانه نمایش مهمان مامان در شبکه نمایش 


یکره هنت استاس ای 


"گاو" در کارنامه داریوش مهرجویی. فیلم مهمی اسست. در 
عصر و زمانه خود یک فیلم اعتراضی با درونمایه‌های سیاسی و با 
نگاه به وضعیت بخش فراموش شده جامعه. 

)جارنشینها "هم فیلم ات رگذاری در کارنامه این فیلمس از 
برجسته به حساب می آید که گرچه تلخی و گزند گی گاو 
رائداشت امابه قدر کافی حرف برای گفتن داشت ضمن ایتکه 
به سینمای مردمی نز دیکتر بود وبه کار کردسیتما که ایجاد 
لحظانی مفرح و شاد برای تماشاچی خسته از کار و شرایط سخت 
زند گی هم هست... همین طور "پری" و به ویژه آهامون" که نزد 
آهالی هتر جایگاه خاصی دارد در کارناه ه ههرجویی امتیازات 
ویژه‌ای بر ایش همراه آورده‌اند اما در این میان به اعتقاد نگارنده 
نباید از امتبازات "مهمان‌مامان " گذشت. هرچند این اتر هم 
مثل بسیاری از آثار خوب سینما یک اثر اقتباسی است(مثل گاو 
که اقتباسی از قصه ساعدی است) اما هنر مهرجویی در نمایشی 
کردن یک قصه خوب آن هم با چنین ساختار هنرمندانه‌ای که 
به بهترین شکل در انتقال مفهوم و پرداخت سیتمایی موفق عمل 
کند به خوبی خود را به نمایش می گذارد. 

"مهمان مامان " گرچه درباره فقر ومصائب آن است. اما 
بیش از آن داستان عشق است وخصائل انسانی و معجزه محبت. 
نمونه عینی اش نقش پارسا پیروزفر به عنوان فردی که به خانواده 
تروتمن دش وتفاخر و غرور مادر اشرافی‌اش پشت می کند و 
بای عشقش می‌ایستد و حاضر نیست به خاطر جلب رضایت 
مادر همسرش را ت رک کند و به زندگی محقرانه خودش بسنده 
می کند و به همین هم دل خوش است. 

مهرجویی از جنگ و بمباران هم در حد یک دیالوگ جاندار 
غفلت نمی کند و پیرزن ساده‌دل با صفای ایلامی را در جای 
خوش قصه می‌نش‌اند. او از مصائب سینما هم دل نمی کند و 
از آدمهای فراموش شده‌اين حرفه می گوید که بای عشقشان 
نشسته‌اند وفقر وفاقه و خون دل می خورند به جای آن که نان در 
خون فریب خلق و عقاید و باورهایشان بزنند و با زندگی اشرافی 
دم از فقر مردمان بزنند و سلبریتی شوند و با آن تجارت کنند. 

مهرجویی داستان ساده‌ و زیبای قصه نویس نامدار کود کان 
این سرزمین را به یک اثر برجسته و ماند گار سیتمایی بدل کرده 
که می شود چندین و چند بار آن را دید ولذت برد وبا همه 
سنتهای خوب ایرانی؛ غذاهای خوب ایرانی» زیست مشت رک و 
تحمل‌پذیر و مدارای ایرانی و محبت و گذشت و عشق و صفای 
ایرانی در عصر فراموشی و غربت سنتهای خوب قربانی شده در 
پای مدرنیته و اشرافیت و غرب زدگی و فخرفروشی و استبلای 
فرهنگ لا کچری, هرچند برای ساعاتی و لحظاتی آشتی کرد. 


تی چش مج 


نسخه فیلم سینمایی " مجبوریم "به کارگردانی: 
سرمایه گذاری و تهیه کنند گی رضا درمیشیان در 
ساعات پایانی روز پنجشنبه به دفتر سی و هشتمین | 
جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد تابرای هیئت | 
انتخاب بے نمایش دربیاید. آخرین حضور رضا 
درمیشیان کار گردان این فیلم. در جشتواره فجر چهار 5 
سال قبل بافیلم لاننوری پوده است. 

"مجیوریم" پنجمین فیلم درمیشیان پس از فیلم‌های 

اکس تعميياني تست !| الاتوری و قیاع به نایش د رامد راد کے اا 

که قرار است در جشنوارهامسال رونمایی شود. فیلم پربازیگر و پرلو کیشن است که 
فیلمبرداری آن در سه ماه در صد لوکیشن در تهران انجام شده و بخش عمده‌ای از آن 
در حتوب شهر تقرآن کم برذاری شد :ست وله علق قاظمه معنم را گاز جواهربان 
و پردیس احمدیه نسل‌های مختلف بازیگران زن این فیلم را تشکیل می دهند. 


اعلام اسامی سسمامای مردمی ام درا 

مدیر سینماهای چشنوارهفیلم فجر خبر داد امس ال ۱۵ 
سینمای تهران میزبان مخاطبان سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر خواهند بود.به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر 
و به گفته محمدرضا فرجی مدیر سینماهای جشنواره: پردیس سینمایی آزادی؛ سینما 
استقلال«یر دی سای آبرانامال پردیس سای باغ کاب برد شای اشا 
سینما جوان, پردیس سینمایی راگاء پردیس سینمایی زند گی: پر دیس سینمایی فرھنگ: 
سیتما فجر اسلامشهر (سالن اصلی)؛ پردیس سینمایی کوروش: پردیس سینمایی کیان 
سینما مانداناء پردیس سینمایی مگامال و موز ه سینما... در مناطق مختلف شهر تهران؛ 
میزبان مخاطبان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهند بود.سالن اصلی سینما فجر 
اسلامش هر امسال برای دومین بار پیاپی میزبان جشنواره فیلم فجر شده است.همچنین 
مقرر شده‌است پردیس‌هایی که در تھران: در حال آماده‌شدن نھابی و افتتاح تا پایان 
دی‌ماه هستند. در صورت تأیبد نهایی به این لیست اضافه شوند. 


تک ورای نی کی د رجکرارددی وهم 


سازندگان فیلم "اوج 1 ابه کارگردانی ‏ 
سیاوش سرمدی و تهیه کنند گی جلیل شعبانی: 
تلاش دارند تا این فیلم رابرای نمایش در سی و 
هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر آماده کنند. 

مهدی مطهر مجری طرح و دستیار تهیه کننده 
فیلم سینمایی "اوج ۱۰ ۱ با اشاره‌به آخرین روند 
ساخت این فیلم گفت: فیلمبرداری فیلم اوج ۱۱۰ 
از ابتدای پاییز آغاز شد وهم اکنون به نیمه رسیده 
است.وی ادامه داد: گروه ساخت فیلم به صورت 
شبانه‌روزی در حال تلاش هستند تا نسخه‌ای از 
فیلم رابرای نمایش در جشنواره آماده کنند. این فیلم یکی از بز رگترین پروژه‌های 
سیتمایی در حال ساخت است که سازمان‌های مختلفی همچون ارتش جمهوری اسلامی 
واوج در ساخت آن همکاری دارند. این فیلم با نگاهی به بخش‌هایی از زند گی تیمسار 
ستاری وب اخت اولیی سنگند :ابرا در حال در است در حلاصه داشان ایی 
فیلم سینمایی آمده است: "سال‌های پایانی جنگ است؛ ایران در گیر کمبود تسلیحات 
نظامی است؛ سرتیپ ستاری روی یک پروژه مهم کار می کند..." 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸٦۸‏ مم 
_ ےس ٹوٹ وم کے 
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nim‏ ام و 
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طیبعت صر با 


ابی 


ملام و کشده دارد 


٭ ر بولند 


آدمیزاد. هر درد ومرضی داشته باشد ممکن 
است یک روز معالجه شود. حتی در عصر ما برای 
بسیاری از دردهای لاعلاج ھ م داروی قطعی 
پیدا شده وبه احتمال قوی در آینده‌یی نردیک 
برای اغلب دردهایی هم که ام روز بی‌درمان به 
نظر می آید داروی مناسب پیدا می شود اما 
اجاره‌نشینی دردی است که اگر کسی بەآن مبتلا 
شود درمانش به این آسانی امکان‌پذیر نیست و 
مخصوصاً اگر از تیپ و طایفه حقوق‌بگیرها باشد 
که دیگر کارش زار است و بلاشک با همین درد 
از داز دنا می‌رود. 

از وقتی می‌شناختمش, هر موقع به همدیگر 
می رسیدیم فقط از همین حرفها می‌زد و به‌قدری 
طی سالها در این زمینه شکوه و شکایت کرده بود 
که تا زبان باز می کرد تا آخر حرفش را می‌خواندم 
وبرای آنکه حرف تکراری نشنوم. هسیر بحث 
راعوض می کردم. تا اینکه یک دفعه به‌طور 
ناگهانی گم و گور شد و پیش خودم فکر کردم یا 
پیش‌بینی‌هایش درست از آب در آمده و با درد 
اجاره‌نشینی به‌رحمت ایزدی پیوسته» یا دری به 
تخته‌ای خورده پولدار شده و خانه خریده و مثل 
خیلی‌هایی که فقط غم و غصه‌شان رابرای آدم 
می آورند و وقتی کبکشان خروس بخواند دوستان 
و آشنایان روزهای تنگ و ننگ را از یاد می برنك 
دنگ رداہلی تم یببند یراق درددل گردن زامن ضر 
بزند. اما از آن‌جا که انگار قرار نیست هیج‌وقت 
حدس‌های‌من درست از آب دربیاید.هفته گذشته 
درست در گرماگرم گرفتاری‌های شخصی و 
شغلی متعددی که داشتم. دوباره‌سرو کله‌اش پیدا 
شد وبه محض اینکه از چاق‌سلامتی‌های متداول 
فراغت حاصل کردیم. بلافاصله بحث همیشگی 
راپیش کشید و طبق معمول مشغول نالیدن از 
مشکلات خانه پیدا کردن: گرانی نرخ اجاره خائف 
بدرفتاری موجرین و... شد و چون ب رآشفته‌تر از 
همیشه به نظر می رسید و احتمال داشت اگر با 
وی همدلی نکنم. از شدت افسردگی بتر کد! برای 
این که از آن حال و هوا بیرون بیاید. گفتم: 

عریز من!اجارهنشینی یک پدید ه‌امروزی‌نیست 
و فقط ما مبتلابه آن نیستیم و طبق تحقیقاتی که 
انجام دادهام؛ بەاین نتیجه رسیده‌ام که انسان‌های 
نخستین هم با همین معضل دست به گریبان بوده 
ورگ ازمیزات‌هایی 4 تباکاتمان رای مسابو جا 
گذاشتەانك همین پدیده اجاره‌نشینی است. 

-جدی می گویی؟ 

-بله. حتی علاءالدین وسندباد هم با وجودی 


۵۴ 


سا بودم تخت دم 


که موجوداتی افسانه‌یی هستند و منطقی به‌نظر 
نمی آید چنین مشکلی داشته باشند: با همین 
مشکل روبرو بوده‌اند. 

-اين را دیگر جدی نمی گویی! 

-پس بگو به تحقیقات تاریخی من شک داری و 
اصلا مرا محقق نمی‌دانی. 

-اختیار داری. قصد چنین جسارتی نداشتم. اما 
آخر چطور ممکن است که موجودات افسانه‌بی 
هم اجارہنشین باشند؟ 

-در این رابطه اسناد و مدارک بسیار معتبر 
تاریخی وجود دارد! از جمله خودم با چشم‌های 
خودم در یک کتاب بسیار قدیمی خوانده‌ام که: 
"سندباد. دستی روی چراغ جادویی خود کشید و 
ناگهان غول چراغ: از ميان دود آن بیرون آمد و 
تعظیمی کرد: 

- بفرمایید سرور من! چه فرمایشی دارید؟ 

س تدبا ابروا نش رات اة قا کردوبالحن 
تحکم آمیزی گفت:صاحبخانه عذرم را خواسته. 

-متأسفم قربان! 

-تاسف تو دردی از من دوا نمی کند. لازم است 
در سرع وفت تک خانهنا آپازتمان عناسپ با 
ودیعه و اجاره کم برای من پیدا کنی. 

غول گریه‌اش گرفت:سرور من! بیچاره من... 

-چراگریه می‌کنی؟ . ر 

-قربانت گردم. اگر خانه یا آیارتمان به قیمت 
مناسب پیدا می‌شد. مگر من مرض داشتم با 
هیکلی بے این گندەگی در جایی به این کوچکی 
زندگی کنم؟۳ 

خوف_بختانه فهسي_د که دازم س رن رشن 
می گذارم تالبخندی به لبش بیاید واخم‌هایش 
از هم باز شود لذا گفت:تو هم که همه چیز رابه 
شوخی می گیری؟ مرد مومن! کمی جدی باش. 

-به حق چیزهای نشنیده. اگر جدی باشم که از 
نان خوردن می‌افتم.من طنزنویس هستم و از راه 
همین طنازی!ها ارتزاق می کنم. 


از دی ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


کک ہچ وی رح ہے _. 


-تو که همین چند دقیقه پیش داشتی می گفتی 
محقق هستی و مطالعات تاریخی داری. 

- آره.ب رای اینکه تاریخ هم چی زی جز یک 
ساسله حکایات فانتزی نیست واغلب تا ریخ‌سازان: 
با وجودی که خودشان فکر می کردند موجوداتی 
خیلی جدی‌هستند. گاهی حرف‌هایی زده‌یاحر کاتی 
کرده‌اند که ما طنزنویسھا هرقدر هم زور بزنیم. 
انگشت کوچک آنها نمی‌شویم. می‌خواهی صدتا 
نمونه بیاورم تا باورت شود که مبالغه نمی کنم؟ 
روی صندلی ولو شد وبا دلخوری گفت: بفرماپید! 

-مثلاهمین چرچیل را که به سیاستمداری 
شهرت دارد و هميشه آدم‌های زرنگ و آب 
زیر کاه را به او تشبیه می کنند. می‌شناسی ؟ 

نمی‌دانم که می‌شناخت يا نه اما گفت:آره. 

-همین شخص شخیص, دست به کارهایی 
زده که در عین تاریخی بودن به‌اندازه مجموعه 
فانتری‌هایی که تا حالا من و همتايانم نوشته‌ايم, 
آدم را می‌خنداند. 

-مثلا چه کار کرده؟ 

خوشحال از اینکه مطابق معمول توانسته‌ام آب 
هزار دره رادر یک کوزه‌بریزم و بحث را به بیراهه 
بکشم عرض کردم: 

-چرچیل, در همان زمانی که منص 
نخست‌وزیری کشورش رابه‌عهد ه‌داشت. دریکی 
از دفعاتی که مریضی سختی گرفته و مجبور بود هر 
شش ساعت یک بار کیسول آنتی‌بیوتیک مصرف 
کند. ناچار شد برای انجام یک مأموریت بسیار 
حساس سیاسی به‌سفری خارجی برود. به همین 
جهت. شب که می‌خواست بخوابد مستخدمش را 
صدا زد و به او گفت: 

-فلانی! من ساعت چھار صبح باید دارو بخورم. 
یادت باشد که سر ساعت مرا بیدار کنی۔ 

مستخدم در جوابش گفت: 

-قربان! من وقت‌هایی که بیشتر از ساعت کارم 
کار بکنم اضافة کاری می‌گیرم. درست می گویم؟ 


-همین‌طور است۔ 
-فرداه م که قرار اس ت دوساعت زودتر 
از روزه ای دیگر کارم راشروع کنےم: برایم 
اشائاگاری:در ار می گیریت؟ 

-خی را خودت می دانی کە من آدمی شےید ا 
مقرراتی هستم و همیشه سعی کردهام به قانون 
احترام بگذارم و آن را رعایت کنم و چون چنین 
چیزی در قوائین کار هیچ کذام از کشورهای دنیا 
وجود ندارد حاضر نیستم از قانون تخطی کنم. 

-بنابراین, چون در قوانین هیچ کجای دنیا هم 
قبد نشده که کار گر باید کارش را زودتر از ساعت 
مقرر شروع کند اجازه بفرمایید من هم از شما 
تبعیت کنم و۔۔ 

-اتفاق أ خودم هم می‌خواستم همین رابگویم. 
لازم نیست مرا بیدار کنی.ساعت را کوک کن و 
به من بده. خود م به موقع بیدار می‌شوم و دارویم 
رامی‌خورم. 

مستخدم» سرش رایک وری خم کرد رفت 
و دقایقی بعد که باساعت کوک شده بر گشت: 
گفت:قربان! باتری این ساعت ضعیف است و 
احتمال دارد سر ساعت تنظیم شده زنگ نزند. 

-به این ترتیب. من چه خاکی به سرم بریزم؟ 

-لازم نیست خاک به سرتان بریزید. اگر 
ساعت را تکان مختصری بدھید, زنگ می‌زند و... 

-بسیار خوب. منتهی: من چون فردا روز پر 
مشغله‌یی در پیش دارم وباید از نظر جسمانی 
وضعیت مطلوبی داشته باشم. بعد از خوردن دارو 
دوباره یکی دو ساعتی می خواہم۔ یادت باشد ساعت 
شش حتما بیدارم کنی. چون برای ساعت هفت 
صبح بلیت دارم و باید خودم را به فرود گاه‌برسانم! 

- اطاعت می شود۔ 

>حالادیگر: کاری ندارم. برو بخواب! 

مستخدم. دنبال گرفتاری‌های دیگر: با شاید هم 
استراحتش رفت و ساعت چهار صبح: چرچیل بر 
جب اقاق از خواب پرید: سساعت را تکان داد 
تا زنگ بزن د. بعد بلند شد دارویش را خورد و 
دوب اره خوابید. اماهر کاری کرد. دیگر خوابش 
نبرد و در نتیجه, تا ساعت شش در رختخواب 
دنده به دنده شد و وقتی عقربه‌های ساعت شش 
صبح رانشان می‌داد. چشم به در اتاق خوابش 
دوخت ومنتظر ماند تا مستخدم بیاید و برای 
رفتن به‌فرود گاه بیدارش کند. اما هر چه انتظار 
کشید از مستخدم خبری نشد. ساعت به شش 
و ربع و بعد به شش ونیم رسید. باز مستخدم 
نیامد. ساعت هفت شد و باز هم مستخدم نیامد 
و... دردسرت ندھم۔ درس ت ساعت هف ونیم 
صبح بود که مستخدم باچشمان خواب | لود و در 
حالی که پیلی‌پیلی می خورد وارد شد و چرچیل به 
محض دیدن وی گفت: 


-خوب مچست را گرفتم. ذلیل م رده معلوم 
می‌شود هر روز با یک ساعت ونیم تاخیر در محل 
کارت حاضر می‌شوی. به‌همین جهت دستور 
می‌دهم به دلیل تاخیر امروز مبلغی از حقوقت کم 
شود تابعد از این: توباشی که قانون و مقررات را 
زیر پانگذاری! 

وقتی حکایت تمام شد شکمش را گرفت. قاه‌قاه 
خندید و گفت: 

-خیلی حیف است که‌ما تاریخ نمی خوانیم. واقعاً 
چه مطالب جالبی در تاریخ نوشته شده است. 

-تازه کجای ش رادی ده‌ای؟ می‌خواهی یک 
حکایت دیگر برایت تعریف کنم که از این‌هم 
خنده‌دارتر باشد؟ 

-نه.وقت شنیدنش راندارم. آمدہ بودم کمی از 
صاحبخانهام گله کنم و بروم ولی حالا که حرفمان 
به این‌جا کشید, لازم می‌بینم برایت بگویم چه 
بلایی اسر آورده! 

دای باب باز که ب رگش تیم مد رخانه اول؟ من: 
این‌همه اباطیل و اراجیف به‌هم بافتم و تحوبلت 
دادم تاموضوع یادت برود و دست از سرم 
برداری. 

-حکایتش جالب است. ارزش شنیدن دارد و 
اگر روی آن کار کنی, یک فانتزی درست وحسابی 
از کار درمی‌آید...اين را که گفت. زبانم بسته شد و 
اتفاقا چون همان موقع دنبال سوژه‌یی برای فانتری 
این هفته می گشتم. گفتم: 

- زیاد لفت و لعابش نده خیلی مختصر ومفید 
تعریف کن, اگر سوژه‌ات خوب باشد. خودم به آن 
شاخ و ب رگ می دھم و مفصلش می کنم. 

قیافه فیلس‌وفانه‌یی به‌خودش گرفت وبا 
اع که‌سعی داشت س پار رومانتیک! و ضمناً 
تأثیر گذار پاش د گفت:آدمی که من مننتاجرش 
هستم؛ از بسیاری جھات آدم خوبی است:مقلاً 
در زمانه‌یی که اغلب مالکان ودیعه‌های سنگین 
مطالبه می کتن د. از من ودیعه چن دان زیادی 
نگرفته. اجاره‌خانه‌یی هم که می‌پردازم خیلی 

-پس دیگر چه مرگی داری که می‌نالی؟ 

-من, از فضولی صاحبخانه به سستوه آمددام. 
یعنی اینکه چون آدمی پابه سن گذاشته و 
بازنشسته است و از صبح تا شب در خانه است و 
هیچ کاری برای انجام دادن ندارد. دایم در زندگی 
خصوصی من و عیال» که تنها مستاجرانش هستیم» 
دخالت می کند... 

پرسیدم: مثلا چکار می کند؟ 

-دخالت‌هایش. از همان روزی که به خانه‌اش 
اسباب کشی کردیم شروع شد. به این ترتیب که 
هر کدام از وسایل خانه را هر جا که خواستیم 
بگذاری م مخالفت کرد و گفت: "من اگر جای 


شمابودم؛ یخچ ال را آن‌جاو اجاق گاز را آن‌جا 
ھی گذاش تم "این دخالت‌ضا زا درباره‌چیتش و 
چیدمان تک‌تک وسایل منزل ابراز کرد و۔۔ 

-اين که چیز بدی نیست.به هر حال افراد 
دنیادیده تجاربی دارند که بد نیست ما جوان‌ها! از 
آنها استفاده کنیم. 

- تجاربش؛ توی سرش را بخورد! کاش روز 
اول به توصیه‌هایش عمل نکرده بودیم و مجبور 
می‌شد دمیش! را روی کولش بگذارد و برود پی 
کارش, اما بدبختان ه چون آن روز من و عیال 
نجابت به خرج دادیم وهرچه گفست مخالفتی 
نکردیم: این امر برایش به‌صورت حقوق در آمد. 
تا جایی که وقتی قرار است برایمان مهمان بیاید. 
می‌گوید: "من اگر به جای شما بودم فلانی را به 
خانه‌ام دعوت نمی کردم" اگر به بچه‌مان یک تشر 
بزنیم: فور ا می گوید: "من اگر به جای شما بودم 
با بچه این‌جوری برخورد نمی کردم اگر شب 
زود بخوابيم؛ می گوید: "من اگر به جای شما بودم. 
دم غروب نمی‌خوابیدم اگر زود بیدار شویم۔۔۔ 
خلاصه اینکه هر کاری بخواهیم بکنیم: مثل غولی 
که مویش را آتش زدہ باشند: ظاهر می‌شود و 
می‌گوید: "من اگر به جای شما بودم» چنین 
نمی کردم و چنان می کردم ”تا این که بالاخره جان 
من و عیال چنان از دستش به لب رسید که تصمیم 
گرفتیم؛ کلکش را بکنیم. 

- خدا مرگم بدهد. یعنی می‌خواستی دست 
بے جنایت بزنی وخون آن پیرم رد بذبخت را 
بریزی؟ 

- آره. منتهی, طوری برنامه‌ریزی کردیم که 
قتلش, خود کشی قلمداد بشود. یعنی تصمیم 
گرفتیم وادارش کنیم خود کشی کند! 

-عجب حرفی می‌زنی. مگر می‌توان کسی را 
وادار به خود کشی کرد؟ 

- آره. نقشه را این طوری کشیدیم که عیال 
به‌بهانه انجام کاری از خانه بیرون برود. در غیاب 
او من یک سر تکه طنابی را به قلاب وسط سقف 
آپارتمان ببندم وسر دیگرش رامثل طناب دار 
حلقے کنم بعد یک صندلی زیر پایم بگذارم؛ روی 
صندلی بروم و حلقه طناب را به گر دنم بیندازم و 
در همان موقع همسرم وارد شود وبا دیدن من در 
آن حالت: شروع به داد وفریاد کند وا صاحبخانة 
بخواهد که بیاید و مرا از خر شیطان پابین بیاورد! 

- تو که گفتی می‌خواستی صاحبخانه را بکشی؟ 
این‌طوری که خودت نفله می‌شدی؟ 

حرفم را نشنیده گرفت و ادامه داد: 

-طبق توافقی که کرده بودیم. عیال به‌موقع وارد 
شد وبا دیدن من در آن حالت شروع کرد به جیغ 
کشیدن وبا اولین با دومین جیغ او صاحبخانه با 


بقمه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۸ هه 


ی ی یک و۳ سس 


ده 


غ زندان آمه 


ذش 


ده که در ادنتو نت هم. گفتارو رفتاری 


کت داشته داشند 


0فرو رولند 


رارعجیب یښ اذان! 
تاکنون تصور می‌شد حس بویایی انسان‌می‌تواند ۰ ۱هزاربوی 
مختلف را تمیز دهد. اما بژوهشگران نشان داده‌اند که توان 
تشخیص حس بویایی انسان به مراتب فراتر از این مقدار است 
یعنی تشخیص حدود هزارمیلیارد بوبینی انسان در حدود 
۴۰۰ نوع گیرنده‌بویایی دارد.مثلاً زمانی که بوی قهوهدر اتاق 
به جریان می‌افتد. گیرنده‌های مخصوصی در بینی: اجزای 
مولکولی عطر آن را حس می کننذ و یک سری پاسخ‌های 
عصبی رابرمی انگیزند که‌سبب می شوند توجه شخص به سمت ظر ف قهو ه جلب شود بر خی از دانشمندان 


فرض را بر این نهاده‌اند که هر چه تنوع گیرنده‌های بویایی بیشتر باشد. حس بویایی قوی‌تری داریم. 
سگرهای ریز ماد بای پر وه يرات 


شیمیایی . غذاو شهد را تشخیص می‌دهند. 

پر وانه ماد ه ایمنی یک مکان رابرای تخمگذاری 

تعیین می کند واین کار رابافشار دادن پا 
اثر انگشت انسان‌ها زمانی که در رحم مادرشان هستند در 2۳ روی شاخ و برگ برای آزاد کردن مواد 
حال شکل گیری است. نکته ی جالب در مورد اثر انگشتان " 77 شیمپایی دفاعی انجام می‌دهد. 
این است که این روش تشخیص هویت از روش تشخیص ھچ ۱ 2 پروانه علاوه بر پاها برای مزه کردن.از پوزه و 
به‌وسبله‌ی 1۸[ هم مطمتن‌تر است.همچنین باید بگوہیم )۱ 08 | | شاخک نیز برای لمس کردن و بویبدن استفاده 
نه تنها اثر انگشت در انسان‌ها منحصر به فرد است. بلکه 98 می کند.پوزه زبان دراز و حلقه زده‌ای است 
الگوی روی زبان انسان‌ها وقرنیه‌ی چشم انسان‌ها نیز شبیه شلنگ که در زمان تغذیه پروانه از شیرہ 
منحصر به فر د است.در واقع هیچ دو نفری رانمی‌توان یافت که اتر انگشتان مشابهی داشته باشتدوشانس| | و شهد. شبیه نی می‌شود و شاخک پروانه با 
وجود دو اثر انگشت مشابه یک در ۶۴میلیارد است. از سال ۱ ۱۹۰ که نخستین آزمایشگاه‌پزشکی قانونی| | لمس کردن مواد غذایی و بوییدن رایحه به 
در اسکاتلندبارد انگلستان تاسیس شد. از مدرک اثر انگشت برای گرفتن مجرمان استفاده‌می شود. ‏ [ مکان‌پایی منابع غذایی کمک می کند. 


م جرا کت عجیب ررض عطهرربمرو_خور 

عطارد( (1۷610۱۲) یا تیر کوچک‌ترین وتندروترین و 

نزدیک‌ترین سیاره به خورشید درمنظومه شمسی است. 

حر کت وضعی عطارد در منظومه شمسی بی‌همتاست. یک 

روز کامل در سیاره عطارد حدود ۱۷۶ روز زمینی طول 

می کشد همچنین این سیاره باسرعتی حد ود ۴۸ کیلومتر بر 

ثانیه, هر ۸۸روز یک بار خورشید را دور می‌زند... سطح رو 

به خور شید سیاره عطارد. به‌دلیل نز دیکی به خور شید بسیار 

داغ ورویه پشت به خورشید آن‌نیزیسیار سرد است با وجود 
رگ‌های خونی لوله‌هایی باریک در بدن جانوران و | اندازه کوچک:سیارہعطارد از میدان مغناطیسی نسبتاً نیرومندی بر خوردار است وهمچنین قمری ندارد. 
بخشی از دستگاه گر دش خون‌هستند که خون رادر 
سرتاسر بدن حمل می کنند طول مجموع رگ‌های 
بدن انسان برابر با ۱۰۰هزار کیلومتر (۶۰هزار 


5 کس ہے کاب .ھی 
سرعت تلقت انل رصول (ز راهن 
مایل) می شود که دو و نیم برابر دور زمین است. سرعت صوت. فاصله‌ایست که یک موج صوتی در مدت زمان یک ثانیه در یک سیال می پیماید۔ در هوای 
دستگاه گردش خون ولنف شامل قلب.سرخ رگھا | | خشک و در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد سرعت صوت ۳۴۳.۲ متر بر ثانیه (۱۲۳۶ کیلومتر بر ساعت) 


CMS 
سرخ ر گها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک:‎ 
موی رگ هارا به‌وجود می آورند.پس از مبادله مواد.‎ 
خون به سیاهر گھامنتقل شده و در نهایت به قلب‎ 
برمی گردد. رگھای لنفی نیز بەطور بن‌بست از‎ 
ار گان‌های مختلف شروع ویس از جمع آوری لنف‎ 

آن را به سیستم گردش خونی بازمی گرداند. 


ماد ۷ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


است.با این حال: سرعت صوت از یک ماده‌به ماده 
دیگر متفاوت‌است... آب به دلیل اینکه مولکول‌های 
نزدیک تری‌نسبت به هوا دار د حدود۵برایر(۱۴۸۴ 


۴ متر بر ثانیه) وعجیب اینکه سرعت صوت در آهن 


تقریباً ۱۵ برابر ۰۱ ۵۱۲ متر بر ٹانیه) سریعتر از هوا 
حرکت می کند صوت از محیط‌هایی که‌مادی نیستند 
(در آنجاماده‌وجود ندارد) نمی تواند عبور کند. 


براق این شماره باز هم از کتاب "کشکول خنده" 
نوشته آقای اصغر می رخدی وی" چند حکایت و 
شعر طنز برایتان بر گزیدهایم که می‌خوانید: 
دوبیتی قلابی 

به دریا بنگرم ماهی ببیتم 

به صحرا کفتر چاهی ببینم 

درحموم نشینم بر گدایی 

که شکل زشت تو گاهی 


مردی به یک د کتر مراجعه کرد و گفت کسالت 
عجیبی پیدا کردهام. 

طبیب گفت: وضع حال خودت را تعریف کن؟ 
آن مرد گفت:صبح زود باصدای خروس از خواب 
بیدار می‌شوم؛ تمام روز مثل خر کار می کنم:مثل 
شتر پیادہ راہ راطی می کنم. با اشتهای گرگ غذا 
می ‌خورم, مثل اسب گاهی ایستاده می‌خوابم ومٹل 
شغال زوزہ می کشم. 

طبیب گفت به این ترتیب بهتر است شما به یک 
دامپزشک مراجعه کنید! 


در ره پول به پاگشته عجب غوغایی 
خرقه جایی به گرو رفته و دل هم جایی 
به به ای پول, چه خوش منظر و روح افزانی 
هر کسی راز هوای تو به سر سودایی 
وای اگر از پس امروز, بود فردایی 
6 دوبینی‌ها 
موآن رندم که نامم بی‌قلندر 
هھ موسر بارم به خلق الله اکبر 
1 اگرچه مفت خورم گردن کلفتم 
چه گازی هست. ازاین کار بهتر 18 
به تنهایی نشینم زار و گریم 
سر هر کوچه و بازار گریم 
به نیش و طعنه مردم گرفتار 
که مو از هجر آن دلدار گریم 
نشد یک دم بیایی در کنارم 
به دنیا دیگر امیدی ندارم 
پس ازمر گم تمنا از تو دارم 
که ریزی قطره اشکی بر مزارم! 


EEE 


الهی اونکه هی سر می‌دوونه 
ھ2 هميشه گشنه و محتاج بمونه 
غ الفي کاسبی کەذارہایمان 
| الهی اون که داره‌دین و وجدان 
الهی اون که انصافش زیاده 
الهی اونکه هر گز کم نداده 
بده بر کت دلش راشاد گردان 
همیشه خانه‌اش: آباد گردان 
۶« قاضی و دزد 
قاضی به دزد گفت. شریکت که بوده است 


باید معرفی کنی ای پست بدنهاد 

گفتا درستکار کجا یافت می‌شود؟ 

هر گز نکرده‌ام به کسی بنده اعتماد! 

مردی سر کوچه تاکسی کرد صدا 

گردید سوار و زود شد جای بجا! 

راننده که بود مرد کی شاد و جوان 

گفتا که بود مقصد سر کار کجا؟ 

گفتا که جهنم است و دوزخ مقصد 

راننده پیاده گشت و گنت ای آقا؟ 

راننده اموات خبر کن فوری 

تا آنکه رساندت به آنی آنجا! 

٤‏ شیر فروش 

آن شیر فروش آب می ریزد به شیر 

در وسوسه بود؛ دست ابلیس اسیر 

استاد به کار خویش در بی‌هنری 

هم در کرهاش تقلب و هم به پنیر 

از اب درون شیر شد ثروتمند 

مرد و همه را گذاشت: آن خانه خمیر 

۶« خاطره عکس 

مرد پرخور چاقی عکنسی را به دوستش نشان داد 
که در باغ وحش کنار گوریل گرفته بود و گفت: 
ببین چقدر قشنگ است! 

دوستش عکس را گرفت و گفست:عکس خوبی 
است. حیف که معلوم نیست کدام یکی تو هستی. 
#۶« سربه سر خیام 

در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش 

دیدم که یکی گربه کمین کرده خموش 
آن موش به آن موش همی کرد خروش 
کاین گربه عفریت بود دشمن موش 

# نابینا و چراغ 

دید مردی شخص کوری رابه دستش یک چراغ 
می رود با کوزه‌ای بر دوش سوی و سمت باغ 


خنده‌ای کرد و بگفتات. پس تو کوری ای رفیق 

می‌نمایی با چراغ از بهر چه طی طریق؟ 

گفت: رہ تاریک و دستم یک چراغ روشنی 

تا توظاهربین ایلا: وز مام رائنٹکنی 

٭ دوبیتی قلابی دیگر 

غم عشقت بیابون پرورم کرد 

به خونت آمدم بابات درم کرد 

می‌خواستم قهر باشم تا قیامت 

دو چشمای درشتت باز خرم کرد 

× قوز بالاقوز 

مو که سر دربیابونم شو و روز 

نه خر دارم نه اشتر نه گو و بوز 

به روغن سوزی افتاده وجودم 

که ای کارم شدہ قوز بالا قوز 

٭ رباعی 

از آتش عشق خود که سوزاند مرا؟ 

لبخند بدی زد و بخنداند مرا 

گفتم که دلم اسیر آن طرّه توست 

سیلی زد و فحش داد و رنجاند مرا 

۶ دوبیتی قلابی(ناخنک به باباطاهر) 

چرامیدی همش رنج و عذابم 

بذار تا کشکمه بیخود بسایم 

تو که روت با رقیبه پشتت از مو 

چراهر نیمه شو آیی به خوابم 

#۶ هندوانه 

مردی مشغول خوردن هندوانه‌ای بود که از جالیز 

دزدیده بود. صاحب جالیز جلو آمد و گفت: 

این هندوانه چون دزدی است: حرام است! 

دزد گفت:من به حرام و حلالش کاری ندارم. 

چون گرمی‌ام کرده برای سردی‌اش می‌خورم. 

٭ یک نکته و یک پند منظوم 

عیرجیل می لمات عمدار کیسی انب ت14 

حوادث و اتفاقات را پیش‌بینی کند و سپس با دلیل 

ومنطق ثابت کندچرا آن حوادث اتفاق نیفتاده 
دواد 

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده 

حیران شد و بگرفت به دندان سرانگشت 

گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ 

تاباز که او رابکشد آنکه تو را کشت 

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس 

تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مُشت! 


م رگیچد 


رفتم دکتر میگم آقای دکتر من پاهام عرق 


تج وس کسی کہ رفاقت راثادت ہی کند رشق 


حقیفی 


است 


۵ کیم کور گی 


می کنه و گاهی اوقات س رگیجه می گیرم: میگه منم 
همین طورم! گفتم آقای دکتر شما هم مثل من مریض 
هستید یه دکتر خوب پیدا کردم زنگ می زنم باهام 
می ریم پیشش! فکر کنم دیوونه هم بود چون منو از 


مطیش انداخت بیرون. ملت اعصان ندارتھاا 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ OV ۲۸٦۸‏ 
ہے ا پر و ہے تہ 


در رابطه با وضعیت تیم امید بگویید. 

زمانی که من به عرصه مدیریت اضافه شدم؛ کاری 
که قبلا و سالیان سال‌نشد بود و امسال دوراندیشی 
شده‌بود. اعزام تیمی به بازی‌های آسیایی جا کارتا 
بود که بازیکنانش بتوانند در المپیک باژی کنند.ما 
نبایدافتباهات‌سال‌های گذشند راتکرارمی کردیم 
رتبازد مدال برای ماملای اصلی باش دا راشکر 
هم فدراسیون فوتبال قبول کرد هم وزارت ورزش 
وهم کمیته ملی المپیک قبول کردند.ما آن‌بازیهارا 
رفتیم ومقابل کره‌ای بازی راباختیم که قهرمان شد 
وبازیکنان بالای ۲۲ سال داشتند. مورد بعدی اینکه 
بازیکنان خارجی آنهامانتد سون هم حضور داشتند. 
مادر دور گروهی خوب بودیم ولی در حذفی مقابل 
کره جنوبی با اینکه نیمه اول خوب بازی کردیم؛ 
باختیم.ما آن برنامه راادامه دادیم و پیش‌بینی‌های 
لازم رادر تمام زمینه‌ها انجام داده بودیم. 

این روزها چه کرده اید ويا چه می‌کنید؟ 
ببینید ما در زمان‌های فیفادی بچه‌ها راجمع کردیم 
نها پیدا کردیم.بازیکنان قبلا 
بازی نمی کردند ولی الان شرایط بسیار بهتری 
دارند.بااین حال این روزهای آخر مهم است که‌ما 
بازیکنان رابه طور کامل در اختیار داشته باشیم.الان 
تمام تیم‌های همگروه ما در اردو هستند. 

قبل از شروع آخرین اردو من و آقای ماجدی به 
تایلند رفتیم تاشرایط اردوی تیم راشبیه سازی 
کنیم. اینکه چطور باید از بانکوک به هاجای برویم 
واز هاجای با ماشین به سونگلای (محل بر گزاری 
اردوی تیم ملی امید) برویم.همه اینها راشبیة 
سازی کردیم.شرایط هتل و اتاقها رادیدیم.حتی 
در این مورد صحبت شده که اتاق‌های رو به دریا 


وشناخت خوبی از 


٢ ہے‎ 


دمت داز نگنالم تمہ 


گرب 


ےے سے پشت سرمی گذارندچرا که اووتیمش به زودی در بازیهای 


رابه کدام بازیکنان بدهیم واتاق‌های رو به جنگل 
رابه کدامشان.همه اینها راصحبت کرده‌ایم. آقای 
ماجدی زبان تایلندی بلد بود و کمک کرد تا 
برنامه ریزی خوبی داشته باشیم. سرمربی 
کره‌جنوبی هم در سونگلای بود و آنها هم 
درحال بررسی شرایط بودند. تمام این 
کارھاراانجام دادیم وحالا کەبه انتھای 
کار رسیدیم باید بازیکنان را در اختیار 
داشته باشیم. که خوشبختانه گرچه دیر 
ولی در آخرین لحظات توانستیم برای 
اردوی قطر تیم نس تا کاملی در اختیار 
تشم ۱ 
× اخیرآًهم پیشکسوتان سر تمرین آمدند 
بله.باید از پیشکسوتانی‌مثل آقایان پروین زرینچه, 
کلانی و۔تشکر کنم که با تمام مشکلاتی که داشتند 
به تمرین آمدند. آقای یرون می گفت هر وقت 
تمریناتتان شروع شد به من‌بگو که بيایم.من‌شا گرد 
علی آقابوده‌ام وبه همین خاطر است که همیشه 
حرف‌هایی رامی‌زنم که از اوی اد گرفته‌ام. آقای 
پروین بابچه‌هاصحبت کرد وهمان حرف هایی 
رازد که من به بچه‌ه امی گویم و واقعا خیلی تاثیر 
گذار بود.همچنین آقای سلطانی فر ود کتر صالحی 
امی ری‌هم آمدند که از آنهابرای بشتیبانی تیم 
کمک خواستیم و آنها قول دادند که کمک کنند. 
۲ مشکلات مالی راحل کرده‌اید؟ 
ماتنها ی ول بلیت هواییمایمان به دوسه میلیارد 
می رسد ولی توانستیم علیرغم تحریمها مدیریت 
کنیم. در این بین مهم زمان است: ی ول را 
می‌شوددوسه ماه دیگر هم بدهند. روزهایی که 
گذشته است. دیگر برنمی گردد ولی از الان به بعد 
باید بازیکتان رادر اختیار داشته باشیم. 
ما هنوز پاداش صعود از مرحله اول گروهی رابه 
بچه‌ها ندادیم. من به بچه هایم قول دادەام و چیزی 
که برای من حائز اهمیت است اینکه پاداش بچه‌ها 
رابدهن د.به هر حال بحت روانی برای بازیکنان 


مهم است.البته این رابگویم که به آنها گفتم فعلاً 


اصلابحث مالی نداش ته باشند واینجابحت کشور 
وتعصب است.بچه‌ها و بازیکنان م راطوری بار 
آورده‌ام که بحث مالی نکنند.همیشه هم تیم را 
مثال زده‌ام که با تمام وجود شان برای مردم بازی 
کردند.با این حال بحث روانی قضیه هم هست و 
باید بحث انگیزشی رادرست کنند.البته من خودم 


۷ فی ۹۸ اطلاعات 


بسیار حساس انتخابی المبیک رقابت دارند. به همین بهانه قبل از اردوی قطر بای صحبتھایش نشمتهايم. 


کنار آنها هستم که هنوز ریالی دریافتی نداشته‌ام 
و کلی هم از جیبم هزینه کردهام.حالاقرار است 
بدهند.نه اینکه ندهند.می‌خواهم این رابگویم که 
باید بازیکنانم با تمام وجود بازی کنند. بدون توجه 
به‌هیج چیزی.به آنها گفته‌ام که وقتی سرود ملی 
ایران رامی‌خوانید باید رگ گردنتان بیرون بزند. 
خبلی سخت است که قول موفقیت بدهم ولی این 
قول رامی‌دهم که بازیکنانم با تمام وجودشان بازی 
کنند.من بچه‌ها راطوری بار آورده‌ام که هر چیزی 
داشته باشند, در زمین نشان خواهند داد. 

۲ درباره مشکلات مالی چه کرده اید؟ 
-آقای‌سلطانی فر در همین زمینه صحبت هایی 
کلی داشتند و گفتند که در سال ۰ فروش منابع 
نفتی و گازی ایران ۱۲۰ میلیارد دلار بوده‌است و 
الا به خاطر تد رعاش ده ۲ اامیلبارد دلاز. ماه 
علی آقای پروین گفتیم. خب حالا ما باید چه کنیم؟ 
تازه‌وزیر گفت شاید تا عید بشود ٩‏ میلیارد دلار. 
یعنی وضع از این بهتر نمی شود و بدتر می‌شود. حالا 
ما باید چطور این شرایط را پشت سر بگذاریم؟ من 
خودم هر جا رفته‌ام و با توجه به ارتباطاتی که دارم 
به‌افراد مسئول زیادی‌سر زدہام ولی همه جامشکل 
مالی دارند.من الان هم کارمدیریتی می کنم وهم 
فنی, چون این بچه‌ها مثل بچه‌های خودم هستند. 
البته همکاران بسیار خوبی نظیر آقای شاهرودی: 
امامی فر حسین پور نوشادی:حبیبی و....داریم که 
فوق العاده زحمت می کشند.ما د کتر روانشناس 
داریم.حتی‌مابرای تایلند آشپز نیاز داشستیم که 
باید از آقای کریمی تشکر کنم که بدون دریافت 
مبلغی حاضر شدهاند به ما کمک کنند. 

× حالا در رابطه با شرایط فنی تیم امید بگویید 
سعی می کنبم بهترین بازیکن ان راانتخاب کنبم.البته 
کسانی‌هم که خط می‌خورند. چیزی از ارزشهایشان کم 


تمی‌شود: آتهابابد آماده باشند چون مد نظر ماهستند تا 
در صورت آسبب دیدگی به تیم اضافه شوند. 
(لیستی هم تهیه شده با خیر؟ 

کنفد راسیون فوتبال آسیابه ما وقت داده‌بود که 
نام ۵۰نفر رارد کنیم تابه ۲۳ نفر برسیم. از این ۵۰ 
نفری که‌مارد کرده‌ايم: ۳ نفر انتخاب می شوند 
که به خصوص در خط جلو خیلی کار سختی است. 
۲ شرایط لژیوترهای تیم چطور است؟ 

من‌باآقای تاج وساکت جلسه داشتم.ماهمین الان 
هنوز نتوانسته ایم صیادمنش را بگیریم: به دلیل 
اینکه باشگاهش اجازهنداده است.حالا آقای تاج با 
ارتباطاتی که با فد راسیون فوتبال تر کیه دارد قول 
دادو که این بازیکن رابگتر د: مهد ی خانی آخیرآبه 
مااضافه شد. دلفی هم مصد ومیتی جزتی دارد.با 
پزشک شالر و در ارتباط هستیم تا ببینیم می‌تواند 
به‌ما کمک کند یاخیر. 

× بعضی‌هسا می گوینسد, کی روش در بسک و 
ایفمار ک بازیکنان رامداوامی کرد؟ 
-شماببینید آقای نورافکن در اردوبود ولی یک 
جلسه هم تمرین‌نکرد. ما از باشگاهها خواهش 
کردیم که بگذارید این بازیکنها در کنار مایمانند. 
ماامکانات بیشتری دازیم ولی قب ول نکردتد.اگر 
امکانات بیشتری داشتند من مشکلی نداشتم وی ما 
در یک شرایط بسیار بهتری داریم. این هم به خاطر 
اعتمادی است که باید بین باشگاەو تیم ملی باشد۔ 
اینکه بازیکنان در ٹیم ملی مداوا شوند.ما پزشکان 
بسیار خوب و امکانات بسیار خوبی داریم. در مورد 
کی روش هم درست می گویند او بازیکنان تیم ملی 
راهمینجادر پک وایفمارک مداوامی کرد و زودتر 
از موعد برای بازی‌ها آماده«می‌شدند. خیلی مهم بود 
که این بازیکنها زیر نظر ماباشند.الان آقای شجاعی 
در اردوهست. ولی هنوز سالم نشده است. در تیم 
نساجی در زمین چمن مصنوعی وبا آمپول بازی 
کرده که خیلی خطرناک است. چون وقتی آمپول 
می زنید, درد را نمی فھمید و این موضوع می‌تواند 
طول درمان رابیشتر کند. آقای‌نورافکن وقتی به 
اردو آمد حتی به دلیل التهاب و آسیب دید گی ای 
که داشت. نمی‌توانست با سایر بازیکنان بدود. 
به قلعه نوبی چه پیغامی دادید؟ 

اینها همان اعتمادی است که به آن اشاره کردم 
ومیان تیم ملی و باشگاهها وجود ندارد.حالا آقای 
قلعه نوبی که بچه محل من است و به من لطف 
دارد. تیم‌های دیگر می گفتند که ببینید آقای 
قلعه نویی بازیکن می‌دهد یا نه. من به او گفتم که 
تمام تیمها منتظر تصمیم شماهستند که ایشان 
بازیکنانش را فرستاد. 

نام عارف غلامی جزو ۰ ۵بازیکنی که مد نظر 
دارید هست؟ 


خود من برای اولین بار در یک مقطعی عارف 
غلامی رابه تیم امیسد دعوت کردم خودم‌با او 
صحبت کردم وحتی بازوبند کاییتانی تیم ملی امید 
رابه اودادم.اودر واقع از تیم ملی اميد شناخته شد 
وبه استقلال رفت.من‌همه چیزم بر اساس صداقت 
است ودروغ نمی گویم:در بازی با استرالیابه عارف 
گفتم اگر همینطور بازی کنی, آقای استراماچونی 
تورافیکس بازی می‌دهد که خدا راشکر گوش 
هم کرد ونمایش خوبی داشت. حتی محروم بود 
ولی به آقای حسن‌زاده زنگ زدم: نزدایشان رفتم 
ودرخواست کردم محرومیت ایشان تعلیق شود. 
آقای حسن‌زاده رئیس سایق کمیتے اخلاق هم 
لطف کرد واین‌بازیکن تیم ملی امید راتعلیق کرد. 
اگر یادتان باشد. یک روز مانده به بازی استقلال, 
محرومیت غلامی بخشیده شد وحتی غلامی در 
می ایقه رودی برای اد عقفلا تقایل ساییا گل رد 
بالاخره‌ما هم یک توقعی از بازیکنان داریم و مهم 
رفتار واخلاق آنها است. این یک بحث درون 
خانوادگی تیمی است.اسم اوجزو ۰ ۵نفر حضور 
دارد ولی مسائل تیمی برای ما در اولویت است. 

× البته به نظر می‌رسد در این دوره فقط خطر 
غیبت صیادمنش باشد. درست است؟ 

فعلا احتمال غیبت صیادمنش ھست ولی من قبلا 
پیش بینی چنین مسائلی را کرده بودم.من بعد از 
بازی‌های فروردین ماه و حتی این بازیکنان در حال 
رفتن به خارج از ایران بودند. به آنها گفتم به مدیر 
برنامه‌های خود بگویبد که در قراردادتان بتویسد 
در بازی‌های تیم ملی امید ایران که در ژانویه(غیر 
از فیفادی) است. شما باید برای تیم امید بازی کنید 
واین تبصره را بیاورید. همانطور که کره‌جنوبی 
در بازی‌های آسیایی که در فیفادی نبود اما تیم 
تاتنهام سون راداد چون مباحشی مثل خدمت 
سربازی و...بود.من ۱۰ ماه قبل این پیش‌بینی‌ها 
رابرای بازیکنانی مثل صیادمنش, مهدی‌خانی و... 
کرده بودم.حتی به فدراسیون گفتم به باشگاه‌های 
بازیکن ان لژیونر نامه بزن د و بگوید که بازی‌های 
تیم امید در ژانویه و خارج از فیفادی است. آقای 
ویلموتس در گذشته درباره دلفی باباشگاه‌شارلروا 
صحبت کرد تاما او رادر اختیار داشته باشیم.واز 
ایشان تشکر می کنم. الان فقط باشگاه صیادمنش 
به ما نامه زده که پیگیر رفع این مسأله هستیم. خود 
صیادمنش هم علاقه‌مند به حضور در کنار ما است 
وفرضس ابات اند ولزی نر با نگیزفیرای فا کار 
کرد و الان نیز پیگیر هستیم.مدیر رسانه‌ای و خود 
مابا ایشان در ارتباط هستیم. صیادمنش در اردوی 
قطر همراه‌ما نیست ولی امیدوار هستیم در اردوی 
تایلتد به جمع ما اضافه شود. 

>البته گروه سختی باحضور تیم‌های کره جنوبی؛ 


چین, ازبکستان و... داریم. 

دقیقادرس ت می گوبی د زمانی که مس ابقات 
قرعه کشی شد به گروه سختی برخورد کردیم. هر 
سے ٹیم قد رتمند هستند. تیم اميد چین بازی‌های 
تدار کاتی فوق‌العاده زیادی داشته و گروه آنالیز 
مااین مس اثل رابررسی کرده‌است.فیلم تمام 
مسابقات‌امید چین» کره‌جنوبی وازبکستان راداریم 
ولی گروه‌سختی داریم. اما امیدوارهستم باهمت 
بازیکنان بتوانیم نتیجه بگیریم. معتقدم بازیکنان با 
تمام وجود به‌میدان می‌روند.به بازیکنان گفتم همه 
چیز یک طرف و مردم یک طرف. در این شرایط 
شاید فقط فوتبال بتواند مردم را خوشحال کند. 
بالاخره امید نورافکن دفاع آخر بازی می کند؟ 
باشگاه‌های‌ما در مسابقات خود استر اتژی متفاوتی 
دارند.اما اميد نورافکن برای تیم ملی امید در 
مرحله مقدماتی و در مسابقات دوستانه در پیست 
دفاع بازی کرد وبه نظرم قابلیت بازی در هر دو 
پست را دارد.او در برخی بازی‌های دوستانه تیم 
ملی امید هم در پیست هافیک به میدان رفت ولی 
احتمالا او رادر پست دفاع استفاده‌می کنیم. 

× اگر عارف غلامی بر گردد؛ چطور؟ 

اسم بازیکنی را نمی آورم, ولی اگر بازیکنی مثل 
عارف غلامی, شاهین طاهرخانی: اميد دره و...در 
آن پست داشته ہاشیم: این قابلیت را دارد که امید 
نورافکن در دفاع چپ هافبک یادفاع وسطبرای‌ما 
بازی کند.او قابلیت بازی در هر سه پست را دارد. 
و صحبت بایانی... 

قول‌می‌دهم این بازیکنان در آینده ۰ درصد 
تیم ملی بز گس الان اتشکیل می‌دهند+همانطور 
کهالان, نیمی از بازیکنان تیم ملی بز رگسالان 
رابازیکنان تیم ملی امید چهار سال قبل تشکیل 
داده‌اند. فلسغه تیم‌های پایه همین بازیکن‌سازی 
ر رای تیمھ ای رده‌بالاتر است وا گر به بحث 
نتیجەگیری برویم: بازیکن‌سازی فراموش می شود 
و از بین می‌رود. متأسفانه الان شرایط طوری 
شده که در تیم‌ه ای ملی وباشگاهی ایران همه 
به فکر نتیجے گرفتن در رده‌پای 4 رفتند وبخش 
بازیکن‌سازی با این کار از بین خواهد رفت۔ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸٦۸‏ ۵۹ 
تیا کک ر بت 


ذند گی وڈ 


با 


خو شخت 


قرین می شود که‌شووع آن 


دا 


اعشق 


داشد 


ایت 


سکاڑیا 


۶ بعد از یک هفته‌بالاخره نظر پزشکان دربار 
علر ضا کریمی, دومین ستارہ کشتی ایران ۵ 
ور به استراحت سه ماهه شد 
۴ علیرضا فب روزجا موفق به کسب مدال نقره مسابقات 
,بع شطرنج قهرماتی جهان شد. او یس از این رقابت‌ها 
قدرداتی از زحماتی که در ایران برایش کشےدہ د 
ت که از ابن پس برای فرانسه بازی خواهد کرد. 
8 هفته پنجم لیگ برتر والیبال بانوان با پیروز 
تیم ذوب آهن اصفهان به پایان رسید. 
6 تبم بسکتبال بانوان نامی نو اصفهان پس از ۶ پیروز 
پباپی در لیگ برتر. در هفنه هفتم شکست خورد. 
# در رقابت‌ه ای بین‌المللی کشتی نوجوانان جاه 
کریسمس ۲ نماینده کشورمان به مدال طلا (برا 
واری وعلی عرب) و یک نماینده به مدال برنز( 
زادگان) پنج وزن نخست دست بافتند. 
#۴نمایند گان تنیس روی میز کشورمان در مسابقات 
هوپس ازبکستان به نیمه نهایی صعود کردند. 
لی وون هی قهرمان کره‌ای جودوی جهان 
پیک برای ادامه تمرینات زیر نظرسر مربی تی 
جودوی کشور به ایران آمد 


ی شد و از ریاست فدراسیون استعنا داد و 
ات او قدردانی کرد 
در تاریخ لیگ قهرمانان اروب 


مننخب نبم‌فصل اول لیگ ستارگان قطر جای گرفت: 
روزنامه عراقی پیش بینی کر دبا توجه به مشکلات 
لی پر سپولیس, بشار رسن از این تیم جدا شود. 
باشگاه لیگ برتری کریستال‌پالاس با ارائه 
نهادی ۳۰ میلیون یورویی خواهان جذب 
دار آزمون مهاجم تیم زنیت روسیه شد. 
8 زه را خواج وی دروازه‌بان تیم فوتبال بانوان 
وچان کردستان موفق به تاریخ‌سازی شد و 
توانست ر کورد کلین شیت در فوتبال ایران راد 
۵ دقیقه گل نخوردن به نام خود ثبت کند 
5 محرومیت ۴ ماهه سامان قدوس:مھاجم تیم آمیا 
فرانسه از سوی کمینه انضباطی فیفا پابان یافت. 
طیبی مدافع تیم نفت مسجدس لیمان با امضا 
اردادی به سياهان پیوست 


لادی ۸ اطلاعات‌هنتکی 


۳ ۰ / ۲ 1۷ 

ناشنیده‌های انمراف هوسندانه مجیدی 
فرهاد مجی دی اولین و آخرین گزین ه نیمکت 
استقلال به‌نظر می‌رسید. هرچند نام فرهاد سر 
ژیان‌ما افتادء اما آوبهقوبی دریافت درشرابظ فیلی 
کار کر دن در استقلال خیلی سخت خواهد بود. 
خیلی از کانال‌ها و پیج‌های اینستاگرامی عليه فرفاد 
موضع گرفتند حتی آن‌ها که از اوتعریف و تمجید 
می کردند. عده‌ای در چند مورد به مجیدی هشدار 
دادند که بازگشتش به استقلال در این شرایط خوب 
نیست. در این بین بعضی از دوستان نزدیکش تهدید 
جدی‌تری علیه او کردند تا کل فضا برای بازگشت 
مجیدی خوب به‌نظر نرسدجوی کے در روزهای 
اخیر وجود داشته فرهاد را مردد کرد. از سویی او 
با خودش فکرهایی می‌کرد. مجیدی می دانست اگر 
حالا به استقلال بازنگر دد شرایط برایش سخت خواهد 
شد. او خوب می‌دانست ممکن است فصل بعد امیر 
قلعه‌نوبی بازگردد و این مسأله باعث شود دوری‌اش 
از استقلال طولانی‌تر شود به همین خاطر خیلی مردّد 
شد.ازسوی دیگر اما جو را دید و ریسک نکرد. فرهاد 
می‌دانست اگر در شروع نیم فصل دوم چند نتیجه 


إ خوب نگیرد همه‌چیز روی سرش آوار خواهد شد. 


همان هوادارانی که می آیند واو را تشویق می‌کنند 
همان‌هاهم علیه اش موضع خواهند گرفت و همان 
شهار یکی اکن زقا کی زا می وه 

روزی منصوریان در بهترین جو ممکن به استقلال 
آمد.روی دست او را آوردند ولی بعد از یک سال 
واندی: همان‌ها که برایش سر و دست می‌شکستند 
شعارحیا کن رها کن سر دادند تا در شبی تلخ این 


گا باشگاه‌راترک کند وبرود.منتهایک تفاوت اصلی‌بین 


...کی 


فرهاد امروز و منصوریان وجود دارد. همین حالا هم 
بعضی از هواداران می گفتند و می گویند نباید مجیدی 
سرمربی استقلال شود فرهاد اگر می‌پذیرفت و به 
استقلال برمی گشت. می‌خواست شرط و شروطی 
بگذارد. در واقع او تضمین می‌خواست. مجیدی 
می دانست اگر بیایسد و حمایت نشود خیلی زود 
قربانی جو خواهد شد. برای فرهاد این اتفاق در ٹیم 
امید افتاد. درست در شرایطی که تصور می کرد در 
ماجرای دعوابا کمیته فنی تاج پشت او ذرمی آید 
در چشم به‌هم زدنی؛ متوجه شد هیچ سنگر موافقی 
ندارد که پشت آن کمین بگیرد: بنابراین با حالت 
قهر از تیم امید رفت. فرهاد در مذاکرات با باشسگاه 
تأکید کرده بود تضمین می‌خواهد و اینکه قراردادی 
سفت و سخت ببند د. او حاضر نیست قراداد ۶ ماهه 
امضا کند و خواهان امضای قرارداد تا پایان فصل 
بعدی است.از سویی قرار داد را این‌قدر سفت و 
سخت می‌خواهد کے به این راحتی باشگاه نثواند 
نامش را حذف کند.اواز چند ماه قبل تا امروز که 
مربی موقت استقلال بود چیزهای زیادی یاد گرفته 
است.باشگاه به فرهاد پیشنهاد داد بیاہد ولیاو با 
دیدن جو اعلام کرد کنار کشیده‌واین پست را 
قبول نمی کند.البته کیست که نداند دل فرهاد به 
باز کشت ا سٹروسکو آس کاک ای کزان 
دوباره جو را به نفع خودش تغییر دهد. 


٤ھ‏ .سے وپ E‏ 

غھائیخش: دورانسخنی را بشن مرگ اشنم 
علیرضا جهانبخش بالاخره بعد از ۱۸ ماه‌از انتقالش 
به برایتون موفق شد مقابل بورنموث فرصت بازی 
پیدا کند واولین گلش رابه ثمر برساند۔ 

ستازہ اوراتی ۱۸ماه‌پیش با کسب کش طلای لیگ 
برترهلند با زدن ۲۱ گل با مبلغ ۱۷ میلیون پوند راهی 
برایتون و لیگ جزیره شد. او در فصل اول حضورش 
در ترکیب برایتون بازی می کرد ولی نتوانست گلزنی 
کند.در این فصل از لیگ جزیره برایئون با هدایت 
گراهام پاتر جایی در ترکیب اصلی برای علیرضا 
تداشت. هافیک ایرانی برای قرار گرفتن در ترکیب 
اصلی ۲۰ هفته منتظر ماند و یکشنبه گذشته نوبت به 


او رسید. جهانبخش از این فرصت بهترین استفاده 
را کرد و برای تیمش گلزنی کرد تا در نهایت با 
نٹیجه ۲ بر صفر برنده بازی شوند.هافیک ایرانی در 
مصاحبه بعد از این درخشش, گفت: زمان زبادی 
طول کشید تا بتوانم فرصتی به دست بیاورم تا در 
ترکیب تیم قرار بگیرم. مصمم بودم تا از این فرصت 
امتفاده کنم. وی افزود: این دوران واقعا برای من و 
خانواده‌ام سخت گذشت. فصل گذشته برایم فصل 
خوبی نبود. نصف فصل را بازی نکرده بودم. اکنون با 
شهر و هواداران برایتون مأنوس شدم و رابطه خوبی با 
آنها دارم... این فصل را با سرمربی جدید خوب آغاز 
کردم او تلاش می کرد تاازبازیگنان مختلف انتفاده 
کند اما من در تمرینات بهترین شرایط را داشتم 
و آماده بودم تا فرصتی به من بدهد.هافیک ایرانی 
درباره صحته گلزنی‌اش: گفت: نیل موبای توپ را 
کاشت ومن با تمام قدرت به آن ضریه زدم. به نظرم 
گل خوبی بود جون در ابتدای بازی به ثمر رسید و در 
ادامه به تیم کمک کرد تاسوار بر بازی شود.. 


کم مانده است رئیس جمهوری ایران برای 
راضی کردن جناب "استراماچونی "به ایتالیا 
رفته وبا برپایی یک ضیافت شام به افتخار 
سرمربی ناز کرده‌تیم آبی و احتمالاً قبول 
_ ور تاه درس تست 
یف فرمایی ایشان به وطن و ادامه 
هه کاری باتیم استقلال رابه خاطر جلب رضایت طرف د اران این تیم فراهم 
نمایندادر جریان قرارداد سے مربی بلژیکی تیم ملی یعنی "مار ک ویلموتس "و 
نیز خداحافظی استراماجونی ابتالیایی از تیم استقلال وحتی صحبتهای کالدرون 
مربی تیم پرسپولیس و منت گذاری غیر مستقیم ایشان که تاز از بقیه اخلاقی‌تر 
رفتار کرده‌اند. آنچه که بیش از همه آزاردهنده است پایین آمدن اقتدار و 
شأن و منزلت ایران و ایرانی است که به خاطر مذیریت افراد نالایق و کوجک و 
اشا رر رحنهافراد فاد ودلال در مسیر جذب بازیکن وعربی حار چې به 
نام و آوازه این کشور بزرگ و این ملت سریلند آسیب خورده است. 
در کجای دنیا کدام مربی و بازیکن می‌تواند چنین طلبکارانه و از سر تفاخر و 
تکبْر وبی‌احترامی با مدیران تیم ویا مسئولان ورزشی صحبت کند؟ وعلت 
اینکه می‌تواند چنین نازفروشی کند چیست؟ چه کسی بستر چنین بی‌احترامی 
را فراهم می آورد؟شگفتی اینجاست که چرا نهادهای نظارتی ودادستان 
عمومی وانقلاب که در حوزه آسیب به منافع و امنیت ملی و حقوق عامه وظیفه 


ورود دارند به این غائله بایان نمی‌دهند؟ 
چرا از متولیان فوتبال بی در و بیکر مملکت. از جسبنده‌های به فد راسیون فوتبال 


و میزهای ریاست و حکومت ملوک الطوایفی 
این تشکیلات بازخواستی صورت نمی گیرد؟ 
چرا اجازه‌چنین آبروریزی‌هایی داده‌می‌شود؟ 
چه کسی ویلموتس را به ایران آورد؟ چه 
کسی اجازه‌داد بعذ از آن همه ضعفی که 
در انعقاد قرارداد با کی روش وجود داشت ۳ سر 
(که جای کارفرماو کار گزار کاملاً جایجا شده ب ود) قراردادی جاقتر. گرانتر: 
ابلهانه‌تر وبدتر از قبل با ویلموتس بسته شود که طرف در طول ۶ ماه حدود 
سی روز سر کارش باشد وحقوق نجومی یک سالش را بگیرد و در بدترین 
شرایط تیم ملی را تنها بگذارد ودرشت هم بگوید و همه مسئولان مثلاً زرنگ 
فدراسیون را سر کار بگذارد؟ ویا شاید همه آنها ملت راسر کار بگذارند؟ چرا 
کسی به مدیران عامل باشگاههای دولتی ما نمی گوید و سرشان داد نمی زند 
که وقتی پول و بودجه و عرضه ندارید و وقتی می‌دانید کشور در گیر تحریم 
ومشکلات نقل و انتقال پول است برای چه بابازیکن و مربی خارجی قرارداد 
می بندد؟ و جرا جوری قرارداد می‌بندید که نتوانید به آن عمل کنید وباعث 
خجالت ما و باشگاه و حتی بدنامی خود و پررویی و طلبکاری و زایده‌خواهی و 
قهر وناز وعشوه و حق به جانبی طرف مقابل می‌شوید؟ شمایی که چند صباحی 
می آیید و می روید یا بر کنار می‌شوید اما هزینه‌های آن را کشور و مردم و 
طرفداران می‌پردازند. آیا وظیفه نهادهای نظارتی و دستگاه‌قضا و مدعی 
العموم نیست که به این آبروریزیها و آبروبریها و هزینه تراشیها پایان بخشد؟ 
از فد راسیون فوتبال که انتظاری نمی توان داشت. 


حرفهای خوب قلعه نوعی 


تیم سپاهان اصفهان در آخرین بازی قبل از 
تعطبلات نیم فصل. سرانجام از یک تیم شکست 
خورد وهم قهرمانی را از دست داد وهم ر کورد 
بهترین خط دفاع ونیز تنها تیم بدون شکست را۔۔۔ 
اب اة جال ب فوسة جدائ فوقبالپن._پار بو 
کلاس بالایی که دوتیم انجام دادن د. حرفهای 
سرمربی تیم خوب سپاهان در نشست خبری بود. 
معمولاً رسم است که مربی تیم شکست خورده 
در کنفراس خبری زمین و زمان و از جمله از داور 
و کمک داور وناظر بازی گرفته تانامناسب بودن 
چمن مسابقه وبرنامه‌ریزی فدراسیون و آب و هوا 
وبرخورد تماشاگران و وقت کشی حریف و خلاصه 
همه و همه را در علت شکست مقصر بداند جدای 


ضعف خود و تیمش و یا بازی خوب حریف را. 


اما حال میرد قلعة نوعی که اقآ در مواردی مورد 
بی‌مهری عده‌ای از تماشاگران آبادانی هم قرار 
گرفته بود بعد از شکست چهار بر دو تیمش در 
بازی مقابل صنعت نفت آبادان چه گفت: 

...واقعاً باید به این فوتبال تبر یک گفت.من چهل سال 
است در این فوتبال هستم وبه مردم غیور آبادان: 
بازیکنان جوان آنها و دوست خویم اسکوجیچ (مربی 
صنعت نفت) تبریک می گویم. چقدر فوتبال زیبایی 
بود.به تیم داوری هم تبریک می گویم که روز بسیار 
خوبی را پشت سر گذاشتند. نفت از هر نظر لیاقت 
این برد را داشت. ما در نیمه دوم فکر می کر ڈیم 
یازی تمام شده است وقتی سه بر دو عقب بودیم و 
توپ ولیسیانی گل نشد باید می‌باختیم. 

در مجموع از آقای وزیر خواهش می کنم به این 
تیم نفتی برسد. چون آنها شادی‌بخش جامعه 
هستنذ... اگر میلیاردها هزینه کنید نمی‌توانید این 
شادی را در شهر به وجود آورید. با این فوتبال فکر 
می کنے مردم آبادان تا ماهها وحتی تا بایان لیگ 
لذت می‌برند.به برد و باخت این بازی کاری ندارم 
اما اد قرع ما را ییاد جس عشت جام دق 
جمشید انداخت. به عنوان یک همکار به او تبریک 
می گویم که توانسته با این بازیکنان جوان تیم خوبی 
بسازد... آفرین امیر خان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۹۸ ۶ 


ساعت بازی‌های ایران 
مشخص شد 


مسابقات والیبال اتتخایی المپیک ۲۰۳۰ درقاره آسیا: 
۷ دی ماه سال جاری در شهر جیانگمن چین 
برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در مرحله گروهی 
این رقابت‌ها با تیم‌های چین, قزاقستان و چین‌تایبه 
همگروه است. تیم های استرالیا؛ کره‌جتوبی» هند و قطر 
هم در گروه دوم به میدان می‌روند.برنامه و ساعت 
بازی‌های ایران به وقت تهران به شرح زیر است: 

سه‌شنبه ۱۷ دی ایران ۔چین تاییه ساعت ۱۱:۳۰ 


چهارشنبه ۱۸ دی ایران -قزاقسنان ساعت ۱۱:۳۰ 
پنجشنبه ۱٩‏ دی ایران -چین» ساعت ۱۵:۳۰ 


۲ تیم برتر هر گروه در روز جمعه ۲۰ دی استراحت 
می کنند و مرحلة نیمه نهایی و فینال روزهای ۲۱و 
۳۲ دی ماه بر گزار می‌شود تا چهره تنها تیم صعود 
کننده بة آلمپنک از قاره اسا مشخصن نود 


گویند 


شت است همان ر احت حلوید حایی که به داغی ند دل 


جە مقا 


€ 


است 


پبصبپبپههبپبپبپبپپپپپببپپپپپپ گے | سس ای 


باید به قله‌های دانش برسیم 
ما هنوز از قّه‌های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قله‌ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی 
دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده‌ایم. 
عقب‌ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ی علمی دنیا تازه شروع 
پا سر شده بود ضربه‌ی سختی بر ماوارد کرده و ما را از این کاروان شتابان, فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما 
٩9۹۵‏ اکنون حرکت را آضاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شدذّت بالا ادامه یابد تا 
ِ ۱ ا آن عقب‌افنادگی جبران شود. 


یر مه ما وهی پیأنیه گام دوم انقلاب» خطاب به ملت‌ایران(بهمن ۱۳۹۷) 


به جای وسواس برای رسیدن به موقعیتهای 
مختلف به دنبال حل مشکلات دیگر ان هستید 


واین خصوصیت است که‌باعث شدهدر کوران 


موجود در دنیای پیرامونی تان شب آرام سر بر بالین‌نگذارید.در 
1 مورد جنبه‌های مختلف خصوصیات شماهم باید عنوان کنم اینکه می‌توانید تحت 
ا تأثیر شرایط قرارنگیرید و کنترل منطقی بر اوضاع داشته باشید,بسیار ارزشمند 
است وبدانید که پاری رسان بودن خصیصه‌ای ارز شمند و ماند گارراست. 


# 4 
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در گیر ودارانجام کارهای‌معمولی روزانه, 
ذهنتان در گیر موضوعی شده که خیلی هم تازه 
نیست.امابودنش گاه‌به گاه آرامشتان رامختل 

می کند در حالی که می‌دانید بالاخر این موضوع‌هم تمام 
خواهد شد وبهتر است بدانید که‌اگر صبوری به خرج دهید واجازهسرایت آن‌به 
دیگر بخشهای زند گی تان راندهید کولاک کرده‌اید.در مورد سوال ذهنی تان‌هم 
باید بگویم سختی‌هاعامل ایجاد خبر ی خوش است. 


رذع لے 


فردی‌ھستید که گزینه‌های گذشتەبرایتان 

بسیارارزشمندتر از کنونی جلوەمی کندو 

بس یار پرقلاش به تال آیجادانقبیرشہ خی 

اما گاهی‌دلسرد می‌شوید و آرامشتان رادر کناره‌گیری از 

تمام کارهامی بینید درحالی که می‌دانید چنین کاری در مورد شماناممکن است. 

ذرمورذ سوال ذفنی تنم بأیشیگویع اطرافیان کڈ ر زحمات شما رام ذائٹد و 
| روزهای خوبی راپیش روخواهیدداشت.اگر به اجبار عمل نکنید. 


جزوکسانی هستید کەمعمولاً اولین فرصتھار! 

غثیمت می‌شمارید و به سرعت عمل می کئید 

اماوقتی کار تمام‌می‌شود رضابت ندارید وهمین 
موضوع باعث می شود تاخودتان‌را آرام نگذارید در 
حالی که‌می‌دانید اگر دل به کار دهید بهتر از این‌ممکن نیست ومشکل اصلی درنوع 
نقکر است.درموردسوال ذهنی‌تان‌هم توصیه‌می کنم اجازه‌ندهید افکارمنفی روزهای 
شماراخراب کنند وبدانید زند گی عابدشمانشده که مایوس و افسر ده باشید. 


خصوصیتی شگفت انگیز در وجود شمانهفته و 
آن‌اینکه‌هميشه می‌توانید بهترین عملکرد رابه 
نمایش‌بگذارید گربه‌دستاوردهای گذشته‌تان 
اعتماد کنید وحالاهمان زمان خاص است که‌امیدوارم 
e‏ فقط ذهنتان‌بر گفتار تکیه ند اشته باشد ودر عمل ثابت کنید که‌برای زمان‌ارزشی 
_ بیش ازدیگران‌قایل هستید.در مورد سوال ذهنی تان هم توصیه می کنم خم به 
ااا ابرونیاورید کەافاق مھعی رخ نداد + 


شماجزو کسانی هستید که معمولاً دز اولین 

برخورد می‌توائی د روی ذهن دیگران تأثیر 

عمیقی بگذارید واتفاقاً حالاهم فرصت خوبی 

پی دا کرده‌اید تاخودتان رابه خودتان تابت کنید.اما 

ا اکر می خوامید مسیر پیشرفعان ادامه داشته باشد بايد به گونەای عمل کنید که 

کے رفتارهایی که‌تأتیری‌بر زنذ گی تان‌ندارند رانبینید وهمین‌حر کت ساده‌می‌تواند 
گے باعث شود با آزامش واکنشهای عنفی وتهدیدهازایه فرصت تبدیل کنید. 


مات سای 


فردی پرائرڑی وتعیین کنندەھستید واتفاقاً 

خوب تشخیص می دھید که در آینده‌باید | 
در کدام‌مسیر پابگذاری د تازند گیتان تضمین 
شود.اما گا‌وییگاه کنجکاوی‌بر منطق شماغلبه می کند وسعی | 
می کید گرپزی با بیس ویش ی وی ازن برد و آنگاهداست کا جم خر وهی ۳۱ 
اطرافیانتان راد ر گیر انرڑی منفی می کنی د که می‌تواند تا مد تهاتأثیر عمیقی بر 
روابطتان‌بگذارد. 


یکی دوموضوع مهم وتعیین کننده‌رادرذهن 
خودذارید امااز آنجاکه خیلی آرام گرفقن را © 
نمی‌پسندید هر لحظه شاخه عوض می کنید و 
توجه ندارید که این روزها بهترین شرایط برای رشد 
ش_مافراهم شنده اگروقعبینیتانر تقویث کنید وصحبتهای ذیگران رافقط ذر 


1 


افظه اد 


مسیرپند و اندرزنپندارید چون نقش‌های شماخاص‌هستند وابن موضوع برای 28 

هر کسی بروزنمی کند. ن 
مب اوقوذا ینک +دورویرنان را خبلی لوغ 1 
کردهای دنظمی خاص رادر ذهنتان حاکم 1۴ 
می کنید و گاه‌وبیگاه‌سری‌به گذشته‌می‌زنید تا ۳ 


است 


خیالتان راحت باشد که‌نگرانی هایتان ھمچنان سر جای 
خودشان‌هستند یاخیر؟!امادوست خویم! وقتی موضوعی فراموش می شود یعنی 
کم ارزش بوده ودر اولویت اول قرار نگرفته واین مساله در موارد مثبت و منفی 


بسیارتعیین کننده‌است. 
دیا نی دبه خوبی می‌توانی د از عهدهکارهیتان 
بر آیید واین‌یعنی توانسته‌ید به این نتیجه بر سید که 
دیگران از شماچیز خاصی نمی خواهند و شما رابه خاطر خودتان دوست دارند بة 
شرط آنکه‌بتوانید سوالهای مختلف ذهنتان را مدیریت کنید وبه جای‌پناه‌بردن 
به‌سکوت به صدای خنده‌عادت کنید۔ 


درذهنتان‌موضوع‌های‌غیر منطقی رامد یریت 
کرده‌اید واگر مساله‌ای غیر مترقه‌ای پیش 


ون د 


د 


وقتی برنامه‌هابتان رامرورمی‌کنید باوقتی‌با 
خودنان زمزمەمی کنیدبەابن نتیج می رسید 
که‌حالانگاهتان باگذشته کاملآفرق کر دهوابنکه 
از زندگی تان راضی هس تید بسیار ارزشمند است.به 
شرط آنکه‌موقع حساب و کناب مسابل جزبی و کلی را تأثیرگذار بر یکدیگر نبینید و 
هرموضوعی رااز پنجره‌ای جدابنگرید نه فقط از یک منظر. د ر مورد سوال ذهنی تان | 
هم بایدبگویم خودتان دقت نظ ربسیار عالی دارید ومنتظر تا بید دبگران نباشید۔ 


+ سد + 


1 


- اعتم ادبه تفس کافی در زند گیتان دارید و 
1 همین‌موضوع شمارانه تنهاجلوانداخته. 
بلکه‌باعث شده‌تاجسارت اظهارنظر نسبت 
به‌اید ه‌های دیگران راهم داشته‌باشید وبه‌عنوان 
فردی پرانرڑی شناخته شوید.امادرهمین مسیر موضوعی می‌تواند تهدیدتان کند | | ۲۳ 
و آن وجود انرژیهای منفی قوی است که | گر حواستان جمع نباشد به فردی ٹٹھاو ے 
منزوی‌تبدیل خواهید شد.احتیاط کنید! 


اسٹرالیا:یک بچه کانگورو در حال عبور از جاده و فرار از آتش‌سوزی است. 
آب و هوای گرم و خشک باعث شده که آتش سوزیهای جنگلهای استرالیا 
که عموماً در نیمه بهار و تابستان ش ایع هستند: از هم اکنون که اواخر ماه 
۱ دسامبر است شروع شوند.مأموران آتش‌نشانی هم که مشغول برنامه‌ریزی 


8 | شب عبد بودند با این آتش سوزیهای ناگهانی غا 


ترکبه:دسته‌ای کوچک از فلامینگوها را می‌بینید که به تاز گی در مسیر کوچ 
خود به بر که سا کالبرنو آمده‌اند. تر کیه در مسیر کوچ بسیاری از گونه‌های 
پرند گان مختلف است که منظره زیبایی را در حبات وحش ابجاد کرده و 
کردتگراه ووامی عیبر ای عنافای تسا پان مق سفر می کنند. 


خر ۵+ 


بانکوک:قایقرانان تایلندی در حالی که قایقی بلند و تزیین شده را می‌رانند. .در | 
آبهای رودخانه چائو فرایا حر کت می کنند. بخش نمایش قایقرانی با قابقهای 
رنگارنگ. آخرین بخش جشن ملی تایلند است. از آنجا که بنادر نقش مهمی در 
اقتصاد تایلند دارند. کشتیرانی و قایقرانی نقشی پررنگ در این کشور دارد. 


نیسال:در تصویر یک غذای مخصوص به نام یاماری را می ہینید که نوعی 
شیرینی است که از آرد برنج تهیه می‌شود. یاماری؛ غذای مخصوص جشن 
"یاماری پونی "در نیال اسست.یاء ماء ری به معنی دوست داشتن؛ شیرینی: و ماه 
کامل است. این جشن نیز یکبار در سال در یک شب که ماه کامل است همراه‌با 


موسیقی سنتی بر گزار می‌شود و یاماری خوراک محبوب این روز است. 


نوز فلت وی از گروشگران در حال ح رکت در یک قایق تفربحی در] 
آبهای نزدیک "جزیره سفید "در نیوزیلند بودند که با فوران دود و خاکستر از 


۲( در ای جزیر رویروشستنند خوشبخاهآسی | 


مسافران یاقایق نرسید اما یک هیچان واقعی را تجربه کردند. 


کاک سال وگ در همین هه 
بقبه از صفحه ۳۶ 

منزلت ارجمندی برای او قاثل بودند.ابراهیم مقدس 
از وضع خراب و شرم آور حکومت و مقاصد خائنانه 
رجال کش وراطلاغ داشت وس قوط کشورواسارت 
ملت راپیش بیئی می کردو خون دل‌می‌خوردو 
چاره‌ای جز سوخٹن و ساختن نمی دید شبی ناگهان به 
پادش اقتاد زمانی در کتاب‌خوانده اسست که مصریها 
در جنگ با پادشاه فرانسه یک نوع وسیله جنگی به کار 
می‌بردندوهمین "آتش یونانی "بود که ناگهان وضع 
نبرد راعوض کرد و موجب فتح درخشان مصربها و 
شکست فجیع فرانسوبها گر دید ابراهیم به فکر افتاد 
"آتش بونانی "رابه دست آوردو آن راوسیله پیروزی 
ارتش مسلمان بر ضد نیروهای مسیحی قرار دهد. به 
این منظور شروع به مطالعه کتب کرد و شسب و روز 
در جستجو بود تابقهمد این آتش بونانی چطور ساخته 
می‌شود و به اصطلاح امروز فرمول آن چیست. 
ابراهیم مقدس پس از چند ھفتے مطالعه و تجربه: 
توانست اروت بسازد پس از آنکه باروت آماده‌شد 
درصدد افتاد سلاحی تهیه کند که بتوان با استفاده از 
قذرت انفجار باروت: سنگ و آهن بر جبهه دشمن 
ربخت و حصار را ویران کرد. 

این صلاح چیزی جز توب نبسود که بالاخره ابراهیم 
موفق شد نقشه ساختمان آن را تهیه نماید. تجارب 
اولیه قرین موفقیت گر دید و ابراهیم به پیروزی نهایی 
خویش مطمن شد. این مرد پاکدل میهن پرست که 
می دانست کشورش پر از جاسوسهای دشمن است: 
برای آنکه اسبرار کار او به دست جاس وس اجنبی 
نیفتد محل کار خود را در مغازه‌ای در دل کوه‌قرار 
داد که هیچکس نمی‌توانست به آن جاراه‌یابد و 
حدس زند که کسی دراین محل مشغول آزمایش 
طاعی استتوقمی تکازهای مقسانی و هایگ هان 
لازم با موفقیت و رضایت بخش پایان یافت ابراهیم 


فاننزی ) لی 
بقب ها ژصفحه ۵۵ 

عجله خودش رابه آپارتمان ما رساند و وقتی مرا 
روی صندلی دید پرسید: ''داری چکار می کنی؟"۔ 
در جوابش گفتم:مگر نمی‌بینی قصد دارم خودم را 
بکشم واز قید این زندگی پر مشقت راحت شوم. 
اگ بد و خوبی از من دیده‌ای حلالم کن و بعد 
از فوت من اگر زحمتی نیست برایم یک مجلس 
ترحیم و شب هفت باشکوه بگیر و دستور بفرما 
روی سنگ قبرم بنویسند این که در خاک سیه 
پنهان است. یکی از مفلوک‌ترین مستاجران است 

-اين شعر که وزن ندارد. 

-پدر آمرزیده!مگر واقعاً قرار بود بمیرم ودفنم 
کنند که تو به وزن شعر ایراد می گیری؟ 


نقشے توب را روی کاغذ ترسیم کرد و در جیب نهاد 
وه طرگ شهر روان شد ماه زابه شخ بادشاه 
تقدیم کند این مخترع پاکب از پیر با یک دنیا امید و 
اطمینان به طرف شهر رفت ولی پس از چند روز 
متوجه شد که امیدش واهی و بیجا بود و جاسوسهای 
دشمن چنان اطراف شاه و کاخ س اطنتی را احاطه 
کرده‌اند که شرفیابی به حضور شاه ممکن نیست. 
نامه‌ای هم بهش اه‌نوشت واش اره کرد که اختراع 
بسیار مهمی کرده که جریان جنگ را به تفع ارتش 
غرناظه تقبیز دساف هنن اوه متتصر بود کہ 
سرنوشت او را تیره کرد و بالاخره‌هم به گورستایش 
فرستاد چون وزیر بزرگ پادشاه که جاسوس دشمن 
بودتصمیم گرفت نگذارد میان ابراهیم و پادشاه 
ملاقاتی دست دهدبیچاره ابراهیم مقدس مدت 
ذرازی پشت دیوار کاخ به انتظار می‌نشست تا شاید 
در موقع عبور شاه به حضور او برسد ولی این کار 
هم تمری نداشست وابراهیم تیرہبخت قریب سه ماه 
پشت دیوار قصر پادشاه به سر برد و لحظه‌ای از آنجا 
دوروغافل نشد وبا آنکه ریشش بلند وبدنش کثیف 
شده بود از جای خود حرکت نمی کرد. 

درجه خرابی دستگاه دولتی غرناطه را از اینجا می‌توان 
ذریافت که با وج وداحالت جنگ مان غرناطه و 
فر دینانده سفیر فر دیناند در پایٹخت غرناطه اقامت 
داشت و آزادانه به همه جا آمد و رفت می کرد۔ 
این سفیر زبردست شب و روز مشغول فعالیت بود 
و میان رجال کشور غرناطه پول تقسیم می‌نمود 
و کشور خراب ومحکوم به فن ای غرناطه رابه 
طرف سقوط می‌برد.یک روز وزیر پادشاه همراه 
سغیر فردیناند از کاخ سلطنتی خارج شد.سفیر 
با دیدن قبافه عجیب ابراهيم شرح و منظور او 
رااز وزیر سوال کرد ۔وزیر به سفیر گفت که این 
شخص از دانشمندان بزر گ است و مدعی است 
سلاحی اختراع که "برف چینی "رابه طرف دشمن 


-پس می خواستی چکار کنی؟ 

-وقتی آن حرف‌ها را می‌زدم» قصد داشتم فضولی 
صاحبخانه را تحریک کنم. تا بگوید: من اگر به جای 
تسوبودم؛این‌جوری خود کشی نمی کردم "بعد من 
بپرسم:چه جوری خودکشی می کر دی و او برای 
نشان دادن نوع خودکشی مورد نظرش روی صندلی 
برود و من غفلتصندلی را از زیر پایش بکشم و... 

- آفرین! موضوع خیلی جالب شد. 

-اماچه فایده؟ وقتی حرف‌های سوزنا کم را 
شید باتعجب لب برچید و خط اب به متعلقه 
گفت: "شوهرتان دیوانه شده و اگر تنهابماند ممکن 
است کار دست خودش بدهد متعلقة که‌قبلاً 
تعلیمات لازم را به او داده‌بودم؛ بلافاصله گفت: 
"چه کنم آقا؟ من که نمی توانم دایم در خانه بمانم 
و از ایشان (یعنی من) مراقبت کنم. وقتی عیالم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۸ 


می‌فرستد و جنگ را به پیروزی منجر می کند. 
آن شب در یک ملاقات محرمانه میان سفیر دشمن 
و وزير خائن نقشه کار طرح شد و روز بعد موقعی 
که شاهبساط میگساری گسترده‌بود ابراهیم رابه 
حضور شاه آوردن د و در حضور شاه کار وی رابه 
دستور وزیر به طور محرمانه در لباس ابراهیم مخفی 
ساخثه بودند بیرون آوردند. وزیر ادغا می کرد که 
این شخص از دشمن رشوه گرفته و می‌خواسته شاه 
زا به هلاکت رساند تا کشور از وجوداین پادشاه‌لایق 
شجاع محروم گردد. ابراهیم از طرف دادگاه محکوم 
به اعدام شد و وزیر اجازه گرفت منزل این دشمن 
شاه و میهن را تفثیش کند. وزیر به همراهی سفیر 
وارد خانه ابراهیم شدند و نقشه‌های طرح شده توپ 
ونمونه باروت رابه دست آوردند وبه شاه گزارش 
دادند که چیز قابل توجهی در خانه ابراهیم پیدانشده 
ولی جنون او مسلم شده است. 
زمین می‌لرزید. آتش و آهن بر سر لشکریان غرناطه 
می‌بارید. صدای سهمگین و رع ب آوری نظیر صدای 
رعد بلکه از آن وحشت آورتر در میدان نبرد شنیده 
می‌شد وا رکان وجودسربازان غرناطه را به لرژه 
می آورن روحیة سربازان از صدای رعب آور این 
سلاح وحشت انگیز خراب شد و دسته دسته راه 
فرار پیش گرفتند. همین نبرد که در صحرای انبوره 
رخ داد کار را یکسره کرد و دولت اسلامی غرناطه را 
ساقط نمود و به جنگی که صدها سال میان مسلمانان 
ومسیحیان اسپانیا ادامه داشت خاتمه بخشید. فاتح 
اصلی جنگ سلاحی بود به نام توپ که ابراهیم مقدس 
آن رااختراع کرد و نقشه آن را وزی ر خائن غرناطه به 
سفیر دولت مسیحی داد و هنوز یک سال نگذشته بوذ 
که چند عراده توب وارد میدان جنگ شد و خاندان 
سلظان انوالحسن غافل و ھر بخنت رابهیاد فنا داد 
که هنوز هم پس از صدها سال مسلمین آن حدود بر 
سقوط دلگداز خود افسوس می‌خورند. 


آن حرف را زد. می‌دانی چه گفت؟ 

-چه گفت؟ 

- گفت: هر وقت خواستید از خانه بیرون بروید, 
مرا صدا بزنید تا بیایم و پهلوی شوهرتان باشم '. 

عیال گفت: "درست نیست دقبقه به دقیقه مزاحم 
شمایشویم. اجازهبد هید خودش را دار بزند وراحت 
شود" صاحبخانه گفت: ازحمت کدام است؟ آدم 
اگر در عالم همسایگی در این حد هم از همدیگر 
دستگیری نکنك پس به چه دردی می‌خورد؟ 
گذشته از این, من آدم بازنشسته وبیکاری هستم. 
که به این ترتیب یک اشتغال هم برایم ایجاد می‌شود 
واز بیکاری حوصله‌ام سرنمی‌رود " 

-با این کار که خودت را بیچاره کردی. 

-بیچاره کدام است؟ قبلاً به حد کافی بیچاره 
بودم با این حرکت, حسابی بذبخت شدم! 
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۔بلدای ۱۳۹۸ حجانش آموڑان کلاس دوم مدرس حکے وا قردوسی پردیس داد کرش شش ETT‏ 
گرامی سر کار خانم اکبری و مدبر قاط وامیر عباس حسنی قر پگانه زهراعبارق 


سپردہ گذاری و دریافت تسھیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ سیر 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


